تحصق و نوشته 
هوا نسوم رصی 


ee ee ۷ E v ir y V‏ کی O‏ نس کی کی 


همه" حقوق چاپ برای مولف محفوظ است 
جاب اين کتاب در تير ماه ۱۳۵٩‏ توسط سازمانانتشارات فروهر در چاپخانه رشد یه 
انجام شد . 


PAP‏ - میثر Mithra‏ میترا| Mitrå‏ - هير 


دراوستا این ادزد 6 از زمره CSF‏ تردن ایزدان ات 5 درا سن کین ابر ان» 
دس از عصر اوستابی f‏ بکی‌از بزر گتر Ob lus oy‏ بو ده اس در کتسه های‌هخامنشی 
نز به Sal‏ وتلفظ اوستاخش یر هذه است i‏ درسا تسکردت Mitra ae‏ و در بپاوی 


هسر Mitr‏ و دز دارسی مص طلح امروز مور شده Lul‏ ۰ 


8 كبن ترین سند مکتو aS g‏ ام‌این خدای‌کپن بشری در أن ثبت وبه دست 


۲ - ترجمه تاریخ تبری. ۴۴ - ۳۶ تاريخ بلعمی» ۳۴۱-۳۵۸ 
۳ - برای آگاهی های بیشتر به مقاله « تور - توران » نگاه شود 
۱- شت سین‌دهم27/ ۱۳۵ ۲- وندیداد» فر گرد ۳/20 


آیین مهر " میترائیسم $ 
ما رسده است» درالواح كلت افنت متعلق به ۱۴۰۰ سال بش‌از ملاد. به سال۱۹۰۷ 
مبلادی » دركاياتوكا 168۵0۵11168 از شپرهای آسای صغيرء در محلی به نام بغاز G95‏ 
ا لواحی‌گلین بيدا شد . دریکی ازاین لوح هاکه پیمانی است ميان هیتی‌ها Hittites‏ 
وهمتانىها Mitanniens‏ » از ميترا و وارونا ۷۵۳۷۳۵ دوخدای بزر گ هندو ابرانی 
استعانت شده است . البته درکنار نام این دو las‏ نام دو خدای‌کرن Kas‏ هند و 
ابرانی 53 owl‏ است به نام‌های !4 Indra‏ و — نساتی 'Nasatya‏ 

در وداها » جز یکی دو بار»آ نهم به اختصار از هترا به تنپابی باد نشده است. 
چون‌همسان مورد فوق»در وداهانیز هميتراأ ‏ واروئا همواره ملازم يكد بكر ند و امشان 
با هم آمده است . اما در اوستا بر خلاف » میترا مقام فوق العاده‌بی دارد چنانکه 
خواهیم ديد ؛ و درعصر پیش از اوستا و رستاخیز زرنشتی » بزرگترین خدا محسوب 
هى شد . 

5 برای مطالعة میترای Lal Me clog‏ باستى وارونا Varuna‏ خداى! سمان 
را شناخت » چون چنانکه اشاره کردم e‏ در هند و مذابع کون هندو » این دو خدا 
نامشان باهم میا ید وهم‌چنین مراسمستايش و پرستش‌هشترکی دارند . ونكهى بارستى 
از يك موضوع سيار دقیق غافل نشد » وآن این است‌که هرچند درا بين میترایی در 
أوسا و میترائیسم 9 جپا نی ادوار بعدکه وجه ممیزه آن قربانی‌کردن گاو 
است » Male‏ مفقوده‌بی وجود دارد ؛ - لسکن این aalo‏ مفقوده با استعانت از روایات 
اساطیری Sabre ley‏ مپر و برخی خدایان Le‏ روشن می‌شود . 

چون اطلاعاتی دراین باب از برای پژوهشهای Gam‏ ماء روشنگر مطالبی مبهم 
خواهد بود » به همین جپت بحنی مجمل در Sab‏ مترای alos‏ را مقدم خواهم‌داشت. 
ابتدا دربارةٌ هيترا در وداها » پس از آن دربارةٌ وارونا و از آن يس تحلیلی در بار 
مناسات ههر و گاو کشی خواهم كرد : 

l- JUSTI. FR: Geschichte der Meher und Perser. 


۷ میثر - میترا » مهر 

میترا به معنی دوست » رفيق وهمدم وباری‌کننده است . Glas‏ نگپبانآفتاب 
هى باشد . نام یکی از ده أ تش است و نام یکی از اب سر Ap - Sara‏ ها می‌باشدکه 
دستهبىازفر شتکان‌موٌ نث سما نی‌هستند که‌همسران گندهر le Gandharvas‏ باشند 
کهآ نان‌نیز كروهىاز موجودات‌فوقطبیعیو افسانهبیمحسوب‌می‌شوند.هم جنين نام یکی 
از آدت‌ی Aditya‏ ها است aS‏ كروهى از خدابان أسمانى می‌باشند . آدت ى ها 
فرزندان Adit cost‏ هستند وهفت خدا به شمار می‌رو ندکه در آسمان زندگی‌می‌کنند. 
نخست واروناست که بر شش خدای pE‏ سروری داشته و «آدبت» خوانده می‌شود . 
ااا T‏ ورور 

درا ثار هندویی بز هس | درشکل و ole‏ خداوند خورشید» چون اوستا کمتر 
ظاهر می‌شود » بلكه خدای هبر و دوستی ونور و روشنایی و فروغ آفتاب است . در 
ميان ار باب انواع هندوء آفتاب به صوری چند نمایان و معرفی می‌شود »كه مشپور- 
تردن انها سوری Surya‏ با »9 64 Savitri‏ می باشد که خود هفتەمن cal‏ ی 
نیز می‌باشد . 

چنانکه ملاحظه می‌شود ۰ روابط مبترا و وارونا ؛ حتا هنگامی که جزو بك 
دسته نيز می‌باشند محفوظ است. وارونا آسمان‌است » خدای آسمان است, رب‌النوع 
شب می باشد - هيتراأ نيز خدای روشنابی و نور و خدای موکل روژ است و این دو 
خدای .شب و روز » هراسم مشتر کی در عبادت دارند . وی با میترا تچنانکه ملاحظه 
شد از خدایان عتيق هندوها می باشند و كاه وی را op Soy‏ خدابان‌خوانده و با 
اورائوس Uranos‏ بونانبان مطابقه می‌دهند . خداو ندآب‌ها ودرياها نيز هست ویکی 
از صفاتش اود دام 0888 - cm Ud‏ محاصره کننده است . همسرش وارونی 
Varuni‏ است که del‏ شراب می باشد و در اساطیر كاه نيز با امپابی چون سورا 
Sura‏ اماد Mada‏ نزخ وأنده می‌شود . 

اينك بنكريمكه LT‏ می‌شود معتقد به قرابتی ميان گاوکشی و میترا در مآخذ 


آيين مهر میترائیسم ۸ 
als‏ شد بانه . در واقع هر گاه به gli‏ لات اساطبری bb‏ شویم ٠‏ به ویژه با وجوه 
مشابهاتی در اوستا و منابع پهاوی ومراسم آیین مپر»چنین را بطهیی را می‌توانيم یافت. 
سوم Soma‏ | در أو ۳ هنو م Haoma‏ - رك | در و دا í‏ یکی از Ob las‏ درر oS‏ است. 
نام گباهی است که ساقه های | نرا فشرده و از ان مشرو بی سار نبرومند می‌ساز ند که 
oblas‏ را سبار خوش میا بد ومقادیر زبادی از نرا هدیه و نباز خدابان می كنند و 
روحاننان و گروه مومنان نيز در مراسم دشی» از این فشردءٌ سکر أور می‌نوشند تا به 
خدایان تقرب da ge‏ . يس سوم - خداوند زندگی و شيرءٌ cul Slo‏ در حالی‌که 
Ob las‏ جاودا نكى خود رااز أن کسب هی کنند » گروه مردم asl ys cod‏ با نوشیدن 
ol‏ جاودانگیمطلق بیدا کنند» بلکه نوعی‌جاودانی‌موقت می با بندکه نکنه کنابه‌بی‌اش 
یکی شدن با هستی و خدادان » و به عبارتی روشن تر هستی و بی خبری است . س 
سوم خدای زندگی و wl‏ حبات است . وی همان بارانی است که از Ailes‏ بر ola‏ به 
زهین می‌ر یزد . از این شيرءٌ Olas] Sle‏ وحبوان تغذيه می‌شوند . نر ینه‌ها ازانسان 
وحبوان í‏ ادن سره حياتىرا بدل به ails‏ می BUS‏ و lars gle‏ تبديل به شیرمی‌ساز ند. 
Ll‏ چون اسان و Ilg‏ به مير ند » این شرة حياتى دو باره به دما نه ماه برمی گردد 
op lb‏ ساغر لبر یز شده و باز هم به زمين سر ازير شود 

باستی دراین‌جا تذ کردهم كه سوم ماه نیزمی‌باشد » Glad‏ ماه نيزهست و این 
aK‏ ددفهم بہتر روایات Gom‏ سی‌شایان توحه است . در مقالة « te 1 A‏ من در cpl‏ 
باره بحثی مفصل آورده‌ام در اوستا نيز به صورت تمثيل و استعاره » قرابت و یکی 
بودن - ھ | م - و فاه امه اس al>‏ که اشاره شده ‏ م | م دارای کمر دی از 
ستار گان است » يعنى ستاردهابی که گرد ماه را قرا گرفته‌اند و در اساطیر بونانی نيز 

نمونة جئين تمشل وکنایه‌بی را در همان مقاله نشان داددام . 

این‌سوما بی که lus‏ بان در نوشدنش| نقدرحر ص‌اند و ابندر Indra‏ تامقادبری 


فراوان از ان gai‏ شل 4 درم نمی danced‏ و ;4 ررم اندر نمی شود ¢ ga ds‏ جب ane‏ 


4 میثر - میتر | 6 مهر 
جاودانگی بخشندگیش می‌باشد . به همین جپت طی هر ماه » هرگاه که پیمانهُ هاه 
برشود | ماه به صورت بدر درآ ید | ob lus‏ ازآن می‌نوشند يس سوم - باران‌است» 
ss‏ حيات و ol‏ زندگی است - و هم چنین تخمه گاو مقدس را درخود دارد» چون 
برزمين فرو می‌بارد » گاو مقدس | نرا از بن ساقه هاى Sls‏ می :وشد ودر تاش نیرو 
می‌گردد و ازان نیرو| = شير أ مردم تغذبه هی کنند . 

در Sie‏ گئوش اورون Geush Urvan‏ در بارء گاو و وجوه تمشلیآن به حد 
کفایت تحقیق کردم گاو خود کنابه از ماه می‌باشد - وبا ماه یکی است . از سوبی 
دیگر رد با و نشانديى ازاین روات را در اسطورءٌ وهج ر گا 1788019188 ودخترش 
فرانگ Franag‏ می‌توانیم cab‏ . ادن داستان در بندهشن أ مده Gal‏ وشرحآ نرا در 
مقالة انىبى Aipi Vanghu Pate‏ ( = کی legal‏ آورده‌ام . و هجرگا برای Sl‏ 
فر۔ را به بسرانش US faite‏ گاوی يديد می آوردکه مقدس است . گاو راكنارةٌ بر که‌بی 
می‌بندد تاكاو فررا ONL‏ از ساقة كنا epee.‏ ار ان oe‏ شمر گاو را به سرش به 
نوشاند تا جاودانگی با شد 

خدابان برای أن که به ole ol‏ با عصارةٌ lS‏ زندگی دست يايند و آنرا 
هميشه در اختیار داشته باشند» مصمم‌می‌شو ندتاسوم - را به کشند. سوم هم‌ماه‌است‌وهم‌خدای 
ماه .وی‌چپارهمسر داشت وچون Pere‏ از | نان‌مبر سرشاری داشت › سه‌مزوجه‌اش که 
دختران دكش Daksha‏ بودند و ابن دكش خود یکی از برجابتی “2798031858141 ها 
بود ویرحایتی‌ها ده موجود diaga‏ افسانه‌بی بودندکه برهما all sb! Brahmé‏ بده 
بود به پدرشان از بی‌مری سوم شکابت‌کردند. دكش - سوم را به بیماری‌سختی گرفتار 
ساخت » اماچون خواست OTE‏ بیماریرا ازسوم بردارد ؛ دبگر نتوانست . پس آنرا 
تعد یل کرد و بيمارى همیشگی تبدیل‌به نوعی بسماری ادو اری گشت که در حالات ماه 
نمودارمی‌شود . مکی از القاب ماه ( = سوم) سی‌تا ماری‌چی 10۵1001 8108 است» 
بعنی‌دارای نورسرد نانک درمقا له كوش اوزون متذكرشدءام e‏ کاو ) ماه) کنا a‏ 


آيين مهر " میترائیسم " ۳ 

از زمستان است » چنانکه شي ركنا به‌ازتا ستان وخورشد می‌باشد . 

به موجب SUAS!‏ که ميان oblas‏ رخ داد و شرح | نرا درمقالة « cele‏ 
آورده‌ام درپیکاری سخت » شوا 521578 - سوم را با Cb‏ ضربت به دونیمه می‌سازد؛ 
و ابن شکلی از روایت کشته شدن گاومقدس است » چون منبع iaia‏ گاو از ميان 
می‌رود . اما در روايتى دیگرخدابان درشورایی مصمم می‌شوند که سوم را به‌کشند . 
وایو Vayu‏ خدای‌باد متقبل أبن امر خطبر می‌شود . يس برای اجراى منظورش از 
هيترا ‏ واروناباری می‌خواهد . اما میترا از ابن تکلیف امتناع می‌کند و می‌کود-د 
من جزمپر وباری برای هیچ كس نمی‌خواهم . سرانجام میترا - وارونا به این شرط 
حاضرمی‌شود تا درقتل سوم دخالت‌کند تا پاره‌بی ازقر بانی نيزسهم اوشود. پس هراسم 
قتل پایان میب بد و سوم را ميان دو سنكك خرد می‌کنند . میترا الزاماً بایستی شیر 
سوم - سهم خود را برزمین به پاشد تا جانوران و گیاهان روی سيط زمین به‌وجود 
آبند . به موجب بندهش جنانكه درمقالاتى چون‌گئوش اورون و گی مرتن - Gaya‏ 
Maretan‏ شرح داده‌ام , کشته شدن گاومقدس » وجاری شدن خونش به روی‌زمس» 
موجب رستاخیزطبیعت وبه وجود آمدن انواع جانوران وگیاهان می‌شود . هم جنين 
درمقالات گئوش اورون وماونگه 188۲2 )= (ole‏ بحث شدكه درماه نطفهگاهان 
وجانوران موجود است و این اشارءٌ يشت هفتم » کاملا قابل مقایسه است با اشارات 
ودابى دربارءٌ Sola lan‏ سوم به شکل باران ازآن همراه با تخمةٌ گاو )= انواع 
چارپایان) وكياه برز مین سراز برمی‌شود . 

شير وتبدیل میترئیدم درکشتن کی بازماند چنین حراسم واساطیری است؛ 
و در این gal‏ درحالی که سوم هوم ازمیان رفت » وجه lS‏ بی‌اش باقی ماند و 
میترا هرساله طی مراسمی کاومقدس را می‌کشد تا خونش | آب حیات درون بيمانة 
هاه | بر زمین جریان بابد و رستاخیز طبیعت حادث گردد . در اين باره » برای 
LOMMEL: Die Yast’s des Avesta übersetzt und Eeingeleitet‏ -2 


۱ میثر - میترا» مهر 
مشروح وفایع ٠‏ به پندهای بعدی نگاه كنيد . 

5 چنانکه اشاره کردم » در آوستا » درقسمت یشت‌ها » بشت دهم موسوماست 
به ميث ريشت با مپریشت . این بشت یکی ازفدیم ترين » ويا اصولا کین ترین بشت 
موجود است . سه يشت » بعنی دشتهاى ۵ و١٠و‏ ۱۹ كهن ترين شت‌ها هستند و از 
این ميان يشت دهم با مپر بشت کپن‌تر است . در أبن يشت اشارانی دربار مسراکز 
آرياها داده می‌شود . نام دوشپر در بند ۱۴ آمده است که دزهیچ جای اوسا ريده 
نمىشود و حتا در اشارات جغرافيابى و نامپای کشورهایی‌که در فر گرد اول و ندبداد 
نيز آمده است » موجود ثست . در بندهای ۱۳و AP‏ آمده است‌که ميثر ازفراز نای 
كوه هرا Hard‏ )= البرز) برسراسرجایگاههای نشیمن‌آریایی نگران وديده وراست 
که درآن رودهابى Soy‏ به سوی ایش‌کت Ishkata‏ و 355% Pouruta‏ ومئورو 
(Nour u‏ = مرو( Sughzasé yu 5 Gava s 8 Lol,‏ ( = سغد) وخوائيريزم 
120 ( = خوارزم » خراسمى) روانند . بی‌گمان باستى ابن رودها راکه 
ازا نها نام برده‌نشده‌است » رودهایآمودربا » مرغاب,زرافشان و هريرود - و جزآ نپا 
دأنست . 

اشاره‌بی دیگرحاکی ازقدمت ابن شت» دربند NOP‏ است‌که اشاره می‌شود پر 
پبمان شکنان را گرفتارساخته و ASau‏ می‌رساند » اگرهرچند درشرق با غرب هك 
باشند . این اشاره حاکی ازآن عبدى است‌که مزدسنا هنوز در همالك درء سند نفون 
وقدرت عمل نداشته. هم جنين اشارة دوبند دیگر(۱۱۳و۱۴۵) Balas‏ تركيب ميثر ‏ 
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CUMONT: Les Mystères de Mithra. 
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آيين مهر " میترائیسم ۱۲ 
اهور Mithra-Ahura‏ قابل توحه cul‏ . تحلیل این بشت » وثقسیم بندی بندعاى 


آن ازد ید گاه تعدم وتاخر » به مو جب جدول کراس سن » چسن oer‏ 


bob‏ نده‌های يشت اصلى عبارتند از Jb‏ ملاحظه cul‏ . اضافات ديم 
بندهای ۴۸-۲ ۰ ۸۷-۷۵۰۱۷۲-۲۰ ۰ زر تشتی در بندهای: ۷۳۰۵۹-۴۹۰۱- 
۴10۴۰۹۸-۹۵ \\ ۰ ۰۱۲۵-۱۲۳ ۴ - ۹۵۰۹۴ ۱۱۹۰۱۱۵۰۱۰۳ 
۴۰- ۱۴۵ . بندهای Y‏ ۴۸ گویا دیده می‌شود . اضافات جديد عبار تند 
نسبتاً خوب SL‏ مانده باشند . قسمت از: بندهای ۱۳۲-۱۲۰ ۳ 


قدیم میثر- اهوردر بندهای ۱۴۵9۱۱۳ 

قسمت اعظم این بشت منظومأست وشکل كهنآنء به ویژه دربندهای او لیه 
به صورت شا cgi dias‏ باقى مانده است س از دشت سيزدهم « Tosh‏ ون بشت هاست 
که درع۱۴۶ بند و۳۵ کرده oy gui‏ شده ازنظر كاه موضوعی به ترئيب بندها نمی‌شود 
آ نرا مدون ساخت » بلکه با ستی به گو نهبی براکنده در سراسريشت » موضوعات را 
دسته دی نمود واغلب دشت ها چشن‌اند . در مد بعدی فشر ده دی ols‏ دك تر قيب 
بندها می‌آورم . شماره‌ها اشاره است به بندهای يشت . 

§ درمقدمه مپر » دارنده دشت‌های فراخ (واورو 95 شی تی. Vouru-Gaoy‏ 
(aiti‏ سموده شده و | دن مقدم_ 4 زرتشتی .شت أن . يأك یکم نمز سر آغازی Eal‏ 
زرتشتی که درآغازتمام بشت‌ها e‏ وتبدبلاتی به مقتضای چگونگی بشت آمده 
cul‏ . اما i>‏ درهمين سر آغاز زرنشتی قدرت و أهميت این syl‏ جالب توجه را - 
درمی‌با بیم. اهورامزدا به زرتشت می‌گوید که مهر آفر یدمن است ومن او را درمقامو 
سزاوار بودن عبادت » هم سنیگ خود قرار داده‌ام ASST‏ بند دوم شروع می‌شود که 
تا بند ۴۸ از بازما نددهاى قدیم يشت است 

tus‏ کسانی را که به او درو غ گویند » به نامش asai sles‏ که ola‏ وفا 

۳- کیانیان . ص ٩‏ ۱۸-۱ 
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۱۳ میثر - میثرا , ote‏ 
نكنند » درسراسرقلمرومملکت » هرجایی که باشند » تعقیب کرده و به‌کیفرمی‌رسا ند. 
پیه‌انی که‌بسته‌می‌شود محترم است » جه پیمان با يك مزدا يرست باشدوچه‌پیمان‌بايك 
دیوپرست | ۲ ] - اما درعوض ههربه مپرداران اسبپای تيزتك می‌بخشاید » ایزد آذد 
همواره کسانی را که ييمان دار باشند Gogh‏ می‌کند وفروشیان به وی فرز ندان دلير 
و یار سا می‌دهند| ۳ |میثر را ستارش می‌کنیم که دار ندةٌ دشت‌های فراخ ا oS‏ 
همالك آریایی )= ایرانی) است ودر ابن همالك آرامش وتنعم به وجود می‌آورد و 
کارهای دشوار را چاره‌گری کرده » سعادت ویبروزی برای مردمان ارمغان می‌کند» 
چون اوست دلیر و کسی كه درهمه‌جا عست وهمواره درخور ستایش و بزر گداشت‌است 
۵-۴۱ ميثرميان همه ایزدان ثرومند ترین cul‏ او را با زار 258055218 | آب 
مقدس که درهرأسم مذهبی مورد استفاده قرارمی‌گیرد | با هوم | Haoma‏ = هوم | 
با برسم | Baresma‏ | وبا زبانی | کنده ازسرود ستایش e‏ عبادت می‌کنیم (pas [e]‏ 
دار ند دشت‌های فراخ از تسز اعمالی aS‏ هردم أنجام مىدهند به خوبى آگاه أست . 
هزارگوش برای شنیدن وهزارچشم برای دیدن دارد و از فرازنای آسمان » هماره 
ببدار و ناظراعمال مردمان است [y]‏ مپرتنهاایزد روشنابی وديمان نست » بلکها یزد 
جنگ و یبروری است . چون درا وردگاه ٠‏ دوصف بیکاری رو بروی هم | بستند» ههر 
ola‏ دسته‌بی Sob‏ ھی کند که از روی خلوص و زودتر به خواندن وی اقدام كنند د 
از روی خلوس وراستی او را نياش کنند» آنگاه است که وی به همراهی ایزدوات 
vata |‏ » آیزد اد و ایزد داموئيش اویمن | Démoishupamana‏ [ برای Sob‏ به 
سوی آن جنگاوران روى مى آورد [AN]‏ میثر ایزد جنگ است و به همین جهت 
جنگاوران حتا روی زین اسيء وی را می‌ستایند وکامیابی می‌خواهند تا مررکوب‌شان 
استواری نشان دهد وبتوانند از دور دشمن را تشخيص داده و سروزشوند ۱۰-۱ ]| 

› درهیأت ایزد خورشد نمادان نمی‌شود‎ í که می‌پندار دم‎ dos | بر خلاف‎ jaa 
بلکه وی روشنایی و انوار زرین خورشيد است. پیش ازآنکه خورشید ازبس کوه‌هرا‎ 


آيين مهر " میترائیسم " ki‏ 
[Hara |‏ سر بركشد » وی با le‏ زرين و زینت هايش OTH‏ بلندی كوه به نكرش 
Ls‏ کشورهای آریایی | ابرانی | می‌پردازد » و دربند گذشته شرح بندهای ۱۳و۱۴ 
۳ آوردم كه از كشورهاى أريابى سخن هر ود . در بند ۱۵- ازهفت کشورباد می‌شود 
lS |‏ كنيد به هپت کرشور ] که مپر با آن همه دبدگانش نگران آنجا هاست که 
سراسر یوشده‌ازچرا گاهپای‌سرشار وستوران فراوان‌است . ابن ایزد نبرومند بزرگی و 
شکوه می بخشاید» شهر باری وسلطنت وپیروزی می بخشاید درهمهٌ کشورها به آن‌کسانی 
که از روی خلوص ومطایق با رسوم دینی و تشر cla‏ آن وی را ستانند [ie]‏ 

ميثر در این جا » نموداری ازخلق وخوی Sal‏ مزدایی را نشان می‌دهد.وی 
دشمن بی‌امان دروغ ودروگویان است. هیچ کس» اعم ازرئیس خانواده» کب‌خداوشاه 
نسبت به‌وی‌دروع نتواند گفت» چون‌مپر آزدرو غ یش PI‏ چبزوه رخلافی آزرده‌می‌شود» 
به همین جپت هرجایی که دروغ باشد و دروگویی» وی به‌تندی‌بدان‌سوفرودمیآ ید 
و دروغگوبان را به سختی کیفرمی‌دهد. همان سان كه جنگاوران با ایمان را يارى 
می‌دهد » جنگاورانی که‌نست به‌وی‌بی| دمان باشند í‏ هيج كاه روی بسروری را نمی - 
ببنند - دریبکارگاه اسبان شان از قدرت تاخت بازمی‌مانند » نيزههاشان دريرتاب به 
وأدس برمی‌گردند وهر گاه به سوی رقيب نيز روان شوند» کار گر نمی افتند | ۱۱۱۷ 
اما کسانی که ديرو راستی باشند » مپر- ایزد راستی را همواره در نظرداشته باشند وتا 
بای جان پیمان را محترم شمارند» هر گاه‌که نیاز به باری داشته باشند» میثر به‌باریشان 
می‌شتابد : ای هيثر » توما را بارباش » ای میثرکه به تو دروغ نتوان كفت » دشمنان 
ما را بدبيم وهراس درافکن؛چون تویی که می‌توانی نیروهاشان را بازستانی ودرما nods‏ 
شان سازی . چون کسی از روی خلوص نیت » مپر را بستايد » درپیکار گاه از گزند 
سلاح دشمن هرچند که جابك ath‏ در امان بماند | ۲۲-۲۴ ] . 

میثرقا بل ستايش است که سخن‌ها را به راستی هدایت می‌کند» اورا می‌ستاييم 
که بخشنده سود وثروت cul‏ وپیکرش تجسم کلام مقدس می‌باشد » دلیر و جنکاور 


10 ميثر - میترا» مهر 
است » ناراست گرایان را برمی‌اندازد و SUS‏ خشمش گناهکاران پیمان شکن رااز 
بن برمی| ندازد »- ودرعوص به كسا نی gab aS‏ دار ند؛ در کشور نظام وفدرت ویروری 
بديد می‌آورد » اما باز هم نیروی انتقامش دشمنان را تعقیب می‌کند وهرچه هم كه 
برومند باشند » ببروزی هیچ گاه به سراغشان نخواهد آمد [۲۷-۲۵ ] 

مش ایزدی است‌که شکوه وحشمت می بخشاید» نعمت وروت می بخشاږد» خا نه 
وخانواده را سرشار ازسرور وشادی می کند - ودرعوض_خان ومان دشمنان و بی‌مپران 
را ويران می‌سازد . اوست که به مؤمنانش باداش می بخشاید و به هخا لفان کفرمی‌دهد. 
از توجه اوست که نظام روستا وخانواده برقرار است » در روستا وخانواده ز نان زیبای 
بلند بالاءفرز نداند لیر » اسبانتيزتك و گردو نه‌هایعا لىو بناهای باشکوه و بسترهای لطیف 
ومعطر برق راراست_و به‌همین جپت‌است که گروه‌پبروان»هماره و pose Kaa,‏ اس‌ستایش 
وی حاضرمی‌شو ند. دراین‌مراسم گروه ستایندگان به دعاوخوأ ندن‌سرودمی‌برداز ند : 

ای میثر ple‏ سرودهای ما را بشنو » ستايش وعبادت ما را بيذير › كام ما را 
رواکن» فدیه ونيازمان را Oley pds‏ این جمع دوستارفرودآی - چون پیمانت برای 
شادى پیروان استواراست » انك کامپایمان رأ برار - ol‏ جه خواستاریم: ببروژی» 
كامرانى » نعمت » نيك نامی » 1سایش وجدان و درك علم ومعرفت وتميز كامل است 
درحقایق 2 تا Sloe‏ این نعم ونیروها بر دشمنانمان پیروز شویم » تا که آنانرا 
برافكنيم » تا که دیوسنان را وجادوان راوپربها را نابود سازيم | ۲۸-۳۴ ]. 

مپر» دار ندةٌ دشت‌های فراخ را می‌ستایيم که سخن را به راستی هدایت‌می‌کند» 
نىرومند است‌ودار ندهشیر باری وهزارجستىأست. کسی كدبر | SS‏ ا نندئ جنك است‌و به 
جنك نیرو بخشاید با استواری ودلیری‌صفوف دشمنان رادرهم‌شکند» دوجناح سپامرا 
به پراکند وبرقلب سپاه دشمن از وی بیم وهراس مستولی شود » أوستكه جمع‌فشرده 
وانبوه دشمن را با شرارترس می‌پراکند » حمله می‌برد و سرکسانی را که به او دروغ 
گویند ازتن دورمی‌کند - تا دور دست‌ها تعقب‌شان می‌کاد » خانه‌ها وشپرهاشان را 


آیین مهر " میترائیسم ۱۶ 
ویران می‌سازد » چون هبر نارأضى باشد ‏ لاح دشمنان از کارمیابسند وهرچند که 
جالاك ونیرومند باشندءجنكك ابزارهاشان به هدف نمی‌رسد. ابزدرشنو | [Rashnu‏ 
وسروش ياك [ سراوشا Sraosha‏ | درمیدان جنگ » به باری او » ميان سياه دشمن 
نفاق و شکست بل دك هیا ور ند » و خود هپر » چون خشمگین و ارود خاطر است 
هزاران هزار از دشمنان را بی امان به خاك هلاك درمی‌افکند[ ۳۵-۴۳ ]. 

جایگاه مپر » به وسعت سراسر زمین است » پناهگاهی روشن وتابنده‌وبیرون 
از نازمندی هراحتباجی است . هشت ايزد که ازباران او هستند » فراز ین كاه هشت 
بلندی » ناظر بر اعمال مردمان هستند تا هرگاه پیمان شکنی به عمل پرداخت و با 
کسانی دیمان شکنان ودروغگویان را یناه داوند» بدانان حمله‌کنند و برانداز ندشان. 
مپرخود نزهماره با «زار دیده‌اش مراقب است و Ob ye‏ را از هر خطری محافظت 
می‌کند | ۴۴-۴۶ | . 

خان وتا كعو E‏ دوو | لكام سان اف 
بروى هر كب بد تكابو درأ بد ° بازوان وچشم‌های اورا را aS‏ به at?‏ درو ع 
كويند » از کار بازدارد . گوش‌هایشان را اشنوا سازد ویاهاشان را ہی استقامت تا دی 
مقاومت درجنكك رقیب اسیرشوند [ ۴۷-۴۸ ] . 

اهورامزدا از برای مىش › برآن als‏ بلند و درخشان هرئی‌تی برز | Haraiti.‏ 
Bareza‏ [ زيباترين جایگاهها را ساخته است » درآن جایی که میثر ناظرونگران 
مردمان است » درآن مأواى درخشانی که نه‌گرما ونه سرماء نه روزونه شب و جوددارد 
و هيج كاه بر OT‏ مه نمی‌نشیند » و این جایگاه آسمانی را به فرمان اهورامزدا ؛ 
امشاسپندان و خورشد فراهم کردند . سراسرجپان خاكى را مپر ازان فرازین كاه 
gloat‏ زيرنظردارد » وهركاه هردی بدكنش برخلاف رأستی وأسن lens‏ نداری عملی 
انجام دهد » هبر به اتفاق سردش و آیزد SNairy6—Sangha Luy i‏ 495 خود 
را به حرکت در آورده وپیمان شکن را هر کجا که ath‏ به AS‏ رساند [ ۴۸-۵۲ ]. 


1 ميثر- میثر 61 مهر 

کرد | کرت Kareta‏ = فصل | ۱۲ و ۱۳ - يعلى بند های ۴۹ تا ۵٩‏ از 
الحاقات زرتشتی cpl»‏ بشت هستند . كردءٌ دوازده گذشت ‏ و BaS Chol‏ سبزده که 
جالب توجه cul‏ و افول قدرتی‌که در اصلاحات cols ye‏ صورت گرفته به نظرمی‌رسد. 
ol‏ مش دست ها را بسوی اهورامزدا برای‌گله برمی‌ارد ؛ و در این جا همان‌گله۔ 
spl cle‏ تشتری Tishtrya‏ را می‌شنو دم 

من نکپبان همه آفریدگان نيك توام ای اهورامزدا ‏ اما مردمان چنانکه 
با.ستي در مراسم ستاش ؛ مرا چون Sos‏ اردان نمی‌ستانند . هرگاه گروه مومنان 
مرا نيز چون دیگر ایزدان بستایند » هر آینه من با تمام فيرو به هنكام نیازمندی 
برآ نان فرود oT‏ - آنگاه قطعدبى در هراسم نبایش ایزد می‌آید . 

از بند هع تا ۷۲ بازهم به قسمت هایی از سرود قدیم دربار؟ هبر برمی‌خور بم: 
ستایش شابسته ههر است که دارندة دشت هاى فراخ است » تیزبین است و هیچ گاه 
فر فته نمی‌شود » چون دارای ده هزار دیده‌بان است . اوست سربرست روستاها و 
شپرها که هميشه Solel‏ باری به هؤمنان است » به هنكام باران می‌باراند و از دیزش 
اران است‌که زمین‌ها سرسبز می‌شود و گیاه می‌رو بد ... | ۶۳ - ۶۱ [ 

میثر از برای گسترش آبین بپی به هرجا فرود می ید و فروغ و فرش به روی 
هفت کشور مذتشر است . نیرومند و چالاك وسریم است » بخشنده همه نعمت هاست و 
فرزندان برومند درخانواده‌ها یدید می‌آورد وایزدانی چون: re ol‏ فر كمانى 
Ce eee ve me‏ از دارانش به شمار ند [ ۶۶ ۶۴ | . وى با كردونة سر ربع 
و ALLI‏ كشور ار زحى| Arezant‏ | به كشور خونيرث | Khvaniratha‏ | می‌شتا بد» 
در حالی‌ که مشحون از فرمزدا أ فر دده می باشد . رانندة‌گردونه‌اش ايزد ارت أست › 
و در حالی‌که اسبان‌گردو نداش در Glad‏ بی‌بابان می‌تاز ند » داموئش‌اویمن راهش را 
آماده می‌سازد و dan‏ دبوان‌ورن| Varena‏ = گیلان | به هراس می‌افتند| ۶۷-۶4 ] . 


آيين مهر " میترائیسم ۱۸ 

دشایش ههر 6 ورث رغن | Verethraghna‏ = بپرام | به صورت 
گراز | وراز Yt.XIV /15 Vardza‏ - ۷۰۵۱۲/127 | آمادۂ حملدیی با دندانهای 
تيز و جنكك ضربت زننده‌بی حرکت می‌کند » تا دشمن و بی‌ایمانان به هبر را در 
حال تاخت‌گرفتار سازد و با يك ضربت چنانشان درهم کوبد که نیروی زندگی شان 
از ol‏ برود [ ۷۲-۷۰ ]. 

میثرابزدی است‌که‌وظا بف بسیاری ديكر از ایزدان‌را به تنهایی عهده‌دار است. 
وی‌ایزد جنگ است » ایزد روشنی و فروغ است » ایزدپیمان و نگپیان عبد و میثاق 
cul‏ » ایزد حافظ خانواده و شبر و کشور است » spl‏ بخشندةٌ ثروت و نعمت است › 
ایزد بيروزى است» ایزد شپرداری و قدرت و تسلط است » ایزد داور اعمال در روز 
واسين استء ایزد راستی و سخن و کلام راست و زساست » ایزدی است که همه از: 
شپر بار » فرماندار » کدخدا » سرور خانواده و افراد عادی خلق بدویناه می‌جویند . 
هرگاه دونفر در le‏ عهد و پیمانی به‌بندند » دست‌ها را راست‌رو نگاهداشته نامأو 
۳ برزبان می آور ند , هرجا به‌کسی تجاوز شود + دست‌ها را راست‌رو نگاه داشته و 
از او باری می‌خواهد . هرگاه ناله شکایت و كله مندى مپر أسنى بلند شود » این 
صدا همه‌جا پیچیده و به كوش مپر می‌رسد . هرگاه چارپابی ( گاوی ) از که خود 
جدا ماند» هر گاه چارپایی از گله ر بوده شود » نالهاش به مپر می‌رسد » هبر به سرعت 
فرارسيده و چارپارا به جمع خود ملحق می‌سازد » و ابن چنین است Gale,‏ هبر از 
کسانی که در gel‏ او خلوص داشته باشند | ۸۷ - ۸۳ . 

هوم | Haoma‏ = هوم ] أن سرور نبروهند Salas‏ « با چشمان OID‏ 
در فرأز : گاه کوه هرئی‌تی برز که هوكثيرى | Hukairya‏ [ خوانده می‌شود » از 
59 و زاثر و on te‏ سرود cle‏ پاك نياز داد » و أن چنان هراسم ستایشی باشكوه 
از برای میثر انجام دادكه در طى بشت‌هاکمتر به همانند آن برمی‌خوریم ... MGT‏ 
است‌که ملاحظه می کنیم اهوراهزدا در برابر امشاسپندان » سرورى و نگاهبانی هردم 


۱۹ ميثر - میترا» مهر 
را به او می‌سبارد تا هم دراین Dye‏ وهم درجبان يسين » اين بزر گه‌ترین ایزدان» 
فرمانروا باشد | ٩۳‏ - ۸۸ ] . 

ميثر به هنكام ناپدیدشدن خورشید» از آن جایگاه آسمانيش » سراسرزهین 
را می‌نگرد , برهمه جا محاط می‌شود تا | نجه راکه در زمین و ERR I]‏ 
گرزی به دست دارد که سد گره و سد AAS‏ أن سراسر از زر خالص بوده و دنگی 
شفاف دارد و بدان هردان | پیمان‌شکنان | را برمی‌افکند » و OT‏ سلاحی است ميان 
dow‏ سلاح‌ها محکم تر ین و مروزترین . از هيبت و شدت قپر او » اهریمن تبدكار 
به لرژه | cas‏ ااشم | Aéshma‏ دیو خشم | أن ديو بدکار به ترس آندرشود » ويذاتو 
Vizdtu |‏ > ویدتو Vid6tu‏ به ببنيد VOL.IV. Intro.. SEB.XXIIL-P.148‏ 
Vend . 2‏ ۲ آند بوملعون از کاردرافتد | af avas‏ بو ش‌باست [ Bushyasta‏ | 
دو خواب» آن‌درازدست ] = Dareghô Gava‏ [ ملعون به لرزه‌گرفتار شودوهمة 
دروغ‌پرستان‌ورن [ = گیلان ] به ترس و بیم دچار شوند [۹۸- 4۵] . 

میثر» دار ندةٌ دشت های فراخ» از سوی راست زمین» درحالی‌که بر گردو نه‌اش 
سوار است e‏ بد بدار می‌شود . ایزد ne‏ در سوی راستش 3 ایزد رشنو ۷ 
در وى Cul ter‏ می‌تاز ند ploy‏ ابزدان و امشاسپندان وفروشیان نیز سواره‌کرد وی 
را فراگرفته‌اند . به این‌گروه باوران بهترين سلاحها را می بخشاید » تیرهابی پران 
که باپررهای lie‏ تزیین شده‌اند . چون باسرعت به سپاه‌کشوری‌که پیمان شکنی کرده 
و به او درو غ‌گفته باز رسد » ناگپان به راکب و مر کوب فروکوبد , چنانکه هردو در 
بكلحظه برزمین ورغلتند| ۱۵۱ - [aa‏ 

میثر تنپا ایزد جنگ نیست » بلکه خود جنگاور بی‌بدیلی است. بازوان‌تواا 
و بلندش » پیمان شکن‌را در هرکجاکه باش She‏ در هند شرقی by‏ هند غربی نیز 
باشد گرفتارکرده و کیفر می‌دهد . بازوان نیرومند و پلندش آن‌گونه دروغ منشانی را 
که می‌بندارند اعمال شان از نظر مپرینپان مي‌ماند » در ميان خود خرد و ۰ضه‌حل 


آیین مهر " میترائیسم " ue‏ 

می‌سازد [ ۱۰۵ - ۱۰۴ ] . میثر سپری از سیم و زرهی زرين دارد .گردو نه‌اش را با 
سرعت می‌راند . dew‏ راهپایی‌راکه به‌کشورهای تحت توجه اومنتپی می‌شود » روشنی 
فراگرفته است » گذر گاهش از دشت هابی کسترده است بابشه زارهای فراوان‌که در 
آن زمین‌ها » جاردايان نرومند و مردان آزاد زندگی می‌کنند . هيثر آهور . آن 
دوجاودانی هماره به Gob‏ درماندگان می‌رسند . میثر شتابان با گردونه » بر سر کسانی 
که از روی نا رضابى aud‏ داده‌اند فرود آمده و زار و نزار بر خاکشان در می‌کشد 
| ۱۱۴ ۱۱۲ ] 

درفصل سی‌ام » از مراسم ستايش و فدیه برای مپر كفت و كو شده . از ندای 
اهورا مزدا می‌شنویم به زرتشت که مپررا بستای ومردمان‌را طریق اهدای فدیه‌بیاموز 
كه مزدائیان از برای نثار فدبه » برایش پرندگان زیبا بیاورند » چون مپرنگاهبان 
وياور Len‏ مزدیسنان هی باشد. در هراسم دینی» بایستی زئوتر[ Zaotar‏ » پیشوای 
wd‏ «زوت ١‏ شيره هوم وزاثر| Zaothra‏ » آب معدس < را نماز ws‏ و مومنان 
هى توأ نند ازان نوشابه هاى ناز شده به نوشند . این مرأسم با ستی‌کاملا ازروی دقت 
ودرست انجام شود » تاآ نكه مپرراضی و خشنود گردد . آنگاه زرتشت از اهورامزدا 
مىبرسدكه این‌مراسم چگونه انجام‌گیردکه هبررا رضایت حاصل‌شود» و پاسخ‌می‌شنود. 
بند ۱۲۲ از كردةٌ سی » دارای أهميت بسیاری است » چون در بارءٌ غسل و شست و 
شوی مہری آ نان » باصراحت مطالبی دران آهده است وچنانکه خواهیم دید » دز 
أ دين جبانى مپر» سل دارای اهممت و اعتباری اصلی است . 

ابتدا این ههرى دنیان"» جهت انجام فرايض دینی و شركت در مراسم مذهب» 
لازم بود تامدت سه شب وسه روز به تناوب شست وشووغسل هی کرد ند وسی‌ضر Ay‏ تاز بان 
بدخود می‌زدند واین هردو برای داك شدن Tal‏ لودگی‌های گذشته انجام می‌شد. آ نگاه 


برای باردوم لازم بود تا دوشب و دوروز هراسم شست وشو وغسل به جا | ورده و ببست 
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۱ میثر - ميترا » مهر 
ضر به تاز بانه متحمل می‌شدند GT.‏ به صورت شایسته‌بی قادر می‌شدند تا درمراسم 
Leal tl ya‏ دینی: ست أت - Staota Yêsnya gs‏ وو سب رتو*76 7۳922 Vispé‏ 
| سپرد Visparad‏ [ موقق شو ند. 

بی‌گمان مراسم شت وشو و تطهير و تحمل ضربات تازبانه و همجنينتوانابى 
سرايش سرود های دینی اصلی بسیار كبن است از آداب میثر پرستی . اما به جای 
ادعيةٌ و Saco Sa‏ لفان‌زر تشتی» نامو سپردوست‌ات.بسنی| = يسنا آراآورده‌اند که اولی 
بخشی از اوستاست و دومی برخی از سنا هابى cul‏ که به هنكام انجام عبادت و 
هراسم دين خوانده می شده . تحمل شدابد و زجر gle‏ در سلسله هراتب ورود 
به جركةٌ مپری دینان اصلی اساسی بوده است که در بند های بعدی بدان خواهم 
پرداخت 

نفون و قدرت بعدى میثر » س از اصللاحات زرتشتى دو باره باز كشت cyl.‏ 
ایزدی است‌که اهورامزدا در گر - Garê - ۵ Jobs‏ = عرش ]او را ستود . 
برای نگاهداری و باری مهريان» بازوان بلندمپر از همان‌گر تمان سراز یرمی‌گردد . 
وى دارای گردونه‌بی است سيار زيبا با زينت های فراوان وژرین . این گردونه را 
چپار اسب سپید رنكك سيار زیباکه تغذيةٌ معنوی می‌شوند بر بسيط سپهر می‌کشند . 
سم‌های پیشین شان از زرو سم‌های پسین از سيم است . در جانب راست وی ایزد رشنو 
و در جالب چیش op!‏ چستا ۲001508 فرار دارند. بیشاییش وی » داموئيش اوپمن 
به صورت ASL‏ می‌تازد » با دندانهای نيز و پنجه های ههيب آهادءٌ ضر بت زدن ؛ 
و ایزدآذر به همراه مپر » درس‌وی می‌تازند. در گردونهٌ مپرء هزار کمان و جوددارد» 
کمانهایی ممتاز بازه هابی محکم که با أ نپا چون تیرهاشان پرتاب شود »كه باسرعتی 
فوق تصور به سوی هدف روان می‌شوند » دیوان سیاری هلاك می‌شو ند | در روایات 
اندر باب میترا -کمان و کمانکشی AB‏ عمده دارد و نقاشی ها و نقش برجسته های 


6- DARMESTETER ۰ Le Zend Avesta. I. 2, 232 


آیین مهر " میترائیسم ۳۲ 
فراوانی دراین باب به دستآمده که در بندهای بعدی دربارهاش سخن خواهم كفت [ 
تیرهابی بسيار محکم‌که با پرعقاب تزیین شده‌اند » وازآ نها ممتازتر نتوان شناخت» 
در کنار كمانها در گرده âi‏ مپرمی‌باشد» واین‌ها همه برتن دبوان و دیویسنان‌ی نشیند. 
برای بكار با دبوان » دراین گردو a‏ جنگ ابزارهای مسار دیگری زموحوداست: 
بك هزار شمشیر دو لبه برنده ازپولاد. بك هزار خنجر دودم سيار محکم» يك هزار 
گرزآ هنينكه » ch‏ دارای هفت‌گره )43( می‌باشند» و سرانجام يك‌گرز که ایزد] نرا 
4 دست دارد » این كرز داراى سد ARS‏ و سد كره است که چون فر ودا a‏ دشمنرآخر د 
می سازد » ساخته شده از برنج زرد aise» » cul‏ شده از فلزی زرد رنكك است که 
محکم ترین و پیروز مندترین جنگ ابزارهاست " . میثربا این سلاح ها دیوان راء 
دروفگویان به مپر( Mithrô-drudj‏ ) رانا بود می‌سازد. آ نگاهبس از کشتن دیوان » 
وى با ارابه‌اش » از فراز هفت‌کشور می‌گذرد[ ۱۳۵-۱۲۳ ] . 

کرد ببست وسوم » دگر باره اشاره‌بی است‌که به هراسم نيايش شده است . اما 
این بار هراسم تحت تأثيرآ بین زرتشتی است . باهمان گردو نه‌بی که توصف شد » مپر 
شر بت های مقدس نیازی را به منز لگاه آسمانیش هى برد . مسرور وشاد کسی که هرد 
روحانی ( زئوتر « زوت )داب و رسوم دان و ورزیده‌بی را برای by‏ داشتن مراسم 
ستایش ههر فرا می‌خواند .آن روحانی بر گزار می‌کند هراسم را و مپر به سرعت»خود 
به SE‏ این مرد فرود lige‏ بد ودرکامپایش » کامبابش می‌سازد . اما هرگاه مردی » 
روحانی مأمور انجام مراسم مذهبی‌را دعوت كند » و آن روحانی آداب دان نباشد ؛ 
ورز بده نباشد , هرچند که فدبه فراوان نثار کند و شربت مقدس به مقادیر فراوانی 


۷- ترجمه آزادی که ازاین بشت باتوضیح در متن‌آمده » باتوجه به اوستای دارمستتر 
Haaa‏ واستادپورداوود است ٠‏ هم چنين قطعاتی که ترجمة آنرا گیگ در کتاب خود « تمدن 
ابرانیان خاورى» آورده است و گهگاه به ترجمه‌های دیگری نگاه‌گرده‌ام , اگر اختلاف Slo‏ 
کوچکی دريك موضوع که چند بار آمده است به نظررسد , حاصل اختلاف دراصل ترجمه‌هاست» 
چون توصي فكرز دربار اول‌که از دارمستتر ووورداوود استفاده کرده‌ام وهمین توصیف دربار 


دوم که از گیگرو شپیگل استفاده نه‌ودم 


YY‏ میثر - میکر اء مھ.. 
بر سفره cag‏ اهورامزدا را خوش نمی آ ید ۰ مپربه بارش نمی‌شتابد و ایزدانی‌چون 
رشنو وارشتات | arsntat‏ ] وامشاسيندان ازوی رو می‌گردانند [ ۱۳۶-۱۳۸ ] . 

میثرنخستین op!‏ آسمانی است» نیرومندترین ودلیر ترین ایزدان است» ایزدی 
است جنگاور که درضمنعطوفت ودوستی بسباری دارد از برای مومنان . بسمان‌شکنان 
و دروغكويان به اورا هیچ راهی برای Obs‏ یست » چون ضربت گرزش در دوشنی 
و تاریکی » درپنپانی وآشکاری » هر کجایی که باشند » نابودشان می‌سازد . او کسی 
استكدايزد روشنایی وفرو غ است. سحرگاهان به بسکار تاریکی اهر یمنی برمی‌خیزد. 
بامدادان برجپان ظاهر می‌شود وهمة آفر بده‌های نيك را روشن می‌سازدکه بش‌ازآن 
در ححاب طلمت نا دددنى بودند. چپره‌اش چون Tishtrya ] Gp‏ [ درخشان 
است . گردو نداش روان و زیبا و ستاره نشان است . . . و سرا نجام باز هم در وأسين 
بادی که ازوی می‌شود : 0 jl‏ است‌که ستوده می‌شود ودربارءٌ cpl‏ تركيب » در 
aob‏ مقام مهررسخن گفتم ; 

5 این ود فشرده‌بی ازمر دشت . همه مطالب اوستابی‌را دربارة این خداوند 
زرك عصر ما قبل زرتشت و ابزد عادى دوران زرتشتی » دراین بشت می‌توان مورد 
معا لعه قرار داد . Muslin‏ صفات و اعمال و سربرستی‌های هبر باموارد aS ploy‏ قبلا 
مورد بحث بود » جالب توجه خواهد شد . روابط مپروهوم دراین بشت وا نجه که در 
بارمىتر Mitra‏ وسوم Soma‏ در وداست و تفصلآن گذشت حايزاهميت است. و Pe‏ 
ee oe ey ee 0 65‏ 
دقیق‌تر میترائیسم جهانی‌که در اروپا شبوع تام داشت و اطلاعات ما درآن باره سيار 
اندك وضعیف است» سود رسان می‌باشد. ادنك سرودی ودابی‌رادر Sob‏ میتر نقل‌می‌کنم" 
(ر یگ ودا »كتاب (DFAA‏ : 


FFF 


آیین مهر " میترائیسم ۲۴ 
[۱] - ای ورونه | وارون« نا » | ۰ شماسه سپپر روشنایی وسه آسمان وسه‌گاه 
درخشان » به انديشه تان آورید . ای هبر » بتوانایی وده » شما فروغ کشور و 
gal‏ که جاو بداست نكاه داز ید . 
کا ای E‏ کاوهای E‏ وروي EE T‏ وھ عد :واف شیر 
سیلابی‌که شما بر زمین مىريزيد » آب أن سيار شيرين است . 
bul - ]۳[‏ گذاشته اند » جرخ سيار پاکیزه در درخشندگی و برمی‌کنندسه 
جام ole‏ رابه ترى وشادابى » من هنكام بامداد و wih‏ شدن خورشید وفرورفتن آن» 
ایزد آدتی | Aditya‏ به صفحات گذشته AKG‏ شود ] رامی خوانم و می‌پرستم وازشما 
ای مپرو - ورونه می‌خواهم که به من آسايش وتوانگری وفرزندان و تندرستی‌بدهید. 
[۴] - ای ( ایزدانی ) که‌گیتی را نگه می دارید و نیزسپهردرخشنده را e‏ وای 
(ایزدانی که ) شاهی كيتى را باوری می‌نماسد و ای آدتی وای ایزدان e dus gle‏ ای 
ورونه ومپر » هيج وقت » ين تان را کم زور سازید *. 
elal‏ هرگاه در مقدام مقایسه برآ بيم » همه وظایف وصفات Mitra ja‏ در 
ودا - Mithra try‏ در اوستا را مشابه می‌بابیم. هردو تجسم‌روشنایی وفرو غآسمانی 
هستند. هردونگاهدار ند خان ومان و کشورو بخشنده شپر باری می باشند . در بند - 
های گذشته » مطابق ریگ ودا » از تفسير سيار Sle‏ لومل Lommel‏ روابط Ole‏ 


۷-1-71۳1 ۲00۳2۳8 Varuna tri uta dyun trini 11 1725 60 
Râjamsi 
2 — Eravati Varuna dhanava : Vam madhumat Vam 8 
Mitra duhre Trya: tasthu : Varshbhãsa ۰ tis nêm 
dhishânanâm reta: dhâ Vi dyumanta ; 

3 - Prâta : devim Aditim jôhvim madhyam dina utetå 
Suryasya Rûye Mitré Varuna Sarvatâta etê tokaya 
tanaydye Sam yû 

4 - Ya 052925818 rajasa ۰ rochanasya: ut , aditya divya Pa- 
rthivasya na vam dêvê amrta : â minanti Vratani Mit — 
۲2 Varuna dhruvani 


۲۵ میثر - میترا » «هر 
قر بانى كاو وميترأ وسوم و باران را نشان دادم واينك توجهى به بنك دوم» این‌تقارن 
را به خوبی نشان می‌دهد . هردو فرور بزنده باران سودهند می باشند و ادن نکته‌برای 
فهم ميترائيسم Sle‏ با توجه به تسیری که دربند سوم كردم سيار جا لب‌توجه‌خواهد 
بود . در بند سوم آشاره به مرأسم مذهبى و سه‌گاه ناز شربت مقدسی AS‏ مورد yle‏ 
مپر است شده وهم چنین وظایف وصفاتی چون بخشندگی آساش وثروت و فرزندان 
برومندکه مطابق آ نچه‌گذشت » در اوستا نیز اینپا از صفات ووظایف مهرمی‌باشند . 
هردو بخشنده شپرباری ونگاهبان شپر داری وجپان Sole‏ ومعنوی هستند = ودرواقع 
چنان است كه مبررا در اوستا مطا لعه می كنيم ۱ 

5 در مقاله خورشد تبزاسب jl - Hvare Khshaeta - Aurvant aspa‏ 
خورشد بحث كر eles‏ . در بونان وروم هلو س Helios‏ وسل Sol”‏ خدای خ.ورشد 
بودند و در هندوستان سوری glad Surya‏ ند خورشيد محسوب می‌شد ومیترا را در 
روم خورشد شکست Sol - Invictus pAb‏ (بدلاتين Splenditenes‏ ع ميتراى 
تابنده) می خواندند . ابئان نيز در أساطير بونانی »> رومی » هندو » وهم چنین در 
اساطیر بابلی ومصری‌خدایان خورشید بودند باوجوه تشابهى بسیاربا خورشيد اوستابی 
و مپرکه مطابق تذکرم در مقالهٌ خورشید به تفصیل از | نپا سخ نكفته ام . امابه جای 
خود » در بندهای بعدی که از خورشيد شکست نايذير )= میترا) گفت و گوشود » از 
اينان نیز به اشارء مطالبى خواهم آورد . 

مبان ارمنبان نيز چون فرهنكك ودیانت ایرانی نفون تامی داشت » مپر نیز 
چون آیزدان Ber‏ اهليت ومقامی داشت » هرچند که در ارمنستان : 

در بارءٌ wales‏ مهر اطلاعات ما cul Jul‏ و اگرجه آ گاانگلوس 
٩‏ - برای اطلاعات بیشتری در این باره , علاوه بر ها خذى که‌در مقا له هورخشئت به 


دست واده ام ‘ نگاه شود به t‏ 


BERNARD : La Mythologie et les faL.ies expliquses dar 
l'histoire 


آيين مهر " میترائیسم " ۲۶ 

Agathangelos‏ می‌گو يد كددر با كا ياريج می‌کردند. به قول استر ابو Strabo‏ در 
معید کی ela,‏ او بوده‌است هنكام جشن‌مهر گان‌از ارمنستانه ه 0/0 
ولی‌دربار؛ Kal‏ چگونه و به جه کیفیت 
اورا می پرستیده اند هیچ كو نهاطلاعی 


در دست ئيست . 


اسب برای دربار ايرانيان به عنوان 
خراج وپیشکش فرستاده مىشد. 
مورخان ارمنى Yeghishe‏ و 
M . Khorenaci‏ حكايت می‌کنند که 
ايرانىها ( جنانكه ارمنىها را نيزاين 
ole‏ بود ) به نام مهر سو كند ياد می 
کردند » زیرا او حامی ومدافع عهد و 
بيمان بود. در پهلوی لغتى عست-مء !)111 


لغات بسيارى ازكلمة مهرمشتق شده 
است؛ مانند: Mehian‏ = بتکدہ؛ معبد. 
Mehekan‏ كه نخست (Lemois)ols, ined,‏ 
و سپس نام مخصوص ماه هفتم سال شده 
است. اسامی‌خاص: Meheruzan-Mihran‏ 


( مهروژات ) ۰ Mchendak-Mihrdat‏ 
) مهنداك [ مهردات «د» ] ) ۰ Mher‏ 
(مهر ) که همگی أزمهرمشتق شده | ند. 
دلیل براینند که مهردرمیان مردم خیلی 
محیوب بوده است. 
مهرازلغات ایرانی ومعنیآن آفتاب 
است ( Mihr,Mitra,Mithra‏ = مهر) ۰ 
كز نفن Ksenophon‏ می‌نویسد؛ ارامنه 
اسب‌ها رأ به مهر می‌بخشید ند وقر با نی 


drudj‏ که پيمان شکن معنی آن‌است؟*۱. 
مهر درمذهب زرتشتی سوشیانس یعنی 
نجات دهنده شمرده شده‌است و مأمود 
است که‌رستاخیز كند. | كرجه؛ جنانکه‌در 
بيش گذشت فرز ندان آرامازد Aramazd‏ 
]= اودمزد ] همگی بدون مادر gal‏ 
متّولدشدهاند. Jo‏ به دوایت پاده‌یی اذ 
مورخان ادمنی ؛ مهررامادری ازافراد 


نوع بشر بوده است۱۱ wee‏ 


البته de a) Lis‏ 995( از نظر گاه تحقيق اوستایی 6 دارای اعتباری ثست ؛ چون 
هم از هراسم ستاش کېن و هم از رسوم ستاش دوره اوستابی مداركى دارم . هم 
جنين هبر به هبيج وجه سوشيا نس نيست, بلكه تنها دردوران رستاخیز» وظایفی به‌عپده‌اش 
محول است که آ نپا را انجام می‌د هد ۰ ازسوبی Bae‏ هر أسمى رأ که كز نفن در باره 

۰ - دربارةٌ عهد وپیمان و انواع و اقسام OT‏ » وجرايم حاصل از آن » و کیفر تخلف 
نگاه کنیدبه فر گرد چهارم از و ندیداد . اما این فصلى اصیل نیست ودرزما نهای متأخری‌بیشتس 
نحت 5943 معتقدات هودی و با بلی تدوین شام E‏ برای eT‏ از bly‏ پارسیان 3 
بهودیان وتأثیرات متقابل دینی. نگاه شود به , 
PRIDEAUX . H : The Old and New Testaments conected (Sic)in‏ 

the History of Jews neighbouring nations. 


STAVE E: über den Einfluss des parsismus auf das judentum. 
۱۰۴-۱۰۵ مقالهٌ دکتر روبن آبراعامیان درهجموءة « يادنامة پورداوود » ص‎ ١ 


يف میثر_ میترا + مهر 
فربانی واهدای اسب نوشته است » در orl‏ خورشد أست نه هبر t‏ چنانکه متن روايت 


را درمقالة « هو رخشئت „tis‏ خشئت » آورده‌ام. 

5 دربخشی ازاوستاى موجود» بنج قطعهآ مده أت موسوم به ينج نباش. این 
نيايشها عبارتند از : خورشيد نیایش» هبر نیایش ؛ هاه نبایش» | بان نياش » | تش 
نیایش" . ابناك به اختصار از ههر نیایش سخنى هىكويم . ههرنيايش منتخبی است از 
بشت دهم كه ay‏ های يازده و دوازده و سيزده و چپارده و پانزدهم آنرا با الحاقاتى 
بدصورت این آفرين خوانی برای ايزد مپر درآورده‌اند . این دعا را هرروزسه بارو 
در سه گاه باسه هنگام‌می‌خو انند؛درهاو نگاه Havangéh‏ )= بامداد) › ورییتن كاه 
( = نمروز.ظبر)» و آوزیر UzirengahelS‏ ) =عص). 

5 روزشانزدهم‌هرماه» مپرروزاست وایزد مپررا موکل بزاین روزمىدا نستند. 
مطا بق معمول وسنت» چون نام روز وماه موافق می‌شد» آنروز را حشن می‌ساختند . 
به همین جپت روز شانزدهم از هاه مپر » جشن ههركان بود و کی از بزرگترین 
جشن‌های أيران باستان محسوب می‌شد . 

از روزگارانی سساردورء دربارةٌ أبن جشن 6 مورخان سخن گفته‌اند . درزمان 
هخامنشان أبن حشنی بود بسمار بزر كك وحالب ئو جه‌که در نوشتدهای مورخان بونانى 
نىزدر بارهاشهمط لبى آمده ودرپارسی باستان نراهيتراكانا 1010۵10808 ( = مپر گان» 
مپرحان ( می‌خوانده‌اند . آن‌گونه جشن‌های باشکوه و بزر کی و اسرارآمبزی که در 

۲ - راجم به نیایش‌ها برای آ گاهی‌کلی به مقالهٌ د نيايش » و برای آگاهیهایی در 


bob‏ هر نيايشى به مقالات « هورخشئت 600 ماونگه ا اتر نگاه شود س و 
به خرده اوستا تفسیر و GIG‏ استاد يورداوود ص ۱۰۳-۱۳۷ - وكتاب خرده اوستا- ترجمه 
وتفسیں فيروز آذر گشسب وبه ؛ 
DHALLA . 1] -N : The Nyaishes or Zoroastrian Litanies‏ 
DARMESTETER : Le Zend Avesta III (SBE. VOL. XXIII. P.‏ 
( 357 — 849 


BLEECK .A.H: Avesta , The Religious Books of the parsees. 
III. P 6-13 


آيين مهر ‏ میترا ئیسم ۸ 
سراسر ths‏ آسیای صفیر» تحت عنوان میترا کانا برگزارمی‌شد » با هراسم بابلی » و 
به ویژه جشن های دیونوسوسی و باکوسی و اورفئوسی بونانی آمیخته شده بود . در 
جشن‌هایی که در این سامان به افتخار مسترا بریا می‌شد» روحانبان میترابی که مغان 
خوانده می‌شدند» درجلو حرکت هی کردند . به‌سان جشن‌های مذ کوریونانی» مؤمنان 
و گروه تماشاچیان ومشایعان به دنبال‌شان حر کت می‌کردند. دراین مراسم قر بانی‌های 
فراوان و شراب نوشی Goldy‏ مفرط ویایکوبی برقراربود . کتزباس که درحدوده۳۹ 
بیش از میلاد نوشته‌هایش را دربارءٌ ابرانیان وهخامنشیان نگاشته » آورده‌که شاهان 
هيج كاه مست نمی vind‏ و درباده خوارى افراط Kaas‏ و ند ۱ pE‏ در روزهای جشن 
میتراکانا » كه رداى ارغوانی رنگ يوشيده و باده می ALS‏ و در سرور عمومی 
شر کت هی كرد ند و آین‌جشن چنانکه گفته‌شد » درروزمپر (شانزدهم) از ماه مبر كه 
مصادف با دوم ماه اکتبرمی‌شد بر گزار می‌گشت . در زمان ساسانيان نيز این جشن با 
مراسم وشکوه فراوانی بر گذارمی کشت ودرروایت ازاعمال‌خسرو انوشروان که گشاد 
دستی در بخشدگی» مقارن چنین روزهابی مرعی می‌داشت سخن | مده است. مطایق 
معمول که حوادث و رخ داده‌های مىمون ونىك را به روزهای خوب‌منسوب هی کرد ند؛ 
بسی رو laslas‏ را نيز به cpl‏ روزمنسوت ساختند . از حمله آنکه هشه و مشانه › 
بعنى نخستین زوج بشری از تخمةٌ کیومرث » درچنین روزى آفریده شدند . 

درمقالاتی چون گاهنبار وسی‌روزه به‌تفصیل دربارة تقسيم فصول در عصر اوستابی 
ples Stow‏ . بنك متذکر می‌شوم که در ابران باستان » به ویژه عصراوستایی » سال 
به دوفصل تقسيمهى شد : تا ستان ( = هم (Hama‏ وزمستان ( زین wc .) Zayana‏ 
وروز » جشن GET‏ تاستان وهب ركان جشن SET‏ زمستان بود . ابن اشاره را جوت 
os Syl‏ که متذكر شوم مپرگان بایستی از سلسله جشن‌های طبيعى باشدكه با تغییرو 
تبديل فصول وابستگی دارند . هيان بسیاری از اقوام وملل باستان» توجيه وتحول و 
تفسير فصول‌درطبیعت وانقلابات طبيعى وجوی»ودیگر گونی عناصر» درضمن اسطوره‌ها 


۳۹ میثر - میترا » مهر 
وافسانه‌هایی بیان شدهاند. دراساطير ایران باستان» ازاین دیدگاه » سرشاری عظیمی 
موجود است . در أساطير بایلی » افسانة ایشتار Ishtar‏ وتم‌موز Tammuz‏ › و در 
اساطیردننی‌مصری» افسانه‌های‌ای‌سس ISIS‏ و اسی‌رس Osiris‏ وأقسا ha cg eas‏ 
چون روایات اتنس Attis‏ وآدونس Adonis‏ از ابن گونه‌اندکه جشن‌هابی به 
نامشان نامكزارى شده وهرساله طی هراسم باشکوهی برگزار می‌شد . بعدهااین‌وجه 
هميزءٌ مپری » در أرويا ومبان مپری Olas‏ آشکار گشت» چون هرساله در آغاز بپار 
ضمن هراسم وجشن باشکوهی گاوقربانی می‌شد . در روابات پپلوی قتلكاو نختین» 
کنابه از آغاز بپار وفصل روش كماهان وجنيش وزندگی است» چون از روان شدن 
خون‌گاو برروی زمین بودکه گیاهان روسيدند وجانوران پیدایی Mash‏ 

البته هرجند در ضمن مراجع و اخباری‌که دربارۂ میترا دردست است » از ارين 
جشن سخنی ننام‌ده واشارات وقراينى كه مارامنتقل به‌رواج‌آن درسر اسر خطه‌جهانی دی 
که آبين مپری رواج داشت بکند » نداريم » اما با این حال چنانکه اشاره کردم » 
طی هرسال هراسم بزر گ ذبح گاو بایستی‌صورتی ازاین جشن‌درشکل اصیل‌ترطبیعی‌اش 
راشد . أما کومن Cumont‏ معتقد است که حشن مهبر گان در روم > روز ولادت هنس | 
(خورشد شکست نا pos‏ 5 501 ) بوده‌است که ترا Sol Natalis Invictus‏ 
می‌خواندند » واین‌همان روزی بودکه بعدها به‌نام روزتولدعیسای مسح (۲۵دسامیر) 
از طرف کلیسا معرفی کشت و دربارءٌ موضوع تولد وزایش‌مپریا سل Glas)‏ خورشید 
در اساطیر دینی روم ) در بندهای بعدی گفت وگو خواحم كرد . 

8 در منابع تاريخىكه ازمورخان اسلامی باقی مانده » ودر اشعار سرایندگان 


Gly -۳‏ آگاهی از مباحث مذ کور در فوق » نگاه كنيد به تاريخ ادیان » کتاب‌دوم 
«اساطیر » ص duds ۷ ٩۳‏ و : 
histoire des Religions‏ با MULLER. MAX ۰ Essais Sur‏ 
FRAZER. SIR. J. G: Adonis, Attis, Osiris‏ 
FRAZER. SIR. J. G: The Golden Bough .One - Volume ed. N.Y.‏ 
1930 


آيين مهر " میترائیسم ۳۰ 
نامی col pl‏ از جشن هبر كا نكفت وگو بسیارشده است. در این‌میان | بور بحان‌بیرو نی 
از دیگران با تفصيل بشتری سخن گفته است. ابوریحان از ie‏ دانشمندان‌بژد گی 
بودکه‌با تاز بان وحشی ورام‌شده به وسيلةٌ ایرانیان وهللى ika Sos‏ خوشی نداشت و 
داراى غرور ملى و IL adil‏ بود. به وسيلة وى فسمت عمده‌یی از تقویم و گاه شماری 
باستانى ol al‏ » همراه با تاريخ به ما رسيده است. فصلى را در کنا بش ويِرُءٌ جشن ها و 
ماهباى بارسیان‌کرده‌که در آن از هبر كان باتفصيل بیشتری سخن گفته است که آ نرا 
نقل هى كنم ": 

مہرماه روز اول‌آن هرمزد روزاست» وروزشانزدهم‌روزمهر است‌که عبد بزر گی 
است وبه pe‏ گان معروف است‌که خزان دوم باشد واین Sos ash we‏ اعباد برای 
عموم مردم است . و تفسير آن دوستی‌جان است ‏ وگو بندکه هبر نام آفتاب LNT OM‏ 
و چون در این روز آفتاب برای اهل dle‏ پیداشد » ابن است‌که ابن روزرامپرگان 
گویند و دلبل بر این گفتار آن است که از آبین ساسانبان دراین روز این بود که 
تاجی راکه صورتآفتاب براو بود به سر می‌گذاشتند AST,‏ برچرخ خود درآن‌تاج 
سوار بود و در این روز برای ایرانیان آفتابی به پا می‌شود 

می‌گویند سبب ابن که این‌روز را ابرانبان Soy‏ داشته اندآن است‌که چون 
مردم شنیدند فربدون خروج کرده پس از ST‏ كاوه برضحاك بیوراسب خروج‌نموده 
بود و او را مفلوب ومنکوب ساخته بود ومردم را به فریدون خواند وکاوه‌کسی است 
كه يادشاهان ابران به رايت أوتيمن می‌جستند وعلم کاوبانی آزپوست خرس بود و برخی 
هی‌گفته اند از يوست شير بود و انرا درفش كويان ناهمد‌ند که س از او به جواهروطلا 
زیب‌کردند . و یز گفتها ند دراین رو زفرشتگان برای Gob‏ فریدون آمدند ودر خا glass‏ 

۴ - آثارالباقیه , جاب زاخائو ص ۲۳۵ - ۲۲۲ جاب تهران » ترجمه اكبر دانا- 
سرشت ۰ ص ۵۴ ۲۵۱-۲ 


۵ — جو ازچرخ گردنده بفروخت ههر بیاراست دوی زمين را په چهر 
فردوسى (لغت فرس‌ص ۱۴۲) 


۳۱ میثر - «یترا ؛ مهر 
پادشاهان این طور در این ماه رسم شد که در صحن خانه‌مرد دلاوری‌هنگام‌طلوع 
آفتاب می استد وبه‌آوازی بلند می كويد داى فرشتگان بهد نياى با .بين | oy‏ وشیاطین 
و اشرار را قلع وقمع كنيد واز Isl Ls‏ دفع نمابيد» ومی‌گویند در این‌روزخداو ند 
زمين را کسترانید وکالبد هارا برای SGT‏ محل ارواح‌باشد آفر ید ودرساعتی‌ازاین 
روز فلك افرنجوى نفس می کشدکه‌تا اجساد را برورش دهد - ومی گوینددر این‌روز 
بود که خداو ند ماه‌راکه‌کره‌بی‌سياه و بی‌فروغ بود » بهاوجلا بخشيد و بدین‌سبب‌گفته‌اند 
که ماه مب ركان از LST‏ برتراست oy Ford by‏ ساعات أن » ساعت ماه است . 
سلمان فارسی '' می‌گوید ما درعهد زرتشتی بودن می‌گفتیم خداو ندبرای‌ز ینت 
بندگان خود باقوت را در نوروز وزبرجدرا درمپرگان بیرون آورد وفضل این دو بر 
ایام مانندفضل یاقوت وز بررجداست به‌جواهر دیگر. ایرانشپری می‌گویدکه خداو ند 
از نور وظلمت بين نوروز و مپرگان بیمان‌گرفت . سعیدبن فضل می‌گو بدعلمای‌ایران 
گفته اندکه قله كوه شاهین درهمة ايام تابستان همواره سياه دیده می‌شود ودر بامداد 
مپرگان سپید دیده می‌گردد وچنین به نظر هی |بدکه‌برآن برفی است و ابن مطلب 
جه هواصاف ath‏ وچه ابر » هر دویکسان است ودر هرزمان يك طرز است .کسروی 
می‌گو بدکه‌من ازموبد متو کلی شنیدم که‌می كفت درروز هه ركان فتاب ميان نوروظلمت 
طلوع می‌کندوارواح را دراجساد می‌میراند و بدین‌جپت ایرانیان این‌روزراهمیر CIS‏ 
كفتها ند واصحاب نير نكك گفته‌اند که هر کسی‌بامدادمپر گان قدری انار بخورد و کلاب 
به بو dy‏ ¢ آفات سباریاز او دفع خواهد شد . 
واما آن‌دسته‌ازابرانی‌ها که به و بلقا بلند بر ایا بن قبيلمطا لب تأر بل‌قاءل‌می‌شوند 
yas‏ گان را دلبل cals»‏ و آخرعالم می‌دا نند lar‏ يند ليل که‌هرچیزی کهدارای‌نمو 
باشددر أ بن روز به‌منتم‌ای نموخودمی‌رسدومواد نمو از آن‌منقطم‌می‌شود»وحیوان دراین 


۶ - برای شرححالش نگاه كنيد به کتاب د سلمان ياك » تألیف لویی ماسیدیون 
Louis - 23‏ ترجمة دکتر على شربعتى ٠‏ 


آيين مهر " میترائیسم ۳۲ 
روزاز تناسل‌بازمی‌ما ند-چنانکه نوروز راا نجه درمپر كان گفته شد به‌عکس است وآئرا 
آغازعا لم‌می‌دا نند.و بررخی‌مپر گان‌را بر وروز تفضل‌داده| ند»چنا نکه‌با یزرا بر بهار بر تری 
داده اند وتکیه كاه ابشان ابن است‌که چون اسکندر از ارستو پرسیدکه‌کدام يكاز 
ابن دوفصل بپتر است » ارستوگفت : بادشاهادر بپار حشرات وهوام آغازمی‌کنند که 
نشوء یا بندودرپابیز غاز زهاب نهاست» يس پابیز از بهار بپتر است . 

و این روز در ایام‌گذشته با اول زمستان موافق بود و چون کبیسه را اهمال 
کردند بیش افتاد ‏ ودر ملوك خراسان این طور مرسوم‌گشته که در روز مپرگان به 
سپاهیان و آرنش رخت پابیزی‌وزمستانی می‌دهند . 

روز بست Rey‏ رام روزاست که هبر كان بزر كك باشد وسيب این‌عید ان‌است که 
فریدون به ضحاك ظفر یافت و او را ada‏ اسارت در آورد | برای تفسیر طبیعی 
روابات فريدونى و ضحاك › به دو مقاله فر ,دون و ضحاك نگاه‌کنید > برهمين اساس 
است‌که هبر گان موافق | نچه درصفحات گذشته نقل‌کردم جشنی طبيعى است | و چون 
ضحاك را به پیش فریدون آوردند ضحا ككفت مرا به خون جدت نکش و فربدون از 
راه انکار این فول‌گفت با طمع كردهبى که با جم بسر و بجپان در قصاص همسر و 
قر ین باشی » بلكه من تو را به خون IS‏ نرى كه در خانه جدم بود هى كشم. سپس 
فرمود تا او را بندکردند و درکوه at gles‏ حبس‌کردند و مردم از شر او راحت شدند 
و أبن روز را عيد دانستند و فريدون مردم را أمركردكه كشتى بهکمر بندند وزه‌زمه 
کنند و در هنكام طعام سخن نگویند برای سپاس‌گزاری خداوندی که ابشان را 
يس از هزار سال ترس » بار Ss‏ در ملك خود تصرف داد و این کار در ایشان 
سنت و عادت ماند . 

Sav}: بان قزل عمدتو عبد شاك كه نورات هر ال تال‎ Sul glass 
كرد و اگر جه برخى هىكويند بیشتر از هزار سال زند کی نمود و این هزار سال‎ 
او بود و گنته‌اند این که ابرانيان به يكديكر اين طور دعا‎ ANE مدت بادشاهی و‎ 


۳۳ میثر - ميترا » مهر 
می‌کنند aS)‏ هزار سال بزی ) ازا نروز رسم شده زيرا چون urs‏ که ضحاك تواست 
هزارسال عم ركند و این کار درحد امکان است » هزار سال زندگی را تجویز نمودد . 

زرردشت ابر oll‏ را yl‏ کرد که wl‏ مپرحان و رام روز را به بك انداژه 
CSF‏ بدانید و باهم این دو را we‏ پداند » تاانکه هرمز دسر شاور بپلوان ميان 
ابن دو را به هم پیوست چنانکه ميان دو نوروژ را به هم پیوست - و سپس ملوك 
ايران و ايرانيان از آغاز مپرجان تا سی‌روز تمام برای طبقات مردم ask‏ 1 نكه در 
نوروز گفته شد عبد قرار دادند و برای هر طبقه‌بی ينج روز عيد دا نستند 

البته موافق با تفیرهای‌کسانی‌که .نان اساطیر دا سرانجام به حوادث طبیعی 
متحول می‌سازند» ضحاك ( ازی Ses‏ ) خشکی و بی‌بارانی است که ابرهای باران زا 
را ( گاو فریدون که به دست ضحاك کشته شد ) به بند می‌کشد » و در اثر این 
حادثه خشکسالی شدیدی در ol pl‏ زمين بیدا شد . آنگاه فريدون ( ابر باران‌زا) 
برضحاك پیروز می‌شود ( در اساطیر ودابى تيرى به آسمان و ابر های مانع دیزش 
باران می‌افکند و باران سراز بر می‌شود ) و دوران رونق و آسودگی در ایران » و 
نعمت و فراوانی بیدا می‌شود - و چنانکه اشاره‌کردم در مقالات اژی‌دهاك وثراتئون 
( فريدون ) در بارءٌ این مباحث به تفصیل گفت وگو شده است . 

چنانکه ملاحظه می‌شود ۰ مهر گان از روز شانزدهم مپر ماه شروع و به روز 
بست ویکم » بعنی رام روز بایان می‌بافت . روز اول dele OS ye‏ و روز بایان 
مپرگان خاصه بود . مورخی دیگر نیز که هم زمان بيروئى است » به نام آبوسعید 
عبدا لحى بن الضحاك بن محمودگردیزی »که به سال ۴۴۴ هجری‌کتاب خود را به نام 
« زین‌الاخبار » oy SUSE‏ است» از جشن هاى ايران باستان » فصلی آورده است""؛ 

۷ - دو اسخه از این‌کتاب در کتابخانه Cle‏ كمبريج وا کسفورد موجود است نسخة 
عکسی این کتاب در کتا Le‏ & ملی است. قسمتی از SOT‏ در ذکر تاريخ طاهریان است دریر لین 


به طبع رسيده است قسمتی از اب نكتاب ور dol‏ جشن öll sl‏ باستان ؛ در laa‏ سخن, 
سال سوم » شماره اول جاب شده و همان بخش با قسمت هابى دیگر در جلد اول « هزار سال 


نش پادسی » ص ۲۷ ۲ ده بعد saul Sy‏ است 8 


آيين مهر " میترائیسم 


۳۴ 


این فصل را درمقالهٌگاهنبار - نقل‌کرده‌ام و دراین جا » دطوری راکه در بارة مب ركان 


است می‌اورم : 

این روز مهر كان ath‏ و نام روز ونام 

ماه متفقاند و چنین گویند که انددین 

روز آفریدون با بيوراسب که او را 

ضحاك گویند ظفر یافت ؛ مرضحاك را 

اسپر كرفت و به‌بست و به دمأدند برد 

و آنجا به حبس کرد او را . 
مهركان بزرگی ‏ و بعضى ازمغان 


جنين گویند که این فيروزى فريدون 
بر يبور اسب‌رام روز یودست [ روز بيست 
ویک ] از دهن ماه و زردشت كه Olin‏ 
او را به Sein‏ دارند ايشان را 
فرمودست بزرگی داشتن اين روز و 
روز نوروز رأ . 


8 در شاه نامه » جشن مهبر گان » منسوب به فريدون است كه پس ازييروزى 


بر ضحاك و آمدن به‌گاه شپر باری ‘ Fi‏ معمول داشت و این رواسی است aS‏ بسار 
كبن بایستی بوده باشد . اينك OT‏ ابیاتی راکه در این باره است نقل می کن 


فریدون چوشد بر جهان‌کامگاد 
به رس کیان تاج و تخت مهی 
به روز خجسته سر مهر ماه 
زمانه بی اندوه كشت أذ بدی 
دل از داوريها به پرداختند 
نشستند فرزانگان شاد كام 
می دوشن و جهرة شاه نو 
به فرمود تا آتش افروختند 
پرستیدن مهر گان دين ادست 
کنون ياد كاراست ازو ماه مهر 


ندانست جز خویشتن شهریار 
بیاراست با کاخ شاهنشهی 
به سر بر نهاد oT‏ كيانى كلاه 
گرفتنه سر يك ره ایزدی 
به آيين کی ote‏ نو ساختند 
گرفتنه هر يك ز ياقوت جام 
جهان كشت روشن سر ماه نو 
همه عنیر و زعفران سوختنه 
تن آسانی وخوردن آيين ادست 
به کوشو به رنج ايج منمای‌چهر 


5 چنانکه ابوریحان تذکر داده‌که به موجب اهمال در تحسیب‌کبیسه » عید 
مپرگان SENG‏ مپربه روز شانزدهم منثقل‌شد » فردوسی نیز مپرگان را (سرمپرماه) 
می‌داند bil pl:‏ جنوب غربی ظاهراً كاه شماری خودرا از بابل یاابلام اخذ کرده 
بودند و ماه[ نپا در همةٌ ترتیبات و كيفيات و جزئياتعيئاً مثل سال وهاه با بلى بودمكر 
شايد در آغاز سال‌که ظاهراً نظیرسال قدیم عرفی بهود از om gal‏ نه از بهار واذاین 

۸ - شاه نامه , جلد اول ص ۶۳ - ۶۲ 


۳۵ میثر - میترا » مهر 
فرار سرسال| نان که ظاهراً ola Jal‏ باغباد ش بود درحوالی اعتدال‌خر دفى بوده هما نطور 
که سرسال بابلی‌ها درحوالی اعتدال ربيعى بود . ليكنكويا بز رک ترینعید Stal‏ 
درواقع مهم ترین روز و نقطه اصلی 5 aua‏ اساسی سال بوده همانا روز اعتدال خر يفى 
نوده انیت وان روز Í alt‏ عبد هبتر | (خداى نؤر (otal,‏ بوده وجون این روز در 
عالب LS Ls‏ در ماه باغبادش واقم می‌شده > لذأ آسم‌همین ماه ازهمن عيد اقتماس‌شده 
كه ماه عيد بغ یعنی‌میترا Mth‏ چنانکه ماه بابلی معادل‌آن يعنى تشری هاه شمش 
(خداى! فتاب) بود وماه زردش‌ی Soles‏ أ نْ در أدوار بعك همان H’‏ ماه بوده است ay‏ 
وهم جنين درماهپای ارمنی اسم ماهىكه معادل این ماه‌است مهكان است که ظاهراً از 
اسم عيد مپرکان اخذ شده چنانکه اسم ماه سعدى معادل‌آن فغکان به اسم عد بع (در 
سغدی‌فغ) ظاهراً اثرى ازاسم قديمماه باغياديش است . ماركوارت اسم این‌عیدابرانی 
میترا Lek‏ به حدس از روى اسم ماه پارسی‌قديم بغياد (پرستش بغ ) فرض و تصوز 
كردءكه عرد بزركىكه هرودوت وكتزياس به اسم مغوفونيا ( مغكشان ) از آن حرف 
هىز نند و به فول مورخ Jal‏ بزركتردن اعاد ابران‌بوده ويادكار روز قتل‌گومات مع 
غاصب به دست دار نوش بوده تمحيفى أزهمين بغياد بوده که در PAR‏ بونانی as‏ بن شكل 
عه است و گمان كرده We cp aS‏ همشه در روز دهم ole‏ باغيادريش ) » باغباد ش 
t Lel‏ - کتسه بستون ههه M‏ ) بوده است » لکن ممکن Soul‏ بدون حاجت به 

149 - بغ درفرس wud‏ اگرچه Wol‏ به معنی‌مطلق خدايان بوده ٠‏ لكن بعدها به تدريج 
به طریق gle‏ به‌غابه به میترا اطلاق و استعمال آن ددین معنی‌شایع شده‌بوده است واین نکته از 
مطانقت ففکان بامهر کان یامهرماه وهم‌چنین مطابقت اسم خوارزمی روزشانزدهم ماه (فيغ به 
قول بیرو نی) ومهرایرانی پیداست ۰ 

۰ — درلوحی‌از كتا بخانة آسوربانى پال(72 ,1 .5 ,69 . 111 (R.‏ به قولستوارت 
جونس Stuart Jones‏ در دائرةالمعارف مذاهب وآداب هستدكك ( مجلد (VOY dno A‏ 
هيترأ با شمش یکی شمرده شده أست : 

]21[ - WEISBACH. F. H : Die Altpersischen Inchriften. 

TOLMAN. H. C: Ancient Persian Lexion and Texts 


آيين مهر " میترائیسم " ۳۶ 
فرض تصحیف رك اسم از دیگری (یعنی اسم بونانی منقول ازاسم پارسی مفروض) هر 
دو اسم صحيح بوده باشد و بغياد ( اگر نام عيد چنین‌بوده ) اسم عيد میترا Sosy‏ در 
روز اعتدال خريفى واقع بود ومغوفونی اسم عیدی بوده که پس از کشته شدن گومات 
هر ساله در روز دهم ماه قمری — شمسی باغبادش [ 8988801 ] گرفته می‌شد ؛ 
منتپا GT‏ درسال قتل‌گومات یعنی در dew‏ ۵۷۲۲ پیش از میلاد - همان روزدهم ماه 
که به تصریح دار یوش روز قتل‌بود L)‏ به احتمال غالب روز بازدهم یعنی صبح شبی که 
وی به قتلرسيد ") با روزعید میترا یابغ یعنی اعتدال خریفی مطابق بوده "؛ و شاید 
چنانکه « گرای » حدس زده همان سر گرمی دربار به جشن با مقدمات آن از طرف 
کنگاسیان » یعنی داریوش و همدستان او برای اجرای منظور خود فرصت خوبی 
شمرده شده واین موقع راکه قصرپادشاهی غرق جشن و خوشی ومستی " بوده است‌عمدا 
برای قبام و اجرای نقشة خود انتخاب کرده بودند - پس در سالهای بعد از این تار بخ 
ظاهر | هردوعی د که دیگرالنته مطابق هم نبودند جداگا نه جشن گرفته می‌شد ندچنانکه 

۲- به قرابنی که ازحکایت هرودوت و کتزیاس به دست می‌آید , گماتا در شب کشته 
شد و روز بعد مردم از واقمه مطلع شده ودست به کشتار Olin‏ گذاشتندکه روز مخ‌کشان بود , 
جه هرودوت كويدكه دادیوش در تاريكى ازفرود آوردن ضربت احتیاط می کرد تامبادا به‌رفیق 


خودش که گماتا دا گرفته‌بود بخورد و کتز باس گویدوی با كنيزك با بلی‌خود خوابیده بود که‌بروی 
حمله آوردنه 
“الا چون باغیادیش يارسى به ظن‌قوی مطابق تشری بابلی‌است واول نیسان با بلی‌دد 
of‏ سال در ۲۶ مارس بوده لذا دهم‌ماه تشری درست مطابق روز ۲۹ سپتامبر بولیانی بوده 
كه بعد از غروب همانروز تحویل آفتاب به‌برج میزان (یعنی اعتدال خريفى) واقع‌بود . 
۴- به قول‌کتزباس ودودیس [ Duris‏ ] عيد میترا تنها روزى بود که پادشاه حق 
داشته مست شود وبه‌فول هؤلف دوم حتارقص نماید (هردو فقره در کتاب آئینائوس ازقرن سوم 
مسیحی )موسوم به Deipnosophistac‏ برای ماما نده است 
[و نگاه كنيد به أب نكتابها]: 
CLEMEN . CARL Die Griechischen und Lateinischen‏ [ 
Nachrichten uber die Persische Religion. S. 0‏ 
BENVENISTE : The Persian Religion according to the‏ 
chief Greek Texts]‏ 


۳۷ میثر - میترا » مهر 
کتز یاس ازهر دوعید جداگانه حرف می‌زند و هر ساله یکی ازاين دوعید (مفوفونیا) 
درموفع ثابت خود از ماه قمری باغیادیش » پعنی‌روز بازدهم ( (Tema‏ که در سال 
شمسی البته ثابت نبود و ديكرى (عيد میترا) درموقع. ثابت خود ازسال شمسی » یعنی 
روز اعتدال خریفی‌برحسب موقع نجومیآن درسال aS)‏ تاحدود EL‏ ماه درسال‌قمری 
شمسی بش وس می‌رفت) اقامه می‌شد. درموقع تبدیل سال وماه پارسی‌قدیم به سال 
وهاه جديد اوستایی عيدبغ بامیترا به cle‏ مرغوبمت عامه و استقرار کاملی که در بن 
مردم داشته وشابد در ضمن اقدام مصالحه | ميز بذيرفتن بعضى معتقدات بومی قدیم و 
معبودات| نها در دين زردشتی‌به سال اوستابی انتقال بافت » وچون درآن سال‌که این 
انتقال واقع واسم پارسی‌این عيد (شايد بغياد) به اسم اوستایی هيتركان (مه (IS‏ مبدل 
شد» اتفاقاً این‌عید فصلى يعنى اعتدال خر بفی مطا بقروز شانزدهم ازماه مپرسالاوستابی 
جديد بوده لذا این روز مپرکان ناميده شده و هم چنان ماند » و این تصادف › یعنی 
معطا .مت اعتدال خریفی باروز شانزدهم مپرماه فقط در بعضی ازسالپای دهه اول از تمه 
دوم فرن پنجم پیش‌از میلاد به طور تحقیقی ودر بعضى دیگر تقريباً حاصل بوده است 
وبدهمين جہت| نروز در منقولات ایرانی‌روز ظپورآ فتاب درعالم شمرده ort‏ وسلاطین 
SLL‏ تاجی در آن روز بر سر هر گذاشته‌اند که صورت خورشد در أن بوده است 
(ال ثارالباقه (XYY imio‏ . ونبزاز تصادف مطابقت ادنعيد درسنة ONY‏ بيش ازميلاد 
باروژ قتل‌گماتای غاصب Sab js‏ درداستانپا و روادات مانده چنانکه روزمپر کان(۱۶ 
مپر) به Taie‏ نپا روزی بوده که مردم‌در آن‌ازخروج فریدون شاهزادءٌ خاندان 63 - 
حق برضد ضحاك پادشاه غاصب! گاهی يافتندكه درواقع تذکری مبپم وتاريك ازخروج 
دار یوش بر گماتاست . علاوه only‏ تصور می‌رود که عید مغ‌کشان هم جداگانه به سال 
اوستابی انتقال يافته وبعدها هردوعيد (چنانکه ازن‌کر جداكانة کتزباس ازهر دوعيد 
درکناب خودکه [pb‏ دنه ۳۹ پیش از میلادنوشته (aT yey‏ جداجدا S Sote‏ 


می‌شده است وچون درآن سال ( سنه ۴۴۱ ) روزدهم ماه باغیادیش ( بانشری بابلی ) 


آیین مهر " میترائیسم " ua‏ 

مطایق روز ۲۱ مپرماه بوده » لذا این روزهم به اسم رام روز عبد بزرگی اتخان‌شد «به 
باد Ab‏ فریدون برضحاك واسير کردن او" و چون ظاهراً جشن عید میترا ينج روز 
طول می‌کشید چنانکه روایت هرودوت از مداومت غوغا تاپنج روز يس از قتل‌گماتا 
نشانه‌بی ازاین فقره تواندبوولا'] ونيز چون درسنهٌ ۴۴۱ ازعد مبترا (اعتدال‌خریفی 
و۱۶ مپرماه) تاعید مفوفونیا (بازدهم باغیادیش و۲۱مپرماه ) فقط بنج روز بود ممکن 
است این هردو عيد رأ به هم وصل نموده و هردورا مپرکان ناهيده وا نپا را به علاوءٌ 
del‏ چہار روز آنها ch‏ عيد شش روزه فرار داده باشند - » بدیپی است‌که پس‌از 
انتقال این دو عيد ثابت نجومی‌با قريب به ثابت به سال سيار اوستایی جدید » | نپا 
نيز سیارشدند » بعنی نسبت به فصول‌سال شمسی و مواقع نجومی پی در پی A)‏ روز 
در هرچپار سال) تغيير می‌کردند - ولی درهواقع خود درسال سيار ( یعنی۱۶ و ۲۱ 
(ole ps‏ ثابت ماندند. فردوسی در شاه‌نامه گرفتاری ضحاك را در دست فریدون دراول 
ماه مپر می‌شمارد و اگرچه به حساب قپقرایی Lil,‏ روز اعتدال خر يفى درسنة ONY‏ 
پیش‌از میلاد بسیار نزديك به‌اول ههر بود VA)‏ شپریور) لکن‌گمان نمی‌رودکه روایت 
فردوسی برچنان اصل قدیمی هبنی بوده Math‏ 

البته هرچند در باره‌بی dow er‏ کیریهای فوق موجه به نظر مى رسند و 


© © > © م 20 ی 


کسانی چون كلمن و جکسون و مارکوارت ونو نست و بار تو لومه 2 ol Ss‏ دران 


م" الاثارالباقه صفحة ۳۲۳ - این‌عید رامروز بعدها OT ge‏ بزرگت ناهیده شده. 
رام‌روز اگرچه به‌طور مطلق اسم روز ۱ ۲ ماهی‌است لکن با لتخصوص علم‌این عید يعنى ١!‏ ۲مهرماه 
فده اش 

۶- هرودوت ازجشن ما گوفونیا Magophonia‏ باد می کند ومار کوارت معتقداست 
که هرودوت در اسم این‌جشن اشتباه کرده و جشن مزبور در واقع جشن بگیاد 28883808 
(بفیاد) با پرستش میتراست که بعدها مهر كان نامیده شده است ؛ 
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۳۴۷-۳۵ “كاه شماری درایران قدیم» تأ لیف حسن تقی‌زاده ص۱‎ 


۳۹ میثر_ میترا» مهر 
سخن slaw‏ گفته‌اند ‏ اما معا لوصف درپذیرفتن این اختلاط و امتزاج‌ها بایستی‌جانب 
احتباط رانگاه داشت . 

8 چنانکه اشاره کردم » درنظم ونثربارسى » از روزگاران گذشته » از سدءٌ 
چپارم هجری به بغد ‏ دربارة مپرگان كفت وگو و اشاره بسیار شده است . پس از 
ساسانبان » در Ol‏ روز گاران تعص و جاهلت که بر ابران به وسيلة کسترش اسن 
جدید استبلا يافت» بازهم ایرانیان رسوم گذشته وا داب شان را هم‌چنان حفظ کرد ند. 
زمانى چون موقعيت مساعد می‌شد ؛ این آداب و رسوم وجشن‌ها در كمال آشکارابی 
وشکوه بر گزارمی‌شد » وچون موقعیت نامساعد می‌شد ايرانيان به انواع و انحاء 
گوناگون درپنهان وخفا مراسم خود را برگزار می کردند. سرانجام به موجب اهلیت 
این هراسم » جالب بودن وپذیرا بودنشان » با تحت همان عناوین ويا زیر سرپوش‌ها 
وعناوين تازه‌بی » مورد قبول و اقتباس مپاجمان مخالف قرارمی‌گرفت . ازآن جمله 


* حشن مپرگان و این از گفتار رودکی ات‎ ea 


ملكا جشن ge‏ کان آمد جشن شاهان و خسروان‌آمد 
جز به Sle‏ ۳۹۹ وخر كاه بدل باغ و بوستان آمد 
مورد به جای سوسن آمدباز می ده جای ارغوان aal‏ 
توجوانمرد ودولت تو جوان هی به بخت تو جوان آمد TA‏ 


ازسروده‌های منوچہری چسن در مى أ بد كه در آن دوران « در زهان مسعود 
غزنوی (۴۳۰-۴۲۱) امن جشن با شکوه فراوانی بر گزارمی‌شده است . اما نه درآن 
دوران © بلکه دش از ان نيز أبن جشن و حشن‌های Xa‏ ایرانی كاملا شايع بوده 
وحتا مسامانان با اشتیاق به ب ركزارى | نها اقدام می‌کردند. ابوالفضل بیهقی شرح این 
جشن را که در زمان مسعود بر گزارمی‌شد , در OLS‏ خود نقل کرده است : 

4 آثار منظوم رود کی با ترجمه روسى ‏ تحت نظر ؛ ی ببسراگینسکی . مسکو 


۴ ص. 40 این اشعار را شمس| لدين محمد دن قيس الرازی در « المعجم فى op le‏ 
اشعارالعجم » آورده نت 


آيين مهر ‏ میترائیسم Ý.‏ 


و روز دوشنبه دو روزمانده ازماه آورد, هم چنان و کلاء بزر گان‌اطراف 
رمضان به جشن مهر گان بنشست و چون خوارزم شاه التونتاش و امیس 
جندان نثارها وهدیه ها وطرف و ستور جنا ols‏ وامیر گر كان و ولات فصداد 
آورده بودند که أزحد واندازه‌بگذشت و مکران و دیگران بسیار جيز آوردند 
وسورى صاحب ps‏ بی نهایت چیزی و روزی با نام بگذشت ۲۹. 


فرستاده بود نزديك وکيل درش gal‏ 


در دبوان منوچپری دامغانی » جندين جا ازجشن مبركان باد شده » اما 


b عم‎ 


زیباترینآنها « درمسمطی است‌که درتهنيت جشن مپرگان برای سلطان مسعودغز نوی 
سروده شده است که ll‏ از نرا نقل می کنم ° 


شاد باشيد که جشن مهر گان آمد با نگ و آوای درای‌کاروان آمد 
کاروان مهر NS‏ از خز ران آمد یازاقصای بلاد جینستان آمد 


نه از این آمد  GL‏ نه ازان آمد 
که زفردوس برین وز آسمان آمد 


مه ركان آمد» هان در بگشاییدش | ندر آديد و تواضع Lee‏ بيدش 
اذغبار راه ایدد بزداییدش بنشانيد و بلب خرد بخاییدش 


خوب wold‏ و فراوان بستاییدش 
هرزمان خدمت لختی بفزأبيدش ۴۰ 


وجنانکه اشاره کردم 6 در TILE ola sl‏ شعر tol‏ ‘ ازمبر گان باد سار 


شده است : 

مهر گان آمد و جشن ملك افريدونا آن IF LS‏ خوشش Sop‏ برمایونا دقیقی 

مهر گان آمد گرفته فا لش‌از نیکی مثال نيك روزو نيك جشنو نيك‌وقتو نيك فال عنصری 
آدینه و مه ركان و ماه نو باه ند خجسته هرسه بر خسرو قطر ان 


كاه آن آمه که‌باد مهر گان لشکر کشد دست او پیراهن اشجاد از سر بر کشد 
باغها را داغهای عبریان بر برزند els‏ را sole‏ نسطوریان برس کشد 
هردو بد خو دا همی در زرو در زیورکشد... سنایی 
4 تاريخ بيهفى , يه اهتمام دكترغنى ود کترفیاض را ص YY‏ 


۰- دیوان منوچهری » به کوشش محمد دبيرسياقى ص ۱۹۷ به بعد و به‌صفحات ۵۲ و 
I‏ ۷ و۹۰ ۲۱۲ نیز نگاه کنید. 


۴١ 


میثر- میتر | » مهر 


وس رأ نجام قطعة سساز زیا ومشپورهسعود سعد سلمان Cul‏ : 


روز مهر ومأه مهر وجشن Cod‏ مه ركان 
«هر با نی‌کن به جشن مهر كان و روزههر 
جام را جون لاله كردا ناز نبيد بادهر نگ 
كاين جهانرا ناكهانازخرمى امروز کرد 


مهر بيفزا ای نكار ماه جورمهر بان 
مهر بانىكن به روزمهر دجشن OW es‏ 
وندرآن منكركه لاله نيست اندر بودتان 
بوستان نوشكفته عدل سلطان جهان 


در « برهان قاطع » ذیل GIS‏ مپرگان مطالبى آمده است . البته برخى ازآن 
مطا لب مطابق معمول ازساخته ها و وجه تسمیه های عامیانه است که از نقل شان صرف 


نظرمی‌شود ¢ ومطا لمی ازان که درمیاحث ومنقولات گذشته oral‏ ‘ آورده می‌شود : 


هم جنانکه نوروز را ale‏ و خاصه 
می‌باشد » مهر گان دا نیزعامه وخاصه 
هست , و تا شش دوز تعظیم این جشن 
کنند , ابتدا از دوز شانزدهم وآنرا 
مهر گان عامه خوانند وانتها روز بيست 
ویکم و آنرا مهركان خاصه خوانند . 
دعجمان گویند خدای تعالی زمين را 
دراین روز گسترانید و اجساد را درين 
روزمحل ومقر ارواح گردا نیدودر ین روز 
ملایکه مدد کاری کاو Kal‏ کردند › 
وفريدون درين روز؛-ر تخت پادشاعی 
نشست » دربن روزضحاك را گر فته به 
كوه دماوند فرستاد که در بندکنند و 
مردمان به سیب این مقدمه جشنی عظیم 
کردند وعيد نمودند» وبعد ازآن‌حکام 


را مهر ومحبت به رعايا ذه هم رسيت » 


وجون مهر كان به معنى محبت پیوستن 
cul‏ » بنابرين بدين نام موسوم 
كشت "١‏ ... و اول کسی كه درین‌روز 
نزديك بادشاهان عجم آمدی موبدان و 
دا نشمندان بودندی وهفت خوان ازمیوه 
هم جو : شکر و تر نج و سیب دبهی و 
اناروعناب و انگورسفید وكنار با خود 
آوردندی 32 » جه عقيدءٌ فارسيان OT‏ 
است که درين روزهركه از هفت ميو 
مذ كور بخورد و دوغن بان بر بسدن 
بما لد و گلاب بیاشامد وبر خودودوستان 
خود به باشد , درآن سال ازآفات 
بلیات همحفوظ باشد, ونيك است دداین 
ايام نام برفرزند نهادن و کودك ازشیر 
باز کردن ۳۳ . 


۱- درگاتاها يك بار هميش Mithra‏ درسنا ‏ های۴۶ بند ۵ آمده به معناى Olen;‏ 
9039 ند وپیوستکی و به همین معنی در و ندیداد ‘ فر گرد چهارم بندهای ريك تا پا نزده وجاهابی 


دیگر نين آمده است ٠‏ 


32- WINDISCHMANN: über Mithra. S. 57 
۲۰۶ ۵-۲۰۶۷ چهارم ص‎ ale > abl بردان‎ ۳ 


آیین مهر ' میترائیسم ۴۲ 

oS LT S‏ راچگونه می‌نوان‌توجیه وتضیرکرد؟- هه ركان جشن رستاخیز 
طبیعی است » با جشن خاطرءٌ فتح و ظفر و پیروزی ابرانیان » و باجشنی‌فصلی است با 
روز زایش آفتاب است » با جشنی دینی است ؟ . برای دك محةق » از نظر گاء‌تحقیق» 
جپت اثبات dam‏ ابن علل « اسناد و مدارکی فراهم است . در آغازین بندهای این 
مقاله » دربارةٌ رابطهٌ میترائیسم و فتل گاو نخستین بحثی‌شد . به هوجب منابع پپلوی 
و اشارات اوستایی » چون گاو نخستین کشته شد » خونش روی زمین جاری كشت و 
رستاخز طسعت از Ob > cpl‏ شروع شد. جانوران بل يك Jual‏ و گاهان زو سدند . 
در اساطیر سومری و بابلى » بونانی »مصری »سوریایی » ایسلندی و چینی نیز نمونه 
این توجیه و تعلیل اساطیری در رستاخیزهای طبیعی موجود است . هم چنین رابطة 
قتل گاو و میترا را در روابات و دابى متذکر شدم . اسناد متيقن و صربحی در این 
باب به دست نداریم که در اروپا » مپری دینان حتماً درفصل بهار هراسم بزرگ جشن 
ميترا را برگزارکرده و طی تشریفاتی گاو کشی می‌کرده‌اند - با این حال اشاراتی 
نيز حاکی‌است که چنین جشنی در بپار انجام می‌شده و میترا کشنده كاوء که بیروان 
آ بین برای حفظ tle bE‏ مراسم گاوکشی را انجام ھی دادند » در زیر سر پوشآداب 
مرموز دینی» أبن وجه‌کنابه را ارائه مى كرد ندكه باكشته شدن‌گاو وجربان خوش به 
روی زمین» رستأخیز طبیعت شروع می شود و گباهان و ثباتات روش می با بند . 

ازسویی دیگراشاره به وجه کنایه‌بی كاونيزلازم است » چون در Ji‏ 398 
eed‏ سكو انم اها ل eats‏ كد ار الكو sO iS Sa‏ 
اشاره است به زدستان » درحالی که نقششير وجه‌کنایتی از تا ستان است. در نقوشی كه 
ازایام کین دراین باره به دست سانده و كاه شیری درپیکار برگاو غلبه یافته و گاه‌گاوی 
برشیر » اشاره به سپری شدن زمستان )= شیر) است ويا بالعکس " . می‌دانیم که 


۳۴ علاوه Gis Ls‏ برای تصو رها که در مقا له گئوش اورون ده دست دادم ‘ رای 
مشاهده تصویری بسیار پر‌معنی ودقيق وروشن در این‌زمینه , كداز آثارسوهری می‌باشد »ودر نش 


۳۳ میثر — میتر | + مهر 
هيترا خورشید است وكاو زمستان » و در روایات اساطیری در Sub‏ میترا - وی برگاو 
غلبه‌کرده وكاو را می‌کشد . البته درتحلیل وتفسیر دربارةٌ جشن‌مپر کان» برپابة چنین 
توجیپی به اشکال برمی‌خوریم» چون هر گاه هیترا )= خورشید) بر گاو (=زه‌ستان) 
acl, ade‏ وكاو را می‌کشد » برای جه این جشن » يعنى مپرگان که با تفسیر فوق 
بایستی غلب زمستان )= گاو) برتاستان cath‏ درآغازماه مپر که طليعةٌ زمستان‌است 
قرار داده شده ؟ - با درمفاهیم این جشن با صورمشا بوش اغتشاش‌هایی رخ داده ؟ - 
دراین باره چیزی‌نمی‌دانيم. 

اشاره کردم كه سال اوستایی از نظر گاه تقسیم فصلی e‏ به دوفصل بز رگ نقسیم 
می‌شد. ابستان و زمستان. تابستان ازآغازفروردین بود تا پابان شپر یور - و زمستان 
از آغازمپر تا بابان اسفند . این دوفصل را دوجشن بود : جشن نوروزبا جشن بپاره و 
جشن مپرگان با جشن آغاز زمستان . جه بسا كه ابرانیان خاطراتی درفتح وپیروزی 
های ملی خود را » که در اين ايام » با روز گاری قرین با اين ايام اتفاق افتاده بوده؛ 
برای حفظ بپتر » به این حشن منسوب ساخده باشند. 

چنانکه در اشعارفردوسی ديدم › مهر گان را « سرماه مپر © می‌دأند و بسرو نی 
نيزهمين روایت رانقل‌کرده و گفته است که جپت‌جلو رفتن مپر گان» به موجب اهمال 
درحساب کبیسه‌های سال بوده است . در اين باره » توجه به این بیت دیگرفردوسی 
یزجالب است هرچند که صرريح نیست 

همان اورمزد وهمان روز مهر به وید به‌آب خردجان وچهر 

اما به هرحال این اشارات دربارء تعيين هنكام برگزاری این جشن » حاکی 
ازآن است که جشن فصلی وجشن GLEN‏ زمستان بوده است » چنانکه وروز با جشن 
بباره » درست در أولين روز تابستان » بعنی اول فروردین بر گزارمی‌شده است . 


جام با گلدانی ٠‏ شیر ی را درحال até‏ و ارپا در آوردن كاوى نشان هىدهد ٠‏ نگاه كنيد ده : 
KRAMER. SAMUEL. NOAH: L’histoire Commence à Sumer.‏ 
تسوس ۳۱- رودررى صفحه ۱۰۷ 


آیین مهر " میترائیسم ۴۴ 

اما دراین که یا مر گان جشنی مذهبی بوده باشد و آفر ینش انسان و یا کسترده 
شدن زمین درچنین روزی أنجام شده باشد» اشاره ويا اشاراتی در یاب ثبوت این‌اسناد 
در دست نست . چون گاهنبارها با جشن‌های ششكانةُ سال که جشن‌های Al‏ نش 
مراحل شش EE‏ خلفت‌است» هيج بك با مپرگان » جه روزاول وچه روزهای شا نزدهم 
0 بست وییکم مپرمطابقت نمی کند . جشن‌های شش كانه و روزهاشان عدارتند از : 
گاهنیار اول موسوم به price‏ 9 زرهى Maizyoi Zaremaya‏ روزدی بمپر (۱۵) از 
ماه أردسهيشت که أسمان آفر os‏ شد - گاهنبار دوم یذ دونی‌شم Maizyoi shema‏ 
روز دی بمهر (۱۵) از ماه تيركه آبآفر يده شد بثی تيش هپی Paitish hahya‏ 
روز انيران (۳۰) ازماه شپریور که زمین آفریده شد . چون هر گاهنباری ينج روز به 
طول می‌انجامیده است ۰ ممکن است که روزسی‌ام شهريور تا جهارم مپرماه جشن 
مذکور بوده است » موجب ربط و اساد آفرینش زهين درجشن مپرگان شده باشد » و 
در این حال بازهم بایستی به‌آغازم‌پر برای تعيين جشن هب ركان متوجه شويم . اباثريم 
9 روز ol sl‏ (۳۰) ازماه مپر که AILS‏ بده شد gol dade.‏ ی Maizy-‏ 
8 روزببرام (Yo)‏ ازماه دی که جانوران آفریده شدند - همس يث مئیسدی 
Hamaspathmaidaya‏ رود ee‏ اشت (رو زآخر سال °( آفر شش انسان . 

Ole LT‏ جشن مپرگان وجشن مغ‌کشان ( ماگوفونا Mâgophonia‏ ) که 
هرودوت درباره‌اش سخن گفته رابطه‌بی برفرار است . قبلا اشاره کردم که به عقيدءٌ 
مار کوارت » هرودوت دار اشتباه شده است؛ چون به جاى حشن Bagayâda EE‏ 
(بغیاد) جشن مغوفونيا با ماكوفونيا را آورده‌است. بگیاد همان جشن پرستش‌میتراست 
اما مغوفونيا با جشن مغ کشان » در واقع جشنی ديكر بوده است‌که با جشن میترا 
به هیچ وجه شباهتی نداشته است . به موجب روایت هسرودوت"» چون دار یوش و 

۵- به Ia‏ گاهتبار نگاه كنيد 

36- Herodote- 111/79-0 


۳۵ میثر — میتر | » مهر 
همراهان بردی‌ی Bardiya‏ دروغین راکه بکی‌ازمغان بود به Gaumata oles Seb‏ 
کشت | كتيبةٌ بیستون بند ۱۱ ] همراهانش نیز بسیاری ازمغان غاصب ونير تكك باز را 
کشتند . آ نگاه درخارج جریان کار را برای پارس‌ها حکایت کردند . پس پارس‌ها 
به جنبش در آمدند و از درکینه جوبی به مغان wis Salar‏ . بسیاری‌شان را کشتند و 
هرأ ai‏ روزبه شب نمی دیوست > همه مغان کشته شده بودند . این اغتشاش تا پنج‌روز 
بس ازآن ادامه داشت و روزششم اوضاعآرام شد. ابنك این جشن بزرگ پارس‌هاست 
و در این ايام همه ساله مراسم باشکوهی برپا می‌کنند ومغان حق ندارند در اين ايام 
هيان مردم ظاهرشوند . 

آ با دو عید مفوفولیا و بفیاد یکی است - با دوجشن مختلف هستندکه هنگام 
رویداد قتل گئومات» این جشن» یعنی بغیاد (جشن میتر) نیزبا Ol‏ مصادف شده بوده 
است ؟ هرثاه به این فرض‌گردن نهیم » بی‌گمان بایستی به شق اخير باور داشته باشيم 
که مصادف با آن ايام اغتشاش » جشن میترا نيزبوده است و در بندهاى پیشین شرح 
دقبق أن با حسابپای نجومى گذشت . 

اما فرض دوم بسیار بعید است که هر دو جشن را یکی به پنداريم + چون در 
هیچ دورانی درجشن میترا » مغ‌کشی ويا ola‏ شدن انبا رسم نبوده» بلکه این مغان 
هیترا بودند که درچنین ایامی سر پرستی هراسم ote‏ و اجرای هراسم وشعایر دين را 
برعهده داشته‌اند . ونگپی از سویی دیگر » تکیه‌کردن به اين مسأله » موجب طرح 
مسألهيبى دیگر bys‏ تاريخ داستانی می‌شود كه همان یکی دانستن هخامنشیان و 
كيانيان است » در حالی که در ابن جا یکی بودن پیشدادبان و هخامنشیان مطرح 
می‌شود . چون به شکلی که‌گذشت » یکی ازمهم‌ترین Me‏ که برای برپاکردن جشن 
مپر گان اقامه شده » تسلط فر يدوناست برضحاك غاصب. درجشن مغوفو نیا نبزدار یوش 


دا ها ون کات اعا ای اسان اسان کار اسان 
beL‏ به نحو جا لبى E‏ ا ص ۳« ١‏ ده Aa‏ 


آيين مهر " میترائیسم " ۴۶ 
که محق سلطنت بود برضحاك كه سلطنت را غصب‌کرده بود بیروزمی‌شود . پس براین 
اساس ‘ دار وش و فر دون یکی هسند و ضحاك همان chs»‏ دروغين و گئومات 
مع می‌باشد . 

Laue §‏ له بسیارمپم وجا لب توجپی AS‏ ستن سن در باره مىر ارائه می‌دهد » 


موازنه‌یی است مبان ميثر و وهومنه 176111218281 نخستن امشاسپند : pls‏ مدلول 
> © عع ere‏ 


بند ۱۶- أزرسناى چپل وسوم » ارمتى باوهومنه درپاداش دادن م ردم از روى اعمال 
| نان همکاری Choy‏ می‌کند و بنا بر کتاب يهلوى دانستان دينيك (فصل ۱۴ بندهای 
۳-۲) وهومنه ومیرهردو Sumy re‏ به اعمال وحساب | دمىان در روزشمارند . 
اما راجع به میثر در اوستای متداول بسیارسخن رفته است . لقب او - وورو كك 
و »3 Vurugavyuti‏ (فرائت معمولی این کلمه وورو ک ای ائى تی - Vurugaoy‏ 
1 است) يعنى « دارندةٌ جراكاهباى وسيع» و این عنوان خود Ls‏ است بر 
ارتباط sal oT Sey‏ با چپارپایان . تقريباً هركجا كه نام رامن Râman‏ » كسىكه 
چراگاهپای نيك ابجاد می‌کند» در اوستا | مده درست به عنوان معاضد وهمکارهیش 
ادق افق كاوق كه مهوت sss‏ هتکن سنا مانت ات 
میثرباوری می‌جوید cts)‏ دهم بند هشتادوششم) . در گائاها ازفردی اساطیری یادشده 
است به عنوان « خالق‌گاونر » دربسنای ببست ونهم که متضمن اشاراتی دربارۀ نخستین 
گاو است» روان‌ان حوان‌که ازآزار دبوان‌آزرده شده بود ازخدا بان داوری‌خواست. 
د اورت Urta‏ » | = آشی | خالق گاو و « مزداء » دبری با IG‏ در بحث بودند 
بی نكه به نتمجه برسند . آخرالامر روان كاوبه مزداه چنین خطاب کرد : « که را 
داری تا ما دوتن را به وساطت وهومنه برای سلامت آدمبان مواظت کند ؟ » بعد از 
آن وهومنه به سخن آمد و كفت أبن کار بر دست زرتشت ت انجام خواهد شد . تيل با 
استفاده از اين 3 onl‏ چنین نتیجه می‌گیرد که " داستان قتل نخستین كاو با « خالق 
TIELE: Gesch. d. Religion, II. P. 133 0‏ -37 


۳۷ میثر - میترا . مهر 
گاو » رابطه‌یی دارد ومی‌گوید ایزدی که كاو را يديد آورد وا نکه او راکشت یکی 
است و این بنا بر آ ثارمپربرستان است. یکی ازکارهای اساسی میثر داوری روانپاست 
بعد ازمر گ و این کاربه دستبار ی سراش Sraosha‏ و رشنو ™ Jue >| Rashnu‏ 
صورت هى كيرد . 

بنابراین مقدمات می‌توان پرسید که : با وهومنه در گائاها نام جدیدی‌نیست 
كه. بدل ازمثر خدای همگان وکپن باشد وهمين وهومنه نست که بعدها دراوستای 
جدید با نام واقعی خود بعنی «يثرظهور كرده و دوشادوش 59 وتوأم خويش به وجود 
خود ادامه داده است ۲۶ 

من قبلا در بارء هفت امشاسپند وهفت آدیتی هندوان اشاره کردم . دارهستتر 
والدنبر 5 Oldenberg‏ هنگامی که از هفت خداى هند و ایرانی که میترا جزو 
آنپاست كفت وگو می‌کنند > أزميترا سخن راندءایی 39 : الدثبر كك درمبان بك‌دسته 
ازخدایان هند و ایرانی » که میتر ‏ وارون درآن نقش جالبی داشتند » كفت ابن 
اقتباسی بوده ازتمدن بابلی ويا مللى که تمدن بابلی داشتند . ينج خدا را که مورد 
اقتباس واقع شده بودند » از زمره خدایان اختری می‌دانست که وارون ۷۵702 
(cle =)‏ ومیترا 101078 )= خورشید) وینج سباره Wo»‏ . بتازنی ۲۵۲۲۵20۳1 نز 
در TIP‏ این عقيده کوششی کرد a‏ معا لوصف تيل و هیر Meyer j‏ این نظر را 
رد کردند » هرجند که‌گیگر ob Ss Geiger‏ به اثرات bb‏ اشاره کرده است. 42 


ods سراش همان میشراست که به نام دیگری خوانده‎ Guntert گو نترت‎ Susie به‎ 
GUNTERT: Der Arische Weltkénig. II. P. 2 
۴۷-۴۸ مزدا پرستی ۰ ص‎ 4 
39— DARMESTETER: Ormazd et Ahriman. 8 
OLDENBERG: Die Religion des Veda, II. P. 181 


40- PETTAZONI. R: Studi Italiani di Filologia Indo 
Iranica. VII. P. 3 


41- MEYER: Gesch. d. Altertums. 3. P. 681 
42- GEIGER: Die Amesha Spentas. P. 129 


آيين مهر " میترائیسم " tA‏ 
و دروأقع این موجب تعجب است که برای میترا - وارون اصل و نسبی بابلی شناخته 
شود . هرچند در داستان bb oblas‏ » شمش OUST clas Shamash‏ و سين 
clus Sin‏ ماه می‌توانند با میترا - و وارون وجوه تشابپی داشته باشند ‏ اما دراوستا 
میثرخدای خورشید نیست » بلکه نور و پرتوآن است Glg‏ در ادبیات ودابى نيز 
glas ue‏ خورشد نست ودرمقا له «هورخششت fe‏ در این باره كفت و گوکرده‌ام. همدر 
وارون به هیچ وجه با شمش وسین قابل مقایسه نیستند » ونگهی این گونه خدایان 
فلکی و کوکبی > با تغبیرات اندکی درمذاهب ملل موجودئد وما احتیاج ندار یم aS‏ 
برای این وجوه تشابه فراوان » جنبه های تقلیدی به ساز “. 

آنچه را که از صفات » کردار » وظایف , کار و نگاهبانی های هپر بایستی 
بدائيم » در قسمت خلاصةً مپر يشت آوردم . چنانکه ملاحظه شد » ایزدانی سيار 
گرد مهر را فراكرقته و از od‏ وی م tt‏ ای ا ان خر ل این رای 


- @- @ ° لل م و‎ o e oG 


ایزدآذر ‏ ايزد داموئیش اوپمن » ایزد سراش » ایزد نثیر بوسنگه > یزد ورث رغن؛ 
sp!‏ چیستا » ایزد cost‏ انز خورفید و فریانی. دبوانی‌که مپرسخت برعلیه شان 
می باشد عبارتند از و بذاتو Vidotusia y=) Vizdtu‏ قرائت دیگر) که همان است 
وبذتو Astoviztu‏ می‌باشد و | اشم 98 ہا p>‏ خشم و دیو بوش باست Bush-‏ 
8 و دیوان ديو يعتى اهر من . 

برخلاف آنچه‌که تصور می‌شود * هبر onl‏ خورشيد نیست » بلکه ابزد پرتو 
آفتاب است که مطابق قول صر بح مير مشت چنانکه مالاحظه‌گشت می‌باشد . وی spl‏ 
دوستی و مودت» هبر ومپربانی وییمان ومیتاق است. ایزد جنگ است وایزد پیروزی 
cul‏ ايزد حامی شهرباری وکشور وخانواده است ووظایف فراوان دیگری نیزدارد 
که در قسمت مربوطه در بارة آنها كفت وگوکردم .كارش ٠‏ وظيفةٌ انسانی و بشریش 


43- GUNTERT: Der Arische Weltkönig. P. 172 
WUNDT: Elemente der Völkerpsychologie. 2. P. 303 


۳۹ میثر - میترا 6 مهر 
همگانی است . پیمان و میثاقی‌که بسته می‌شود جد بامزدیسنان باشد جه با دیویسناه 
بایستی اجراشود هر گاه یکی از 929 Kl Olina‏ از مزديسنان پیمانی به نام ot?‏ 
می بست» Olen onl SI‏ ازسوی‌آن مزدادرست شکسته می‌شد» مپرازوی انتقامی‌هو SUS‏ 
مى كرفت . 

وصف ييكرش » وصف گردونه‌اش » وصف سلاح ule‏ توصيف ایزدانی که 
باورش هستند و گردونه‌اش را می‌کشند ودر چب و راست ویس ویش وی رهسپر ند » 
توصیف جایگاه آسمانیش » توصیف طلوعش از پلندی‌کوه هرا - سروریش بر ایزدان 
دیگر و بسیاری از اینگونه مطالب » در اشعار و تمثیلاتی OT‏ چنان بدیع و زيبا 
و جالب بیان شده‌اند كه مپر بشت را جز و چند بشت معدود بر تارك اوستا NA‏ 


داده ات ۰ 


5 درروایات مورخان‌کپن دربارء میثر مطالبی آمده است و این مطالب اغلب 
باتصر بحات اوستابی موافق‌است. درروابات بونانی» مورخان ازمیثر- باشکل ون یش 
Mithres y p-e‏ باد asle P‏ 5 نفون Xenophon‏ در کتاب‌سر و ددی Cyropedie‏ 
هی 95 سد که بادشاهان هخاه‌نشی به مپر سو گند بادمی کردند ۰ پلوتارك | پلوتارخوس 
Plutarchos‏ | نیز به نوبت خودنقل هی كند ازانکه دار یوش دريك امرمپمی‌به‌یکی 
از خواجگان خود امر می‌کند که‌راست بگوید و از مپر به ترسد . ازاین دو 
برهىأ ید که از قدیم مور كو ol‏ راستی وددوغ بوده ودروفگویان رابه سزا می‌رسا نيد 
كور یتوس 01116115 می‌نویسدکه داربوش درجنگ به ضد اسکندر در تزديك ار بلا 
8 از هبر استغائه نمودکه به لشکرش نصرت دهد . این خبرنیز موافق است با 
آنچه دراوستا آمده‌که هور فرشته است که بخصوصه در مىدانبای جنگ از او باری 
خواسته می‌شود . استرا بون Strabon‏ می‌گو بدکد ابرانیان خورشید را به آسم‌میترس 


¥۴۴ مطا لبی دراین باره که نقل‌می کنم؛ ازجله اول بشت‌ها » lan‏ له در باره ههر در کتب 
مورخان قد دم oa‏ از استادیود داوود آفتراس‌شده است. ص ۲ ۰ ۰-۲ fe‏ 


آیین مهر ‏ میترا ئیسم be‏ 
می‌ستایند . آزاین خبر می‌توان دانست که در يك O‏ پیش از مسیح مپربا خورشید 
مشتبه شده واین دورا یکی می بنداشته‌اند . موثق ترین خبری‌که به ما رسیده همان 
خبر يلوتارك می باشد که می‌نوبسد زرتشت تعليم داد که هرمزس Hormozes‏ | هرمزد | 
درعالم معنوی شبيه است به نور وفرو غ وارمشوس ol) Armeinios‏ یمن) شبيه است 
به ظلمت ودرمیان این دو میترس (مپر) قرار داده شده » از این جپت ایرانیان او را 
واسطه و مبانجی‌می‌دانند . این خبر بلوتارك اشاره است به معنی اصلی کلمه‌مشر که 
ذکرش گذشت aby‏ نیزمتذکر شویم‌که عقیدهبرانبان درواسطه بودن مپر بسیارقدیم‌تر 
aye st‏ پلوتارك است‌که درفرن اول میلادی می‌زیست » زیراکه | نجه اوراجم به‌مذهب 
Ol pl‏ می‌نوسد چنانکه خود ذکرمی‌کند از کتاب فيليبينا Philippina‏ که‌امروز در 
دست نست برداشته شده است و مؤلف أن كتاب تلوبومپوس Theopompos‏ در قرن 
چپارم بش‌از هسیح» معاصرفیلیپ ددر اسکندر بوده است . 

من درکتاب دیگرم » به تفصیل ازعلل تقویت مهرپرستی در زمان هخامنشیان 
سجن گفته‌ام ی اردشیر دوم واردشير سوم » چندین‌بار از مپر در کتیبه های خود ياد 
کرده‌اند . اردشیردوم ۳۵۹-۴۰۵ و آردشیرسوم ۳۵۹- ۳۳۸ بيش از میلاد". La‏ 
مطا لب کوتاهی را از كتاب مذ كور نقل می كنم: Th‏ نکه زرتشت برستش خدایان«دیوان» 
ديكررا نپی‌کرده بود » بااین‌همه هبر بعضشان دردل مردم سخت پایدار مانده بود , 
از آن جمله بود میثرو اناهیتا . مپر» ایزد روشنایی وراستی‌وداد » جنبه بی کاملااخلاقی 
داشت و چنانکه به اختصار در صفحات گذشته توضیح داده شد قبل از زرتشت دارای 
مقام واهمیتی والابود . اما یکی ازاصول اصلاحی زرتشت بالودن پیکر بغان پرستی 
بودوچون مپراز جمع‌بغان دارای اهمبتی سيار cog‏ اورا از مقامش فرو افکند و گفت 
اهورامزدا خداوند یکناست . در اين الاح حتا مهر درزمر؟ امشاسپندان تيز قرار 


۵- دين قديم ابران » جلداول ص ۲۰۱-۲۰۶ 
FF‏ بههمان5تاب نكاه كنيد ص۷۸ ۱۷۵-۱ 


۵۱ ميثر - میترا s‏ مهر 
نگرفت | رجوع شود به‌بند گذشته sly‏ وهومنه همان میثرمی باشد | وجنين به نظر 
می‌رسدکه زرتشت برآن بوده تاتوجه خلق‌راکاملا ازجنبهٌ خدابگان بخشی آسمان و 
نگاره‌های آسمانی باز دارد . از برای تزدیکی به وحدت ؛ برافگندن مظاهر کثرت 
لازم می نهود وبه همین جهت در اصلاح زرتشت » مجمع ob los‏ درهم ریخته شد و 
اهوراهزدا خااق مپروماه و ستارگان وزه‌ین و آسمان و... معرفی‌شد . 

هركاه توجبى به اجتماع و اخلاق عصرهخامنشی بیفکنيم متوجه خواهیم شدکه 
به‌چه جپت هبر So‏ بارهتجدید حیات‌کرد . مپرمظپر پیمان ؛ دوستی ومودت»شجاعت 
وقپرمانی» راستی و راستواری» توانایی و پپلوانی بود وشاهنشاهی هخاهنشی‌ومردم 
أن زمان به چنین خدا باایزد نكهبانى نبازداشتند » Sess jl‏ دسته‌های به‌هم آمده 
وانبوه سباهيانراكه در اکثریتی قابل توجه بودند حفظكند ‏ چنانکه دراروپا نيزههر 
پرستی‌به وسيلةٌ سباهيان رومىكه در آسیای صغير بودند رواج یافت . به هر حال این 
آغازی بود از برای كارهاى بعدىود بكر گونی‌هابی که درآ بین زرتشتی‌حاصل‌می‌بایستی 
شد ... در روابات و Lola sl‏ نقدر SL‏ و صفات خوب و نيكرا تحت سربرستی پر 
قرار دادها ندكه ol Sele‏ تمام طبقات مردم‌را بدان توضیح می‌دهد وشرح می‌دهد که 
چگونه آبینی جپانگیرشد وبه هنگامی‌که مردچگونه تمامی هواد و عناصرش را به 
ادبان و مذاهب دیگروام داد . ازآبین زرتشتی تاتصوف اسلامی ابرانی و هرچه که 
از مذاهب وادیان درمیان اين دوقطب گذشته و ید ید مده| ند »از مپرگرابی عناصری 
به وام كرفتها ندکه در صورت تحقیق روشن می‌شوند . 

چنانکه اشاره‌کردم » دویادشاه هخامنشی» مستقيماً و آشکاراً » ازاناهیتا و میثر» 
درکنار اهورامزدا بادکرده‌اند . اردشیر دوم در کتیبه‌بی مى كويد به باری اهوراه‌زدا 
واناهیتا ومیثر» این‌کاخ راکه پیش ازمن ويران شده بود ساختم . درجابی دیگر نيز 
همین مضمون را تکرارکرده . درکتیبه‌بی از اردشیرسوم » هى كويد اهورامزدا ومیثر 
واناهیتا ؛ مراء واین‌کشوررا » و[ نچه‌که‌کرده‌ام نگاه دار Pas‏ 


آيين مهر ‏ میترائیسم ۵۲ 

8 پیش‌ازآنکه به مبحث میترائیسم به پردازم Gals‏ میترارا درنیمی بیش 
ازجپان کین باز گویم» | laz‏ لازم است تافشرده بی ازكتاب مجعولساحت نامةفثاغورس 
را در بارا سن هبتر | بباورم ۰ تحليلى ازا ين US‏ رأ از تحتقات و یمد شمن وکر 
OLS‏ «عصر اوستا» آورده‌ام و در مقا له زرتشت نیز بدان اشاره کرده‌ام در on!‏ 
كتاب فساغورس b‏ راهنمایی زابراتاس 5 به معبد زیر زميئى ممترأ 
می‌رود ٠‏ به مجعول بودن این t US‏ و آنکه ol Ll b‏ من که مر بوط ده حوادث سه 
تاچپار فرن پس‌از فيثاغورس می‌شود » CH‏ ندارم » چون قبلا ازاین مباحث دریکی 
از نوشته‌هايم تحت عنوان (رساله اندر باب تحقیق وندیداد) سخن کنته‌ام . امااز نظر 
گاه مطا لبى در باره owl‏ هبتر | برای تحقيق و (Anas La‏ ین فصل از US‏ سباحت نامه 
جا لب A> gi‏ اسك وا | CL:‏ هتن فصل من كور ۳ می أ ورم : 

سرون n”‏ درمدخل عاری تار ىك حاضرشدم ¢ ازغرابت تعبين این‌محل برای 
برپاداشتن ote‏ درخشنده‌ترین ستاركان| = خورشيد » ميترا | متعجب بودم . باتنى 
جند از تماشاجيان بدرون رفتم ‏ آ نقدر اعمال وشعاير ومراتب ستايش از پیش جشمم 
گذشت که حافظه درستکار من oo Uli‏ انان ندارد ۰ واففان اسرار رأ ددم Olja‏ 
چشمه آب روان بدن را هی سستند وياكىزگى روانوخردرا از بزدان درخواست می کرد ند 
| مقا سه با مشت vw \o‏ ۱۲| رر تشت wa lbs‏ بيشواى مذهب رأ loa,‏ می ورد 5 € 

لا نگاه شود به تمدن هخامنشی» جلد اول ۱ ۲۱۸-۲۲ وبه کتاب وسباخ 

WEISSBAGH : Die keilinschriften der Achameniden 

۶ ۶۰۷ ۶ نامه فيثاغورس درابران  ترجمة بوسف اعتصامی‌ص‎ cole FA 

4 ¥ - کسی که در ترجمه فارسی‌زر تشت آمده و درخی مورخان‌قدم نیز اورا ررتشت معن فى 
کی les‏ ند ‘ زابراتاس نامدارد 7 lecplos‏ وأرستى به این کته حایزادمیت أشاره کنم؛ او بو لوس 

95 بواءت کرده که آورنده Onl‏ ميترادى زرتشت بود و بدون شك نظرش زرتشتى 
جز زرتشت معروف است بایستی وجه بگانگی Ole‏ زرتشت فیثاغورس وزرنشت موردادعای 
او بو لوس قا یل شو یم ٠‏ وى می كويد روابات در باره OTs qa‏ انتت که در کوه ومغارهبى مأواداشته 
که از کنار آن جشمة آب روانی می كذ شته ويوشيده ازكل وكياه بوده‌است ۰ از نظ مهری‌دبنان 
این‌غار کنابه ازجهان مادی cul‏ و در آن انواع جانوران و پرندگان » درکناد تندس مهر 


دارای نقوشی‌هستده LO ge‏ عقرب کلاغ ۰ شیر» سكك وجانورانی دیگر که در آبین‌اسرار آهین 
هيترأبى وجوهی کنابه آمیز‌هستند. 


۵۳ ميثر ‏ میتر أ » مهر 
و علامتی زوال ناپذیر برسينة حضار می‌گذاشت . ازحصول این مرتبت غروری دداین 
اشخاص به وجودآآمد.هر Ch‏ نانی‌خوردند وظرفی آبآشامیدند؛ اين نشانهٌ بعثت بارمز 
مروربه حیات جدیدبود» چونانکه خورشید درسال نورابه جپانیان وجهان‌می کشود. 
همین‌را در سرود یزدانی ودعاهای خود گفته ومی‌خواندند . 
بك نفر روحانی زبردست‌که اوراکلاغ مقدس می‌نامیدند تاجى أويخته به نوك 
تيغ بها نان تقدیم‌کرد » نپذیرفتند و به لحن خاص‌گفتند «مپرتاج من است ». درعمق 
دخمۀ مرموز به تشخیص نماینده مپرموفق شدم » اين مجسمه نبود » جوانى بود دلير 
و یبا بر گاو نشسته وشمشیر آریس 471608 به‌دست‌گرفته » اشار تی‌مخصوص به فر ینش. 
elt‏ به‌صورت شیری ديدم | به بندهای بعد عنوان درجات و مقامات روحانی نگاه 
كنيد | که ز نبوری‌در دهان‌داشت .گروه در بار بان درصور عقاب وشاهین وسگو کر کس 
ازعقب وی حر کت می کردند . محبوبه های شاه | = دار بوش بزرگ | وارد شدند › 
همه صورت کفتار بر چپره نهاده و به همین اسم موسوم بودند . جملگی از تنگنای 
امتحان گذشتند . راه Sb ob‏ ويربيج وخمرا بداكراه پیمودند . برپاره‌های برف ويخ 
ساختكى بای برهنه راه رفتند . بردوش عريان شان بانزده چوب زده شد که نامش 
SL 5b‏ میترا باآفتاب بود | مقایسه شود بابند ۱۲۲ از يشت ۱۰ - و تازبانه نواختن 
برپشت ههرى دینان درمراسم مذهبی | . 
به مساعدت dale‏ دشمين خوش که ما dale sas‏ حاضران بود توانستم به کر 
مقدس میترا نزديك شوم» به مثابه‌بی‌که چگونگیآنرا دريابم . خدای جوان‌که‌نامش 
SiS,‏ جاو us‏ است می کوشد تاگاونر زورمندی را مقبور سازد و به‌کشد . shale‏ 
شبیه افسرشاهان برسرء نيمتنةكوتاه وز برجامه‌فراخ ابرانی‌درتن و به سازجنگایرا ئی 
مسلح SST ILS.‏ بالادوشی بردوش وی مشاهده کردم ۱ دویبکر همراه او اگرچه‌همان 
جامه راداشتند اما ازقسمت رویین‌محروم بودند. یکی ازاین دویاوران مشعل‌افراشته 


(s° 999‏ مشعل واركون به دست گرفته بود.| ‏ كنابه از طلوع وغروب آفتاب | «مست 


آيين مهر " میترائیسم " ۵۴ 
أ نبا معلوم نبود » گفتند اشارتی است به توالد و تناسل . از گلوی NS‏ مجروح چند 
قطره خون جارست . حروف اطرافآ نرا برای من چنین معنی‌کردند : اله آسمان 
| = باران » چون باکشتن‌گاو مقدس»خونش برزمین جاری‌شده وگیاهان می‌رو ند ]. 
دره‌تن أبن لوحه اشکال خرد حیوانات زنده‌که در تقوبم ابران آفتاب وماه و سیارات 
وصور نجوهيه را معرفی می‌کنند مشود هی كشت [ ازخون کاو مذبوح» جانوران نيز 
بيداشدند | . نبکوتر و جانب تراز همه‌رسوم وقواعد سوگندی است‌که هرمردوزن از 
آگاهان وخواص به تناوب بادمی‌کنند ومپررا مخاطب‌خو ش قر ارداده جنينمى كو بند: 
«برافزایش شمارء آفربدگان خردمندکه زمین‌را معمور ومسکون می‌دار ند سوكندياد 
می‌کنم برکشتن هرحیوان زیانکار | این hel‏ اوستایبی است درآیین زرتشتی که‌کشتن 
جانوران a‏ «خرفستر Khrafstra‏ € بسندیده است» امادرا سنميترا چنین‌هفپومی 
وجود ندارد » چه‌پسا جانوران موزی‌که دراوستا اهریمنی و کشتنی‌هستند » امادر بين 
میترا بالعكس » چون مارو کژدم | « سوگند بادمی‌کنم برشیار کردن وزارعت يك‌زمین 
وكاشتن بك درخت هيوه | این نيز فریضه‌بی است در gal‏ زرتشتى نهآ بین میترا - 
نگاه‌شودبه و ند يداد فر گردسوم! به‌های ع" ]سوگند ob‏ هی كنم برجاری كردن ol‏ 
خنك درخاكخشك وعمارت یك‌راه سوگند ياد می‌کنم . راضیم پس‌از مرك ازجایگاه 
نيك بختان رانده شوم SI‏ درائنای زندگانی این‌فرایض مقدههرا انجام‌نده» . 
دانستم که زرتشت ازروى مجاملت وموافقت بامیل‌شاه و اتباع ویآزماش cle‏ 
حقيقى بزرگ را درحق نان روا نداشته . دربار بان و OFS‏ ناز پرورد رأ چپل روز از 
طعام‌های لذیذ بازداشتن e‏ مدت دوروز تازیانه زدن» ببست روز روى توده هاى برف 
راه رفتن » ناگپان مان جندكانون اخكر سوزان قرار گرفتن کاری بس‌دشوار بود| در 
بار آزماش‌های دشواری‌که مبان طالبان وصولآ بين میترا معمول بود › در بند های 
بعدى سخن خواهم گفت ]. 


از خواص هیچ کس به درحات هفت گا نه سارات lass cals s lazy‏ خر دن‌هر تمه 


هه ميثر- ميترا » مهر 

كمال نرسيد . برای اختنام هراسم موافقت‌کردند شاه ومقربان حضرت يس ازآگاهان 
Sob Sus‏ ممزوج درقدح زرين بیضی‌شکل بیاشامند . مرا اجازت دادند نزديكرفته 
این ساغرظر يف را تماشاکنم . هيان نقوش مختلفه برزيكرى نیمه عريان وبه عبارت 
نیکوتر خدایی‌چون پر باپ Priape‏ مشاهده‌کردم که le‏ مردی نیرومند و قوی بنيه 
در مزرعه بذرافشانی می‌کرد . 

بانظام و تر بیتی که درخور احترام واحتشام امرمذهپ‌است ازدخمه خار ج‌شد ند 
مردم پارمپی بكينه به دست در بیرون منتظر بودند . جوانی زیباچپر سوار اسپی 
سپید » بادژن بر دردست راه را باز کرد. حمعبت به دنبال رفتند و رو | باه براو 
انداختند » رسم ديرينكه معنای‌آن جز برعارفان رموز و حقایق بردیگران پوشیده 
است . درموسمی بودیم که سورت زمستان به دا بان رسده بود ؛ اما درچندنا<به‌سپاه 
دی برمقدم زیباترین فصول‌حمله می‌کرد... | تعبین جنين هنگامی» بعنی‌پابان‌زمستان 
برای این هراسم » وجپی معمول است » چون سخن از جشن مپرگان نیست » سخن 
ازمراسم عبادت وآ داب دینی‌میترا هی باشد | ۱ 

ایرانبان در نياش ومناجات به هيتراى سه‌گانه توجه داشتند . بدین‌گونه كاه 
روشاایی‌وحرارت وزمان راکه ازمواهب | فتاب‌است اراده می‌کنند و گاه دانش‌وتوانابی 
و نیکوکاری راکه ازخصایص ارجمند طبیعت است می‌ستایند . رقص‌هایی که حاکی از 
حرکات سالانه وروزانة آفتاب بود جشن‌مقدس را به انتپا رسانید» لکن نه چنانکه 
درهلیوپولیس 81611050118 | شهر آفتاب » شپرقدیم مصردر بازده‌کیلو متری قاهره | 
ديدهبودم » درساحل نیل‌ساعات وفصول را مجسم کرده بودند. 


۰- پر باب Priape‏ در اساطیر قددم بونان ‘ پسر باك خوس Bacchos‏ ) با کوس ( 
ربالنوع شراب وزهره WY‏ جمال که خود نیز دب‌النوع ياغ و بوستان بوده . اورا Layee‏ به 
صورت NS‏ خدابان رم باشاخ یز نرو كوش > ماده نشان می داد ند وتاجى از كك زر برس 
داشت. اقتدار حاصل‌خیز كردن مزارع وباغها ورويا نيدن چمنزارها خاص او بود, درعیدپرباپ 
دختران شیر وشراب وجو بو داده به معبد وى می‌بردند. دربهار صورتش را JTL‏ سرخ ؛ در 
زمستان با خوشه گندم » دد sok‏ باشاخه تاك بر گدار ودرزمستان بااوراق زیتون هی آر استند. 
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| درآغاز فصل فوق. هنگامی که زابراتاس فیثاغورس‌را برای ote‏ میترادعوت 
می‌کند » سخنانی می‌گویدکه جالب است | فیثاغورس كوش كن ؛ اگرچه مرا بعضی 
سخنان ازموافقت بازمیدارد › اما از دعوت توبه جشنی شگرف دریغ نمی‌کنم . اکر 
اقوام بیگانه درحین مقايسةٌ اين جشن با جشن های خويش بخواهند کیفیت آنرا به 
ضورت Sis‏ ور ا رر تد نو كوا ماش اه وود عاسه روز بر ای دنت | rls‏ ثرا 
مپیاباش . این ote‏ تورا خرسند خواهد داشت . من‌درا نجا رجعت آینده بااقتران 
آفتاب را وارتفاع با عبور آنرا از برج حمل به‌برج ثوركه نشان تازگی طبیعت است 
تقدیس می‌کنم . دخمةٌ میترا نماینده‌گیتی است . اشیایی که | نجا در فواصل ثابته از 
یکدیگر نهاده شده, رموز اقالیم وعناصررا به‌تو عرضه میدار ند ... 

S‏ این فصلى بود از کتابی مجعول بدنام سفر نامه فيئاغورس . اما آنچه که مهم 
است Bobs‏ آبین میترا e‏ برای‌ما حاوى | کاهیپایی است » آ گاهبپایی‌که درمباحث 
بعدی» كمو بيش بدان برخواهیم خورد . اصلاحی که زرتشت درا سن روا داشت؛ مىترا 
را ازمقام بلندش درردیف یکی از al che Sols pl‏ ورد . اما درزمان‌هخامنشیان 
دو باره توجه وانظار به‌سوی این‌خدای پیشن جاب شد . يس از دار یوش » درا سياى 
صغير» شپرت این خدامبان مغان بسار بود . مغان در نواحی این منطقه مراسم‌پر ستش 
oe!‏ مپری را » باتمام دقابقش به‌جا می‌آوردند و بدهمین جه تاغلب مورخان‌بونانی» 
چون oy (il‏ منطقه ديدار می‌کردند وسخن می‌گفتند »۱ بين مبترا راناداسته به جای 
آبین زرتشت معرفی می‌کردند »گواین که بین میترا سخت Golly‏ زرتشتىدر آميخته 
بود . ازهمین آسیای صغير بود که بین میترابه وسيلةٌ سربازان رومی» به lal‏ رفت 
واز Mas plat ys Wal‏ مغرب زمین پراکنده شد واین حادثه درسدة كم پیش ‌ازمیلاد 
درصورت فطمی‌اش انجام‌گرفت . امااین میترابی که از آسیای صغیر به روم وجهان‌غرب 
راهی‌شد ol‏ مبترایی که درأ ین مزدایبی ودر اوستاست نبود . اما در صورت دقت › 


بسباری ازاجزای متشکله این ن درهمین دوران » بایه‌هابی ابرانی داردکه با آن 
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اصول cdl pl‏ درفرهنكك دینی‌ایران مرحور بوده و باچنان دستخوشس تغمس شکل‌شده 
که شاد ol pl‏ فراموش شده است ۰ 


8 نخست بایستی به چگونگی tie‏ مطالعه‌مان در Sub‏ | بين ميتراء معرفتی 
داشته باشیم .أبن هعرفت وشناخت از چند راه حاصل می‌شود . نخست. شناخت هترا 
دردوران هندوايرانى وهم چين هندواروپایی. دوم مطالعاتی دروداها c‏ به‌ویژه ریگ 
ودالو سایرمتون کون سانسکریت . سوم طالعاتی در بارۀ مپر ريشت و به طور کلی مپر 
اوستایی. چپارم مطا لعاتى اندر باب هنا بع بپلوی . پنجم گرد آوری و شناخت lly,‏ 
که به وسیلۀ مورخان قدیم» ازسده سوم‌پیش ازمیلاد» تاسده پنجم میلادی برابمان‌باقی 
مانده است . ششم توجه و شناخت نسبت به مپرابه‌ایی‌که دراروپا به ویژه و برخی 
ola Gs bli‏ بيدا شده . کتببه‌ها و نوشته‌هابی دراین مپرابه‌ها e‏ سيار اندك است 
وا همین اند نیز وا ین و یم قابل توجپی حاصل نمی‌شود ۰ بلکه تب 
از روی نقاشی‌های دیواری » تندیس‌ها ونقش‌برجسته های این مهرابه‌ها در بارةًا بين 
میترا اطلاعاتی حاصل می‌شود . هفتم توجپی تازه بادیدی متفاوت از گذشته » در بارء 
آثار باستانی ol pl‏ وبرخی ازاتشکده‌ها و برجسته کاربپای روی سنكك و که ها . 
هشتم مطالعاتی در بارة oly al‏ وعرفان و تصوف اسلامی ایرانی . نهم شناخت برخی 
از اجزای اساطیری یونانی » رومی » مصری و سوربابی . دهم مطالعاتی دربارۂ بر خی 
ازفرق مذهبی » چون | بین ژروالی+دهربه وبه ویژه bua ol‏ بازدهم مطالعاتى 
در بارء آ یبن عیسوی وشخص عیسا یا مسیح وزمان او وتوجپی‌به شناخت برخی ازفرق 
Cosy‏ دش از عسویت به و یره اسن Essene‏ ها . 

5 به همین حپت cul‏ که نوشتن GUS‏ با مقاله بی مدون » از محققان و 
نویسندگان مختلف دربارُ gall te‏ میترا » ونقدم وتأخرحوادث وترتیبی درفصول 
مورد بحث نمی‌تواند اسای مشتر کی داشته باشد . امااغلب محققان به کارهای ارز نده 
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فرانز کومن Franz Cumont‏ نظرداشته و از روی کارهای او » ترتيب فصول و ابواب 
را می‌دهند". به همین‌جپت نیز دراین‌جا » به طورکلی نه » اما اغلب از ترتیب‌کومن 
درنقل ترتیبی مسابل استفاده هى كنم . 

ازسوبی Ks‏ ديش ازا نکه در yb‏ مسابل فوق» بحث‌شود » ازديدكاه روابات 
كبن مورخان لازم است تااین استنباط حاصل شودکه! بين میترا چگونه به ارو پاراه 
یافت » ودراغلب bls‏ جپان متمدن باستان راه‌پیداکرده منتشرشد . در سراسر جهان 
باستان » از خاوز دور » ازچین وژاین تاشمال افربقا » ازشمال ارویا , از انگلستان 
تارم » از جنویی‌ترین نقاط ايران تاکرانه‌های فرات و سیاری جاهای دیگر ٠‏ آیین 
مپری شايع بوده و رواج داشت . درزمان ما برستشگاههای ههرى دینان در سرأسر 
نقاط مذ‌کور ء به‌فراوانی بافته شده است . هرزمانی درجابی مپرابه‌بی CSL‏ می‌شودو 
بر اطلاعات ماک و بيش دراین باب می‌افزاید . دراروپا کلیسا به ویران كردن HEV‏ 
ومعا بد میترایی برداخت ودر مبارزه‌بی سخت » آیین میتر! و موّمنان بدانرا پراگنده 
ساخت و معابد مپری » به‌کلیسا تبدیل‌گشت . درابران این مبارزه از زمان ساسائيان 
شروع شد ومپرابه‌ها به آ تشکده بدل‌شد » همان | تشکده‌هایی که دردوران تسلط سياه 
تاز بان به مسجد تبدبل‌گشت . ساز کومن » ورمازرن Vermaseren‏ در دوجلد در 
Bb‏ بقایای مپرابه‌ها ووابسته‌هایآ نپا کتابی جامع فراهم کرده‌که در ال های اخیر 


2 
بەچاپ رسده ات of‏ 


ÔA‏ دواش برجستة کومن Solos‏ مهر» Bobo‏ آبین میترا يك جلد ودیگرعمتن 
وشرح OUT SLA‏ مهری است . همة محققانى که دراين زمينه كار می‌کند ؛ از آثار وی‌استفاده 
می‌کنند وتا کنون این آثار اهليت خودرا حفظ alos S‏ ؛ 
CUMONT, FRANZ ۰ Les Mystères de 9 ۰‏ 
CUMONT. FRANZ : Textes et Monuments Figurésrelatifs aus‏ 
Mystères de Mithra‏ 
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پلوتارخوس » مورخی که درسدةٌ یکم میلادی زندكى می‌کرد » روایت کرده‌که 
رومىها ازا بین ميترا به Deny‏ دزدان دريابى يكىاز نواحى! سياى صغير ا گاهی‌پیدا 
كردند . البته درصحت روايت پلوتارخوس می‌توان ترديد كرد » به ویژه که مورخانى 
دیگر» دراين باب روایاتی Go‏ نقل‌کرده‌اند . آنچه از بافته هاى باستانى از opal‏ 
میترایی‌که ML‏ شده» ازسدةٌ بكم میلادی متقدم ترئيست. باحجمجالب توجه‌بافنه‌های 
باستانى» هرجند أبن حدس وكمان جندان نيرومند نيستكه بقابای تاريخ دار و قابل 
توجپی متعلق‌به دور ددش ازميلاد به دست | بد « أماجنين انتظاری مستبعد نيز نبست » 
چون دوران اکتشافات GLI‏ مپری » سيار جوان است و هنوز شايد بش از مقدار 
ناچیزی ازبقابای | بین میتراکه دین‌رسمی‌جهان باستان‌بود به دست نیامده‌است . 

8 چنانکه اشاره‌کردم » مجموع اطلاعات ما دربارهُ میترا , GLA‏ زندگی و 
آداب ورسوم مپری » براساس تندیس‌ها » نقاشى ها ونقش برجسته هایی مرتب شده 
است که ازمپرا به‌ها بابرستش‌گاهپای مپریدینان» بهو oo‏ در کشورهای ارو با بی‌حاصل 
شده است . همه ثار مکتوب‌که به شكلكتببه در مپرابه‌ها به‌دستآمده » شا بدمتجاوز 
ازچند صفحه نشود واغلب این نوشته‌ها » نام و نشان ساز ندگان مپرابه ها و آنانی که 
مپرابه‌ها al,‏ خداى ميترأ تقديم کرده ند وتارريخ این بناهاست . به همین جپت| نجه 
راكه Subs‏ میترا هىدانيم > بخش جالب توجپی از أن » از روى همین بقابای غير 
مكتوب مدون شده‌اند . 

امروز در زبان پارسی » برای پرستشگاههای میترا که در زبانهای اروپابی 
Mithraeum‏ ودر لاتین و Mithraion Jb»‏ عنوانی معمول cop‏ مپرابه باب‌شده 
است . بنابرعقيدةكومن » نام شهره«میلان» در ابتالیا » بر اساس توسعه و انتشار أربين 
مرا درآن سامان بوده است . البته هرگاه اطلاعات مادربارة مشتقات و ساخته های 
میترایی» (منظور نامپای مذهبی است‌که باتوجه به‌نام میتراساخته می‌شد) وسعت دافته 
وتكميل شود ؛ شايد نام شپرهایی قابل توجه را در ازمنةٌ باستانی که دوران رواج و 
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وانتشار ا بين میترایی بوده دريا بيم . 

به موحب‌روایات تصو در ی» كشتن كاو بة وسملة ot?‏ »> درغاری روی داده نوده 
است . کشته‌شدن‌گاو به دست «هر » هميزءٌ اساسی أبن أ بين است و بدون استثنا در 
تمام مپرابه‌ها » در انتهاىآن » نقش کشته‌شدن‌گاو به دست ههرء جه به وسيلةٌ نقاشى 
و جه به وسيلة نقش برجسته وجود داشته است . هبر ناجى مردم بوده ؛ و برای 
رهارش أ نا نكاو را می کشد و خود با حواربونش به أسمان بالا هىرود . به همين 
جپت مپری oles‏ با مپرابه‌ها را درغارهایی طبيعى برپا هی كردند » با برای ساختن 
مپرابه, غارهای مصذوعی زبرزمننی می‌ساختند و دهانه این غارها را به شکل طبيعى 
درمی | ورد ند ° 

مورابه عبارت از تالارمستطل شکلی بودکه تاق ضربی به شکل قوسی داشت. 
چون این غارهاکنابه از گیتی و جبان بود » برخی اوقات سقف را با نقش ستار كان 
می‌آراستند. مپم‌ترین قسمت بك مپرابه» مپراب OT‏ بودکه انتپای تالار قرار داشت 
و عبارت از رواق‌کوچکی بود . این رواق اغلب به مقداری از سطح زمین بلندتر 
بنا می‌شد و مجدداً شكل ales‏ غاری را مجسم می‌ساخت . در زمبنه دیوار COV‏ 
کشته‌شدن کاو به دست میترا نقاشی می‌شد. دوا تشدان دوطرفش قرار داشت واطراف 
آنرا تندیس‌ها و نقش برجسته‌ها و نقاشی‌هایی bles‏ می‌ساخت . هميان مپراب و در 
ورودی » به صورت راهرو 5 دالانى در هى | مد که دو طرف آن سکو های بلند 2 
یکسره‌یی ممتد می‌شد . مپری دینان روی ابن سکوها می‌نشستند و ميز هاپی اغلب 
از سنكك جلوشان قرار داشت‌که طعام مقدس را روی أنها قرار می‌دادند . بالای 
سکوها » در دو طرف » نقش‌هابی سيار بودکه صحنه‌هابی از زندگی مپر را نشان 
می‌داد. هم‌چنین در گوشه وکنار تندیس‌هایی ازخدایان مختلف بونانی و رمی ومصری 
قرار می‌دادند . در ورودی مپرابه با پله‌هایی به سوی پایین » ابتدا به اتاقك هابى 
چندمیرسد که مرأسم pla!‏ دی را در أن اتائك‌ها انجام داده و بعد به تالار 
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وارد می‌شدند. المته وصف مپرابه‌های Soy‏ مکشوفه , از حوصلهُ این مقاله ببرون 
است » لیکن به طورکلی » اختلافات مپرابه های گوناگون » در طرح IS‏ و شکل 
اساسی‌شان نیست » بلکه اين اختلافات مربوط است به امور تشریفاتی » بزرگی و 
کوچکی پرستشگاهها و جنبه‌هابی که بیشتر جت تزیین بدكار می‌رفت . 

gol 5‏ میترا » gal‏ اسرار است. اسرار این مسلك با بافشاری و اصرارحفظ 
می‌شد وبرای معدودی‌که در درجات Sle‏ ترقی می‌کردند مکشوف می‌شد . به همین 
جپت نوشته‌یی از آ نان در ALa)‏ اسرار دين بد دست ننامده است و تنپا به جای 
نوشتن » به نقاشی » تندیس‌گری و نقش برجسته سازی اکتفا می‌کردند . یکی از 
oly jes‏ أده داسان ۸ ها له زازه كفن هت است که ن ها از ان یرای ھا 
باقی مانده است . 

در مبان‌ببروان owl‏ مىترا »> روز ببست و دلجم pales‏ » روز تولد مپر بود 
که آنرا جشن‌می‌گرفتند. Sle‏ زايش هبر » با توجه به سابقه های اساطیری » در 
واقع امری شگفت است . صخره‌بی آبستن می‌شود ؛ و میترا از دل Ol‏ سخره زاده 
فقوو سرون ا مدشن ازول گت :ونا رشك SOO. ol‏ هيروف ر 
سر و به دستى خنجر و به دستی دیگر مشعل دارد . نقاشىها و نقشهاى برجسته‌بی 
از اين صحنه » متفاوت است . وجود تفاوت در نوع زادن میترا نیست » چون درهمه 
حال از سنكك زاده می‌شود » بلکه در چگویگی لحظات پس از زاش می‌باشدکه به 
cle‏ شمشر و مشعل e‏ چزهایی Xs‏ به دست دارد که همه كنابه | هيز می‌باشند . 
گاهی تولدش از سنكك با شرار های | تش همراه است و كاه به دستىكرءٌ زمین و به 
دست دیگر خنجری دارد . جایی دیگر درحالی که از صخره متولد شده » به دستی 
خوشة انگوری گرفته و دست دیگرش روی سنك می‌باشد و روى سنكك gh‏ و 
کمانی و خنجری حك ord‏ است . هنگامی که مپر زاده هی شود » دو جويان برای 


برستش وی هیا بندکه برخی| ندو راکوتس Cotes‏ و کوتوباتس Cotopates‏ می‌دا نند 
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که دوطرفش با دومشعل استاده‌اند ۰ یکی date‏ سویآسمان‌گرفته ددیگری مشعلش 
به سوی زمسن سراز بر است . سرونآمدن مىترا از دل سنكك اشاره به تو لد خورشد 
cul‏ 1 نكه مشعل‌سویآسمان داردکنابه‌ازطلوع GT,‏ مشعلش به سوی زمین نگون 
است كنايه ازغروب می باشد . 

میترا چون زاده شد » ابتدا با برك های درخت انجیر خود را پوشانید و با 
خنجری که داشت از مبوه‌های ان درخت تغذبه‌کرد تا بروهند و نبرومند شد. آنگاه 
برای توفیق در کارهای خودء با خورشید به سبارزه برخاست . خورشید را مغلوب کرد 
وخورشده‌هالهبی از نور گرد سر وى نهاد ومتحد او کشت cpl.‏ روات باستی‌دارای 
ررشهبى epe‏ و کین بوده باشد و Gis‏ اتحاد سل Sol‏ خدای خورشد رمی با we‏ | 
باشد . چون بنا بر أدبيات كهن سانسكريت » کر Krishna bts‏ نيز مظهر جنين 
افسانه‌بی cul‏ . وی با وارون clas Varuna‏ آسمان مبارزه‌کرد » بروی فایق‌شد 
و وی را از آسمان به زیر کشید . وآرون وی را تعظیم کر د و او را نگاهبان و سرور 
رمه‌ها کرد 

5 آنگاه به اساسا بين میترایی بازمی‌رسیم ols‏ مسأ له کشتن گاواست به دست 
میترا . در cle ay‏ اولیه دراين باره درحد مقدور توضیحاتی دادم . هركاهبرمجموع 
نقوشىكه موضوع آن‌گاو و میترا و گاوکشی است بنگریم» داستانی پرداخته » و پررمز 
و استعاره فرادست می | بد 

pala LSS Lisl‏ و تمشلی چنین است : ميترا به‌گاو نخستین حمله‌کرد . پس 
از كشمكش فراوانی » کاو خسته و فرسوده كشت مبترا بر يشت گاو در حالی‌که 
شاخپایش را گرفته coy‏ به غاری رفت . اماگاو درفن كا مناسب‌گر مخت . مطایق 
روايتى دیگر که از نقوش برمی | ید » میترا س از تسلیم شدن‌گاو » حوان را تا غار 
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بردوش خود حمل‌کرد . اما چنانکه اشاره‌کردم » در هنگامی مناسب گاو كربخت و 
به بمش‌زاری که چراگاهش بود رفت . مرا از این چراگاه‌کوصتانی اگاه نبود . 
به همین جهت خورشيد بيك خود را که شاهین و EWL‏ بود » نزد میترا فرستاد و 
برینهان‌گاه‌گاو | گاهش ساخت . يس مبترا Ss‏ بار به تشوبق خورشيد و بیکش »گاو 
رأ Gore‏ ساخته و برخلاف مہلش به SI‏ اه در حالی که انگشت در بينى گاو کرده ‘ 
سرش را به يسكشيده و با خنجر يهلويش را می‌درد . 

در تحليل نخستينكه در بندهاى او له مقاله انجام دادم » مشاهده شدكه re‏ | 
به ناخواه و به اجبار در JI‏ سوم Soma‏ شركت می‌کند . به موجب روایات کېن 
هندو » خدايان اسمان پیمان می‌بندند تا سوم را به‌کشند . سوم در اوستا هوم 
clus 98‏ ماه » ماه و با گاو متحد و كاه مکسان است . در Je‏ ماو نکه 
Al ola = | Mawngh‏ گیوش‌اور ون Geush Urvan‏ دراین باب به حدکفایت dow‏ 
شده Cul‏ . چون خدایان ديمان می‌بندند و از مرا به همکاری دعوت می‌کنند » 
میترا نمی‌پذ‌برد » اما به اجبار او را وادار به قتل سوم | = گاو | می‌کنند . 

در تساویر ونقوشی‌که موضوع آن‌کشته‌شدن کاو است » به روشنی اکراه میترا 
از جهرداش و حركاتش آشکار می‌شود و اغلب هنكام زيح » سرگردانده است . در 
اساطیر هند وایرانی gS‏ فما یکسا نت . هر دو درامرآفر نش و تکوین نقشی‌دار ند. 
در اوستا و پس از آن در منابع پپلوی به وضوح این کنایات در تفسیرهاشان نموده 
شده‌اند . در | a‏ میترا نيز وجوه تشابه در صورت تعمق روشن می‌شوند .در یکی 
از نقش‌ها »گاو بيش از دستگیری » در زورقی فراز مپرابه قرار دارد و میترا برفراز 
صخره‌بی با خنجر AST‏ درصدد دست‌گیری اوست . | من میثرا » بش از اشاعه دد 
اروپا » با اسرار مغان‌کلدانی » به ويرّه در قسمت نجوم اوه کی امه فت 
بود. ژورق کنابه از ماه است و گاو که نطفه تکوین و فرش است در ميان أن واقم 


است.مپرابه‌کنابه از خورشید است . بسكاو در زورق برفراز معبد » کنایه ازحضور 
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ثور در برج خورشید می‌شودکه معرف SET‏ بهار است . بهار نشانةٌ رستاخیز طبیعت 
و تجدید حیات و آفرینش مجدد است . بی‌گمان انگیزء اصلی هراسم قربانی‌گاو در 
gel‏ میترا که SET‏ بهار است برهمین al‏ استوار هى باشد » چون براثر کشته شدن 
گاو » خونش برزمین جربان يبدا می‌کند و براثر آن ELS‏ می‌روبند و جانوران 
بدريد هی ند . 

چون میترا كاو را می‌کشد ۰ معجزةٌ تكوين به وقوع هىبيوندد و از بدنش 
خوشه‌های‌گندم و درخت تاك و انواع OLS‏ بيرون می‌آید . آنگاه يك عقرب » .يك 
مورچه و ىك .مار روى آ لت تناسل کاو بد بدار می‌شوند تا خون و نطفة حبوان را 
به مكند . با ابن حبوانات Gage‏ و اهریهنی که نامهاشان در اوسا جزو خرفستر 
8 ( ) خرفستران ) یعنی جانوران زبان‌رسان اهريمن آفریده می‌باشد در 
این‌جا dibs ply‏ اهریمنی‌شان » در صدد قطع كردن سر date‏ زندكى و asl‏ 
١ى‏ باشند ؟ ‏ هر كاه جنين باشد » مار در gel‏ میترا بك جانور اهریمنی نیست » 
چون در اغلب نقش‌ها دیده می‌شود. هم OPT‏ سگ و مار باهم خون کاو را می لسند 
و درحالی که می‌دانیم به موجب و ندیداد » مقام سگ و انسان بكسان است و گذشته 
از و ند نداد درا دن مزدابى Kai‏ حبوانی است اهورا آفر بده و ob‏ ومدد کارانسان. 

8 در حالىكه این روشن ترین قسمت سرگذشت میتراست» با این‌حال‌سراسر 
پوشده از رمز واستعاره:می ath‏ د وران که مسا له کن کاو اشارء است به poling‏ 
طیعت‌در بپارو تجد بدحیات؛ نمی‌توان‌شك کرد. اماكراراً من توضيح pleats‏ که‌گاو کنا به 
اززمستان‌است.زمستان‌فصلی استکهمر ک طبیعت‌در آن فصل روی‌می‌دهد ودر آغاز بهار 
رستاخیزو تجدید حبات‌روی‌می‌دهد. هر جنددر نقش‌ها بی‌میترا گاور امغلوب ومقمورساخته 
و برای‌کشتن | نراب‌روی‌شانه‌حمل‌می کند. اما در نقشی نبز بر مشت گا و جپده‌ودست‌هاش 
را گردگردن‌گاو استوارساخته‌و گاودرحال فراراست.میتراخورشدهی باشدو خورشدخود 
فى نفسه‌کنا به‌از بهارو تا بستان‌است.| با توجیه‌کنایه امیز ابن نقشءغلبةٌ بهار بر زمستان 
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cul‏ برای رستاخیز وتجدید ole‏ درطیعت ؟ - اماچنین نمی‌تواند باشد» Merge‏ 
در این جا سرچشمه حيات است واز خون اوست وازلاشة اوست‌که woos‏ حیات رخ 
مىدهد . اما بازهم می‌توان بر حدس فوق نکیه‌کرد » - چون بهار بسرزمستان فاق 
می‌شود وزمستان مجبور می‌شود تا نطفه حبات در طببعت راکه درخود محبوس ساخته 
است سرول ر زد. 

در بارۂ غار ووجه‌کنایتی أن اشاره بی گذشت . او بولوس Obulus‏ می كويد 
بنا بر اعتقاد بیروان میترا» وی سرور وبدر dem‏ موجودات است . جابگاه‌عبادت وی 
در غارهای طبیعی کوهپاست . اطراف ودهانه غار منظرةٌ دليذيرى دارد وسرشار است 
از گل و LS‏ و گذر wl‏ روان . غار کنابه است ازحپان مادی‌که مپر از برای‌جانداران 
آنرا آفریده است. جانداران‌کوه ودشت › چون سک ومار وه‌ورچه وزنبور و کژدم. 
که‌هريك مورد تأوبلی دارند ؛ در غارگردمی‌شوند . به این جهت بودکهمپریدینان 
بعدها پرستش‌گاهپای خود را درغارهای طبیعی و با مصنوعی برپا کردند . روحانیان 
اسن ممترأ > مغ خوانده می‌شدند . درشیر کایادو كيه Cappadoce‏ در کتیبه‌بی‌این اهر 
تصریح شده است‌که در مثل فلان‌کس به مقام مغى )= موبدی ) در آ بین میترایی 
مشرف شد . البته بحث habh pa‏ ومغان و این کلمه » ازحدود این مقاله بیرون‌است. 
اما روحانبان آسن هبتر | نيز هم خوانده مى شدند . همان مغانی که در آسای صغير 
فراوان بودند ومورخانی چون استرابون از | نپا ومراسم قربانی‌گاووفوج‌شان‌به‌تفصیل 
سخن‌گفته است . او بو لوس در Sab‏ میترا وآ بین ميترابى دارای چندین US‏ بوده‌است 
که از ميان رفته اند وتنها به وسیلۀ مورخان بعدی » اندکی از نقل قول ها يش به ما 
رسيده است . وى أشاره به سه دسته از مغان أ بين ترا مى كند . دسته‌بی از عالی- 
جاهانكدرداضت پیشه داشته و از خوردن گوشت به‌کلی‌امتناع ورزيده ومجردمی‌ما نند. 
دسته بی از گو شت جانداران بامدودیتی استفاده هی کنند» آماهیچ‌جا نداریرانمی کشند» 


دسته سوم از این قمود آزادند ودر مرحله‌بی ازروحانىت هستند که ادن زادیپارادار ند 
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كدر باضت نکشند ومتحمل محدودت ها SS‏ 5 مرشد و یزرک هبرد نان ,زر 
مغان و«بيرمغان» بوده است وبه احتمال قريب به يقين» منظورحافط نيز از«ييرمغان» 
اشاره است به یکی از روحاننان GST‏ هبتر | دران رها $59 این باره‌سخن خواهم 
گفت. همن مغان بود ند کهآ بين زر نشتى رأ تغممر دأدند وده صورتی جز انچه aS‏ 
بود در آوردند وبدهمین جهت استکه‌پورفیر یوس می‌گوید من در Eb‏ آ بین زرتشت 
تحقیقات‌فراوانی S‏ ده‌اموحاصل آن تحقیقات‌رادرچندین lS‏ نوشته‌ام. اما بایدبگویم 
| نجه که در أدنعصر pedro gion)‏ میلادی) به نامآ ہین زرتشتی شناخته می‌شود » در 
واقع اين زرتشتی Sh cons‏ بینی است كدمغان [ نرابه‌این‌شکل در آورده اند . 

از سوبی Sos‏ مذاهبی که در Ol»!‏ بس‌آززر تشت‌ببدآشد‌ند»روحا نيازشانمغ 
ومغان خوانده (MAS‏ چنانکه دش از زرتشت نيز چښن بود و گروه روحانبان مغان 
بودئد LT.‏ جریانهای دینی ابران يس از زرتشت e‏ انشعاباتی زرتشتی بود و همه 
مذاهب آن دين بودند . درادن اصل که تردیدی نست . اما lat‏ به نقل باك روایت 
می پردازم که هرچند مپجور ومتروك است » اما شابان توجه می باشد . پلی نی بزر S‏ 
در اواسط Say‏ اول ميلادى > از مورخى به نام هرهى دوس Hermipus‏ سخن گفته که 
او از زرنشت ودیانت زرتشتی به خوبى آگاهی داشته أست . از Sha ol‏ ده کدزرتشت 
کتات خود را در دوميليون ۵ o00‏ "بيت شعر سروده :وده است. أماجونعصرش 
سيار دور بوده » مؤمئان سروده های مقدس را سین به Alaw‏ نقل ais S‏ تا سر انجام 
مکتوب شد . جانشنان زرششت سن از او پشت‌هم مقام سشوایی دین‌داشته اند » اما 
oy‏ تی به دست نماورد ند . جمد نفری از آ نان که‌شیر تی دارند » 5 مد : ایوس کروس 
58 ابوسوروس Apusurus‏ ۰ زرت أشتر Zaratashtra‏ که مادی ‘om‏ 


مرمروس Marmarus‏ و - أربان تی فکوس Arbantiphocus‏ < البته ادن Dl‏ و 


صم و 
s 9‏ 


Seals‏ دونانی است و با این la>‏ با مر مرول همان ميترأ بمب £= أي میتر \ صرفا 


با ستی <رع أساطير دی وروابات اقا os‏ طسعی معا àa)‏ شود =s‏ 5 شترا شخصمتی 
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خارجی actly‏ أست JAS‏ سن زرتشتی أنشعابى يديد RENS‏ 5 هرچند هر نوع بحی 
در این باب به نتيجه نخواهد رسد » اما در صفحات بعدی در باره اش بحمی کوتاه 
خواهم کرد . 

8 گفت وگو در بارٌ‌اساس بين مسترابی» بعنی‌فر بانی گاو» نقش كنا به بی‌جا نوران 
Goya‏ ومسا لُرستاخیزحات درطبعت بود . پرده‌های‌نشاشی Ol pars‏ همه مپرابه‌هاء 
با تغييراتى جزیی » نقش قربانی‌گاو را مجسم می‌ساختند . غار باسقف نیلگونو تزیین 
ستاره‌بی » کناده متا کل‌حبان بودو به همین حرت محل ورود وحواشی غاررا با 
گل وكياه تز ین می‌کردند و جريان! بی را به داخل مهرابه جبت سل و شست و شو 
برهى كردا ندند با درغار ١ Mate‏ بی وجود می‌داشت. در آغاز بہار باتفصیلی که‌گذشت 
فربانی گاو انجام می‌شد . خون‌گاو بروى مزارع ودشت ها وبيشه زار ها می ربخت و 
طراوت وفراوانی در cab‏ از سر گرفته می‌شد . دم 5-اوداراى نقش مؤثرى أست › 
چون چنانکه اشاره‌کردم » خوشه‌های گندم ازان تو لبد می‌شد. این ببانكنا le‏ هميزى 
بود در طبیعت . پس از رستاخیز بهار و گذرتابستان وباییز» ناگپان زمستان همه‌چیز 
راتباه‌می‌کرد. بهار» سيزى وطراوت وشادای‌وز ند گی طسعت خاموش و راكد می‌ماند . 
اما در أغاز طلبعة oly‏ قتل گاو » جر Ay,‏ آفر دش same‏ حبات بروی‌زهین‌می‌شد. 

در مقا SSS‏ اورون » در امرمقاسه ¢ موارد متعددی را ارائه کردم کدهمه 
حاكى از همین مسأ له کنایت jal‏ بود . در بابل » سومر » جين » ژایون » سورب » 
رمء بو نان مصر؛هند وجاهادی Kis‏ ابن‌روات وهمانند أن موجود بود. دراساطس 
اسلندی نمو نه بار زش آهده‌است. همشه ازقتل cb‏ موجود افسانه‌بی ابتدایی که‌صورتو 
شما یلا نسا نی ندارد» آفر منشدرطبيعت 1 غازهى شود. اما هم نكو نه که‌در ST‏ بنش‌ور ستاخیز 
سالا نةطبيعت نمو aA‏ الکو دی وجو دداشت؛ در yal‏ ان لكو ی‌طسعی؛ دهن Aiso l‏ انسان 
کپن.افسانه‌هابی ساخت تادیکر گونی درطیعت راتعلیل‌کند. به‌همین جپت قپرمان 


حجوان ¢ ولوان وزسا 3 ناممرداری در اساطیر sles‏ ودی مال کېن به وجودآمد. 


آیین مهر " میترائیسم ho‏ 
این قپرمان باخسایل جوانی › نان وزیبابی فزون ازاندازه» نا گپان‌نایدید 
می‌شد و این ناپدبد شدن انواع گوناگونی داشت‌که‌يك‌نوع أن صعود بها سمان‌بود » 
با موضوع کشته شدن وقتلش مطرح می‌شد و چون چنین می‌شد » گروه مردم‌برای‌وی 
عزاداری‌می کردند . به‌باد بودش مراسمی bar‏ می‌کردند. اما می‌دانستند be Bey lS‏ 
باز گشتنی است و بررخواهد کشت . چون‌زمسان سپری می‌شد » در آغاز فصل يهار »جشن 
های باشكوه بهاره برپا می‌کردند » چون دراین هنكام قپرمان دوباره زنده می‌شد , 
به زمین باز هی كشت وزندگی از سر می‌گرفت . 

توجیه و تحلیل این موارد را » با ذکر شواهد و Mal‏ فراوان » در ES‏ دوم 
تاريخ ادیان » تحت عنوان « می‌ئولوژی e‏ افسانه‌ها واساطیر آورده‌ام» . اما دراین جا 
دكر باره از تذکر این نكته ناگزیرم كه در آبین باستانی olal‏ » موضوع قتل گاو 
نخستین و رستاخیزطبیعت» با درتوجیپی روشن » تفسیر گردش فصولآمده است» و در 
مقا له گئوش اورون ومقالاتی دیگردربارة آن سخن گفته‌ام. به موجب بندهش وبرخی 
E ES‏ 
ĉas aT‏ اهورامزدا درنبرد مبان خبر وشر دست بافت وكاوكشته شد . آنگاه ازخون 
و ببكر کاو انواع OLS‏ و جانوران در سيط زهين به وجود آمدند . آنگاه چون 
اهر یمن درصدد ازمیان بردن نطفةكاو cal»‏ نطفه Sa‏ $ ماه انتقال بافت. به‌همین 
جپت رویش گیاهان و ازدباد نشل جانوران با ماه پیوند یافت و در ريشت هفتم موسوم 
به « ماه شت » این تصرح منعکس است ‏ و در مقا له ماه ) از آن گفت 
وگو کرده‌ام . همةٌ ابن موارد ؛ با تحلیل و تفسیر اندکی؛ با موارد ودابی قابل قياس 
و تطبیق col‏ و از ol pl‏ به ارويا رفت e‏ اما رازها و ابپامات تازه بى بر أن افزوده 

bl‏ هبر و گاو یکی cul‏ ؟ - آنچه که جالب توجه و مسلم است| نكه ههر نیز 
در آغاز بپارتجدید حبات می‌کند . کشته شدن‌گاو به وسيلهٌ او» منجر به تجدید حبات 


۸۱ میثر - هیترا » مهر 
درطبيعت می‌شود . آنگاه درآغاز زمستان ناگران نابدید می‌شود » سوار بر ارابه‌اش 
شده و به | Slew‏ بالا می‌رود . 

palaa‏ که , سی شگفت می‌باشد » زاوش ميت رأست . جنا نكه گذشت مرا از 
باره سنگی زاده می‌شود . اما نقشی رافته Sout‏ میترا را درحال تولد ازيك درخت 
نشان می‌دهد . laal‏ در بطن درخت است » اما بعد شاخه‌بی شکفته و میترا چون‌گلی 
ازآن متولد شده cul‏ این :ولد ازدرخت» wl‏ درخت سرو که کنابه از بپاراست» 
كوياى اصل و اساسی است در توجبهی که انجام شد . 

افسانه cle‏ سيار پرمعنی OT‏ تس Attis‏ ؛ آدئیس Adonis‏ و أسى ررس 
cals a> Osiris‏ عمده وحالب توجپی با اسطورةٌ مير دارند . آت تس یکی از 
خدایان آسیایی بود که بعد ها به ارويا راه بافت و در اساطیر « يونان ‏ رم » اهلیت 
بيدا کرد . آت نيس معرف بهار و طبیعت سرنیز و شاد است . وی پسر آژدیس تيس 
Agdistis‏ یکی ازالاعه‌های رودخانة سان‌گار بوس Sangarios‏ معرفی‌شده. مادرش 
| سزهستان | به وی ate‏ شدید دارد ومی‌خواهد او را تصاحب‌کند[ غلبهُزمستانی cf‏ 
انا atest‏ وور oe‏ اوو ازور اد زرا Sole‏ کنو این 
مطابق است با ورود خورشید دربرج عقرب‌که آغازياييز است . دراين هنگام آت‌تیس 
مىهيرد و در أسيا هراسم سوكك برای اين خدا برپا می‌شود وطی أن عده‌بی خود را 
اخته می‌سازند . اما با قراركرفتن خورشيد دربرج ثورکهآغاز بپاراست ودرطبيعت 
تجد رد b>‏ آغاز هى شود , آت تس لمن دگر باره 5 نده شده و به صورت كلى از 
خاك می‌دمد» وابن هنگامی Soul‏ جشن‌های Cole‏ به افتخارش بربا می‌کردند. 

اوه ر نیز در مصر چنین بود » و هم‌چنین بود اسطوره‌هایی در بار 
اتا اغلب افسانه‌ها و اساطیر بىبديل Shy‏ » آسیابی است » و شكفتاكه 
این قوم برگزيدة جهان باستان» Ât‏ حیاتی‌اش ازشرق » ازآسیا و أزخاورميا نه بود: 

در tal‏ سرگذشت آدنیس به lal‏ روايات مختلف و گوناگون وجود 


آیین مهر " میترائیسم 


دارد که جمم آمدن و گرد شدن AST‏ 
خود رساله‌یی سيط را شامل می‌شود. 
به موجب مشهور ترین اين دوایات e‏ 
تئی‌یاس Theias‏ بادشاه سودیه دختری 
داشت مىرا (mira) Myrrha‏ نام که بر 
اثر خشم آفردیت ۵ مجبور 
شد باپدر خود هم آغوشی وزنا نمايد . 
پرای نيل به اين منخلود می را با 
دستیاری tlo‏ خود هی‌بلیت Hippolité‏ 
مدت دوازده - aloo‏ 5 يدر حود 
در آمیخت اما س انجامدرشيوا سين › 
سلطان سوریه دریافت. زنی که دوازده 
us‏ نها نی‌ودر تاد یکی به آغو شش‌می | مده i‏ 
جز دخترش کسی نبوده است . پس‌درشب 
دوازدهم که از !ین رازوقوف يافتقصد 
کشتن دختررا نمود. اما مىرا سموفق 
شد که فرار 9095 به‌خدایان يناه برد . 
خدایان نیز بروی رحمت كرده واورا 
بەشكل در حت‌مر ۵ در آورد ند. 
ده‌ماه گذشت [ نگاه‌دردر خت‌شکافیایجاد 
شده وپسری‌از آن زاده شد که آدنیس نام 
گر فت آفرودیت که اززیبایی سر رھ 
شکفت آمده بودوی را در بناه‌خود گر فته 


و برسفن Persephon‏ را مأمو دېرورش 


> 


AN 
او کرد. پرسفن نیز که سخت از زيبايى‎ 
كودك خوشش آمده بود » اورانزدخود‎ 
نگاه داشته واز باز وس داد نش ددیع‎ 
نمود. پس اخثلافی ميان آنان‌در كرفت‎ 
يا به ددایتی‎ Kalliope که کالی يوب‎ 
زئوس 7605 برای‌حل آن‌اقدام کرد ند.‎ 
بنا براین‌دادریی ارشد که آدئیس يك‎ 
سوم سال را با آفرودیت و يك سوم سال‎ 
رابا پرسفن و يك‌سوم ديكررا پهد لخواه‎ 
خود بگذراند . آدنیس ترجیح داد که‎ 
يك سوم دلخواه دا نیز با آفرودیت‎ 
بگذدانده به اين ترتیب دوسوم سالرا‎ 
با آفرديت‌ويك سوم دا با پرسفن‎ 
گذرا نيد‎ 
طبیعی‎ ٣ این‌روایت کامالا يك اد طور‎ 
است‌که با بهار درستاخیز طبيعت ورویش‎ 


دی 


گیاهان واستگی‌دارد ۰ آدئیس دوسوم 
سال رابا آفروديت Yl‏ شادابیوعشقه 
دناهر بهارروىزهين .م ى گذرا ندو يك‌سوم 
Oh‏ م 
در اين اسطوره رويش كياهان » تولد 
آدنیس ازدرخت ۰ زند كيش در دوسوم 
سال روى زهين و يك سوم زیر ذمين 
کاملا روشن است .31 


داستان اسیر س‌دراساطیر مصر باستان نيز بسمارجالب‌توجداست. Isis yams)‏ 


همسر أسىر س بودو sole‏ هرس Horos‏ خدای‌خورشد به‌شمارمی‌رفت.ست اععخدای 
لاقنت وز الى ها مقا سا عل كوووو: یرای اه 
تاريخ ادبان . OLE‏ دوم » می‌تولوژی , افسانه ها واساطیر , ص١‏ لا dads‏ - 
به‌ویژه بخش چهاردهم 
FRAZER. SIR. JAMES: The Golden Bough‏ 
FRAZER. SIR. JAMES: Adonis. Attis. Osiris‏ 


AY‏ ۲ میثر - میترا؛ مهر 

تاریکی و ظامت اسی ریس را که مظپر بهار و رستاخیز زند گی بود هی کشد . هرس 
Horos‏ )= خورشد) به انتقام قتل اسی ریس ؛ با ست نبرد هی کند. آ نگاه ce pl‏ 
به سوكك و ندبه برداخته و با cob‏ خدایانی دیگر پاره‌های بکراسی‌رس را بافته 
و دفن می‌کند . نجه كد سيار حايز اهمیت است ١‏ نكه coya pl‏ همسر اسی رس را 
به صورت ماده‌گاوی با علامت هلال ماه مجسم می‌کنند. اسی‌ریس پس آزمدتی » در 
آغاز بہار دوباره زنده شده و تظاهر می‌یابد . تظاهر وی در آغاژ بهار به‌صورت روان 
و حرارتی است‌که در OLS‏ و ثباتات دمیده می‌شد و به همین جرت درمصر وبونان › 
آغاز بہار را برای وی جشن می گرفتند . 

بازهمآن جه بیشترمهم استء٠‏ نكه اسی‌ر س خدای جهان زیرین وداورارواح 
است . به موجب بهمن دشت واشارءٌ شت دهم وما خذى درمنا بع‌پپلوی واوستایی» هیش 
x‏ دأور ارواح است. داستان و افسا á;‏ 925 نىسوس 110۳505 نزدرمقا سه سيار شكنت 
است . وی‌نیز مظهر بهار ورستاخیزطبیعت می باشد . تولد ومر کش بارو یش گیان‌بابهار 
وزمستان در آمیخته. هرساله درآغاز بہار به صورت‌گل و گاه می‌رو ید وتولد مجددش 
را حشن هی درفتند . 

هرگاه با دقت وتعمق در این روایات مشابه زرف نگری شود و نكات مشترك 
Yl‏ را در مقام مقابسد ونتيجه کیری قرار دهیم» بنیان افسا ندهاى مشترك اقوام Shey‏ 
گوناگون را در میا wat‏ ۰ از این راه است که به قدمت و كنه esl ia‏ دشت خواهیم 
یافت ودرشناخت اساطیر ایرانی توفیق بيدا خواهیم کرد . 

§ درواقع این روشن ترین قسمت go)‏ میترا و ز ندگی میتراست‌که ملاحظه 
می‌شود خود تا جه حد حاوی اسرار وتفسير وتأويل می‌شود. اعماق زندگیش چنانکه 
اشاره شد ؛ در نقاشی ها وتندیس‌ها و نقش برجسته‌ها برای ما به صورت‌گنگی‌محفوظ 
مانده است . یکی از برجسته ترین سلاح های ميترا » کمان و پیکانش مسی باشد . 
چنانکه اشاره کردم در یکی ازسنك کنده هاء که زایش‌مترا از تخته سنكك نمابان 


آيين مهر " میترائیسم " ۸۴ 
است » يكخنجر و يك‌کمان و یك‌بیکان در برابرش نقش است . در بند های‌گذشته که 
فشرده بشت دهم را نقل کردم» ملاحظه شد که تعداد سشمارى از ممتاژ تر ین کمانپا و 
بکانپا و شمشرها درگردونه مپراست . میترا مطابق با بافته های باستانی » ازکمان 
3 ديكا نش برای معجر وه نى استفاده کرده است 3 آن در آوردن وحاری ساختن vl‏ است 
از صخره . 

درمپر بشت ملاحظه شدكه مهرفروريزندةٌ باران از ابراست . مپری دینان در 
هنكام کمبود آب » از وی طلب آب می‌کردند و او بودکه باران می بارائید . پس این 
نقاشی ها و درده ale‏ که مر بوط به‌آوردن آب به Abang‏ میتراست » نبایستی موجب 

تأوبلاتی گردد تا برايش ريشهيى غير ایرانی بافته شود . حتا با متون ودایی دربار؛ 
سوم Soma‏ و ميترا نيز ساز گار است. نقوش چندی ازاین معجزءٌ میترا بافت شده‌است 
La‏ اختلافاتی جزبی » تبرانداختن هترا برتخته سنكك وجاری شدن OT‏ را نشان 
هىدهد. دریکی ازاين نقوش میترا را می بينيمكه تیر را برکمان‌نهاده و برتخته سنك 
می‌ز ند. أزتخته سنكك أب جاری است وفردی زانو به زمين 093 وازآن هی نوشد - در 
حالىكه مردی دیکربرابر هيترا باحالت خضوع وسپاس زانو زده است. 

ابن نقوش حاكى ازهنگامی است كدخشك سالی‌کارز ندكىرا برهردم سخت کرده 
بوده است . به همین جپت‌گروه مردم به ستایش هبر پرداخته اند | -مردی‌که برابر 
مير به أستغاثه وتطرع زانوزده | مپر نز به ابرهابی که‌باران را درون خود محبوس 
كرده بودند » تیر می‌زند و ابرها | در اسرار ol tee‏ تخته سنكك با صخره‌کنابه از 
انان ايك و تر توق ها و SS‏ دون دان تير انداختن به ابراست | 
باران را آزاد می‌ساز ند و مردم از خشك سالى و بى! بی‌آزاد مىشوند | مردی‌کهآب 
حاری از صخره را می‌نوشد | . در أساطير ودابی نيز abil‏ روات آمده است که 

ا انالك وريه ابوه adhe Hh‏ وی ون اتف یود Masset‏ وتات 

أبن همانندییا otal‏ است . 


۸۵ ميثر- میتر | » مهر 
آب درآ سن میترا دارای اهمت فراوانی است . یکی از آداب مپری دینان 
شست و شو و غسل بود وچنانکه درخلاصة هبر مشت گذشت › برای شرکت در هراسم 
ستايش هبرء افراد ملزم بودند تا مدت چند شبانه روزء مطابق با أدابىخود را شست 
و شو دهند ومتحمل ضر بات تاژ بانه‌گردند . درمپرابه ها با چاه‌آب وحود داشت و با 
date‏ های جوشان . به همین جپت کف مپرابه ها جوی حفر می‌کردند . آبا ميان 
این اندشه ها و آداب « باتقدس debs Ol‏ کبانسه KyAnsih‏ با هامون که äks‏ 
زرنشت مبان‌آن قرار داشت تا دوشيزةٌ باکره‌بی ON‏ بار بردارد و موعود زرتشتی از 
او متولدگردد ارتباطى برقرار است ؟ 
در چندین مقاله » به ویژه درمقالة كس ای Kasaoya‏ که نام در dork‏ هامون 
سستان است ومقا له اسئوت ارت Astvat ereta‏ در این باره سخن گفتم . اما دراین 
حا اشاره به Ch‏ موضوع درخور آهمیت مى كنم . در رسالة د سد در بند هش » آمده 
است كه نطفة زرتشت در آب در اچة كانفسه ( = كيانسيه Kyénsih‏ « كس ای 
98 زره » هامون) قرار دارد. مقدراست که ازاين نطفه به فاصلة هرهزارهبى؛ 
یکی أزسه موعود مزدایی به وسملةٌ دوشيزةٌ بهدینی که درأ نآب شست و شو هی کند » 
بار بردارد و موعود ازآن باكره متولدكردد . نزديك درباچه‌کوهی است و درآن‌کوه 
مقامی است‌که كنار چشمه‌بی rere‏ از هردان خدا زندگی هی کنند . طی هر سالی 
دونوبت » این هردان خدا » از آن‌کوه که‌موسوم‌است به‌کوه خدا » دوشیزگان را می - 
فرسند ا ور ابد ورا چە غدل GS asor beasties dS‏ انت ا گا 
يس از تفصيلاتى » سه موعود به فاصلة هر هزار سالى e‏ ازسه دوشبزه متو لد می‌شوند. 
ادنك با اطلاعات ومراسم gl te‏ » روابت فوق را مورد توجه قرار دهیم . 
مبترا از دوشيزءٌ باکره‌بی متولد می‌شود . عده یی از زاهدان بالای کوهی » زندگی 
می‌کنند که چشمه بی جوشان دارد. بی‌گمان ابئان عده‌بی Ob asl‏ می‌باشند که نزدريك 


مير asl‏ شان در کوه که عاری Sal‏ ز ندگی می‌کنند هر سال دو بار دوشىز گان خود را 


آیین مهر " میترائیسم AF‏ 
برای غسل وشست وشو به در باچه می‌فرستند به أبن امىدکه توقیق نصمب شان شود و 
دخترشان به شرف مادری یکی از سه موعود مشرف‌گردد اين دو بار نوروز است 
و مپرگان - وقبلا به تفصیل‌توضیح دادم که‌نوروز ومپر گان دوعيد وجشن طبیعی‌هستند 
مر بوط به ميترأ : ميترأ )= بهار) در نوروز رستا خیزمی کند و آغاز زمستان می‌هیرد» 
صعود هى كند » به آسمان بالامىرود تا دگر باره در آغاز aly‏ )= نوروز) Vel‏ بد 
ودر این رور است که 5.295 گان دراب در do ls‏ شست وشو می كنند ١‏ ازسوبی Gs‏ 
مزدائبان منتظر سه موعود بودند "و میترا نیزخود تنهانيست » بلكه میترائیسم تنلیئی 
است . همواره در دوطرف مبترا » دومشعل دار نمایا نند: یکی كوتس 5 ودیگری 
كوتوياتس Kotopates‏ . كوتس مشعل افراشته در دست دارد و کنایه از طلوع آفتاب 
است . کوتوبانتس مشعلداری است‌که مشعلش را به طرف زمين سرازبر گرفته است و 
كنابه از غروب آفتاب است و میترا كه خود در مبان استاده » کنایه از نيمروز و 
خورشد ظهراست . 

البته گذشته ازاین مقاسه »كد dw‏ موعود( > هوشدروهوشدرهاه وسوشانت) 
که با تثليث ممت رأدى مقاسه می‌شو ند » با بستیآشاره کذم که دو داور منترا که درسوی 
چپ و راست وی می‌باشند » دو آیزدابرانی و مزدابی هستندکه درخود مر شت نیز 
از | نان بادشده و در بند های بعدی » ضمن مبحث تثليث «cel tee‏ درباره شان سخن 
خواهم كفت 

من ازاین مساله که اصلواساس مسيحيت برآ بین‌میترائسم‌استواراست » درضمن 
مباحث » هم جپت اختصار وهم دوری از طرح مباحث ابتدایی » خودداری‌کردم. با 
درجهان اصولا عيسا با مسیح و با عیسویت ومسبحیتی‌وجودداشته است ٩‏ مشکل‌بتوان 
پاسخی مثبت به این پرسش داد . فقط ممکن است که ميان بپودبان مردی به دعوی 
اینکه مسیح است بر خاسته ومدت زمانی مردم را سرگرم کرده باشد . آنگاه مدتی 


۵ — سد در نش وسد در نشدعش. به أهتمام Dnabhar‏ در ۳۵ از بندعش ص ۱۰۳ 


ده دعل 


AY‏ ميثر - میترا » مهر 

بس از مرگش » پیروان وی روایات واسنادی را از ملل گوناگون جمم وتلفيقكر ده و 
به نام وى جا زده‌ا ند وخاطره‌اش با مظلوميتى که براش در نظر گرفتند واصو d‏ که‌برای 
قشر محروم وواخورده و گناه‌کاران قرون ساز گار بود » جاودانی‌شده - و در این همان 
سدی نود اقتباس ازا بين میترا اقتباس شد و میترا را به نام مسیح جا زدند و از بيك 
خدای جنگاور و do‏ و آزاد ومردم دوست » يك las‏ زادة ذلیل و برده و اتوان 
ساخنند 

مسیحبان روى Gu‏ تابوت هاشان » صحنة خاری شدن أب از چشمه » به 
وسملة موسا را حك می کردند و روشن است‌که به‌کجا توجه داشته‌اند . درسفرخروج 
داستانى آمده استكه بپودیان يس از خروج از مصر » دجار ہیآ پی شدند . با موسا 
معارضه‌کردند . موسا به خداوند متوسل شدكه ابن قوم مرا سنكسار خواهند كرد , 
co Ate os |‏ به ساز . خداكفت cola‏ رأ به صخرة هوريب Horib‏ به كوب تااب‌روان 
شود وموسا خرو بعد هنگامی که برای فدسان اسلامی » رواشى در معجزه 
ساختند > درون آوردن آب از زمين 5 é Lis‏ از معجزات متداول کشت ۰ 

5 شست و شویی كن و آنگه به خراباب خرام 

غسل تعمد » ظرف آب متمرك در کلسا؛ سقاخانه درمدخل مسجد clo‏ حوضچه 
هابی که درمدخل‌تکبه ها ومسجد ها بريا می‌کنند؛ همه از sb‏ كارهاى! بین‌ستراست. 
درمپریشت نيز به روشنی از غسل و شست و شو در gal‏ میترا باد شده است . 
افروختن شمع دركليسا هأ ومسجد ها نيز یکی از lola Sab‏ بين مسراست . درهمه 
پرابه‌ها » اتش مقدس در دو مجمر يا أ تشدان در دو طرف مپراب روشن بود . در 
قسمت های بعدی خو اهیم دید کهآ ین هسبحت Vlas ne‏ يبن ye‏ امتو لد شد و کش ۱ 
ها چگونه مپر با مسیحا را مسیح وعیسا معرفی کردند وبرای پیش برد مقاصد خود › 
چگونه سدی هشتاد بانوداز آ ین میترا را به نام مسيحيت درأ وردند . 


۳-17 ZI تورات ‘ سر‎ ~ AY 
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در ههرابه ها » با جاه آب وجود داشت deter Ly‏ آب » و بدان وسيله كروه 
مؤمنان شست وشو وغسل داده می‌شدند . درمتن هبريشت نيز با صراحت آمده است 
كه كسانى که‌می‌خواهند در مراسم ستايش هبر شر کت‌کنند» بایستی در دوئوبت » نوبت 
أول مدت سه شب وسه روز وئوبت دوم دو شب و دو روز جندين بار خود را شست و 
شو دهند . در نةشهادى که بافته شده » مرشد مپری › با مغان ميترأ در حال تعميد 
مؤمنان ملاحظه می‌شوند . در مدخل مپرابه » <وضجدى قرار داشت . اما به نظر 
نمی رسد که ازاين حوضچه هاى كوجك برای سل دادن تازه واردان استفاده می‌شده 
است . هراسم غسل درحالی‌که مغان درآن نظارت مستقیم داشتند در اتاق های وابسته 
به تالار بزر ک انجام می‌شد . 
ole‏ اصلی‌اهمیت فوقالعاده‌بی که برای شست وشو در رم قابل می‌شدند» همین 
اعتقاد بها بين هيترا بود . در رم گرمابه هاى سيار بزرگ وباشکوهی وجود داشت . 
در زمان کاراکالا امپراتور رم که خود ازپیروان پرشور ميترأ con‏ گرما به های‌فراوانی 
ساخته Sat‏ در بزرگی وشکوه شپره اند . دسته های انبوه جنگاوران رمی » برای 
ورود به مپرابه cle‏ وعبادت ميتراء نخست به ابن گرما به ها داخل شده ومراسم وا داب 
غسل وشست وشو را به جا می‌آوردند . 
ماهی یکی ازنشان GE‏ مسیحی Soy‏ در قرون ابتدایی» برای شناسایی‌هم » 
چون ر مری ازآن استفاده می کرد ند ۰ | cy‏ نىزچون عسل تعميد » نشان و رسمی بوده 
از أبين ميترا . دریکی ازمپرابه های ارويا » برابر بای مبترا » بك ماهى نقش شده 
است. یا این ماهی با اصل اوستابی قابل تطبیق است؟ آ با می‌توان با ماهی‌کر Kara‏ 
| به مقاله کر نگاه‌شود [ آ نرا مقا سه‌کرد. أن چه‌که مهم‌است بسباری از رموژ واسراد 
cy |‏ میترا » برخلاف | نچه‌که مشپور شده » اصل و بنسان Sl pl‏ خود را حفظ کرده 
است . ماهی نيز بایستی چنان باشد . هنكامى این‌گمان تقوبت وبلکه بدل به یقن 
می‌شود که »> نعوشی برروىكاسة کشف شده از as‏ حسنلو را در نظر آور یم . در قسمتىاز 
نقوش تحتانی کاسه » نقش Ch‏ ماهی ددده می‌شود . درقسمت های فوفانی » ارابه‌هابی 


۸۹ مثیر - میترا» مهر 
به نظرمی‌رسند که‌گردو نه رانا نی نپا را هدایت می‌کنند . این گردو نه ها ونقش‌سلاح‌ها 
و کسانی که گردو نه را می‌رانند و سیاری Ren‏ از تصاو cy‏ با نچه که Solos‏ مپر از 
روی مپریشت می دانيم قابل انطباق است . 

| نجدكه امروزه به نام غسل تعميد yha‏ مسبحان باب أست» چون Gol‏ از 
مراسم وآداب ديكركه از آرياها به وسيلةٌ بپودیان اقتباس شد» درزمان اقتباس ميان 
اقوام Lol‏ بسياركينه و سالداربود . در هند» تبت» ميان رومی‌هاء بونانی‌ها» مصريها 
و بدویژه ایرانیان سل تعمید از ابام‌کپن رابج بود. حتا ميان سرخ پوستان‌امریکایی 
وسیاه پوستان افریقابی نیز این مراسم جاری بود . 

در تبت » چون چند سالی ازتولدكودك می‌گذشت» درمعبد طی مراسمی برأ بر 
آتش به غسل تعميدكودك اقدام می‌شد. به‌نام خورشيدكودك را درحالی‌که سرودهای 
مقدس می‌خواندند » سه باربه زبرآب فروبرده و بر او اسمی می‌نپادند . درابران » 
(Ob y‏ مصر 6 هند das‏ بن مراسم مشتر بود و حتا فرنهایی بيش ازمسیح علامت 
صلیب نیزمرسوم بودکه بر سینه تعميد بافتگان نقش هی شد . EK‏ «شترك أن بود 
که دراین مراس e‏ به نام خورشید » خدای خورشید متوسل هی شدند و غسل تعمید 
همواره در کودکی انجام نمی‌شد» بلكه درسنین بلوغ نيز حوانان را سل می‌دادند تا 
از گناهان و | لودگی‌ها بری شوند و این غسل عنوان تولد مجددی داشت. 

ميان زر تشتی‌های فدرم > وایرانبان بش از زرتشت نيزغسل تعمد كودكان در 
مپرابه‌ها وآ تشکده‌ها مرسوم‌بود. درههرا بدهاء مقا بل تش» به‌نام خدای‌خورشید» مغان 
کودکان‌را درا ب فرو برده و یس از آن » نام گزاری می‌شد . سل تعمىد با مفرومی‌هدراه 
بودکه ازان زاش تازه با تولد مجدد اراده می‌شد . بعنی سل تعمید انسان را از 
آ لودگی ها و گناهان گذشته باك می‌کرد ۰ چنانکه تازه متولد شده بودند . به همین 
جبت هنگامی که جوانان می‌خواستند ميان جماعات‌قدیم؛ به معبد وارد شوند ومر اس 
دشى انجام دهند؛ | sb‏ | تس Jud‏ تعميد می‌دادند . دیو كنس Diogenes.y 93 SY‏ 


آیین مهر " میترائیسم qo‏ 
laertius‏ در باره هراسم سل تعممك اقوام قدیم روابات جالبى Sa‏ كرده أست ٠.‏ در 
رمانی عسل تعممك نشان ميرأ شدن از گناهان و تولد هدد بود . درسوئد 5939 | cy‏ 
رسوم حاری بود . اقوام زرمن نىر همین هراسم رأ انجام می‌داد ند ۰ درمكزيك Ole‏ 
ما باها وارك cl‏ عسل تعمید رسم بود » چنانکه سباری Ss‏ آزرسوم و معتقدات 
مسعحجی gloss‏ دود > از ان حمله افرار به كناهان وامرزشكناه ٠‏ در مراسمی, کاهن 
كووك ۳ سوی مشرق 6 برابرافتات نگاه می‌داشت. دس ازخواندن أدعيه بى برای در 
نىمە خدا به نام هاى كو كو Kukulcan oe‏ » كو انز الكو ال L Quetzal coatl‏ 
انگشتان خود» دهان و سنه 3555 را ازاب مقدس تر می کرد ويس ازأنكودك را در 
ol‏ فرومی برد ol.‏ جه که جالب A> g)‏ است 6 دو مه خدای مذ کور با مسرأ ازد ید گاه 
افسانه ole‏ زندگی همانندی داشتند . i‏ ننزخدایانی بود ند که دس از اعمالی » از 
Ole‏ مردم ws le‏ شده دود ند تا دو بازه ناز 5 os‏ 
8 اساس نثليث مسیحی نیزمبتنی است برتثلیث هایی‌که ازهند وايرانيان اخذ 
کردند Lal.‏ اساطیر وسار زسای هند و ly!‏ در مسحت به حدمت مسایل الاهی 
کماشته شد وازآن معجونى ساختند aS‏ حتا خودشان در فاصلة él,‏ فرن بعك ola‏ 
تاختند و موجب فرقه سازیپای سيارى میان‌شان شد . در این مختصر گنجایش OV‏ 
TET‏ 2 ۲ ۸ 
نیست تا از سوابق تثلیث سخن كوم . 
۷ برایآگاهی ازاین مراسم هيان ملل واقوام گوناگون » نگاه کنیدبه LF‏ بهای ذيل: 
AMBERLY: Analysis of Religion belief. P. 16‏ 
HIGGINS: The celtic Druids. II. P. 69‏ 
BUNSEN: The Angel Messiah. P. 42‏ 
LILLIE: Buddha and Early Buddhism. P. 55, 4‏ 
PRESCOTT: History of the Conquest of Mexico. P. 2‏ 
DOANE: Bible Myths and their parllels in otker Religions.‏ 


P. 320‏ 
۸- جهت مباحثی دراین باب » نگاه کنید به کداب : 
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11 میثر - میترا ؛ مهر 
تثليث ol te‏ عبارت است ازمیترا وكوتس Kotes‏ كوتوياتس Kotopates‏ 
كوتس و کوتوپانس - OSL‏ وكوتويات نقش دوجوانى است كه هنكام تولد ميترا از 
صخره حضور دارند . أبن دو رادو شبان می‌دانند » چون در برخى نقوش مجم 
به ols‏ شبانان می‌باشند. دراغلب نقش‌هایی ازهمتراكه Cob‏ شده » این ووحاضر ند. 
€ در سوى جب ميترأ 3 rer‏ در سوی راست ٠‏ هر تک مشعلی‌دردست دار ند. 
مشعل‌کوت» رو به سوی آسمان افراشته است وكنايه ازطلوعآفتاب می‌باشد . مشعل 
کوتویات به‌سوی زمین سرازیر است وکنابه ازغروب افتاب است. مبترا خوددرميان؛ 
خورشيد أست به هنكامى كه ميان سما می‌در خشد . 
درمبحث خورشيد نيايش pol‏ نياش متذ کرشدم که مير نياش را درسه هنكام 
از روز می خواندند . درهاو نگاه 0 L‏ بامداد › هنگام طلوع خورشد » 
هنگامی كه میترا طلوع می‌کرد = كوت ) » در دبیتن كاه Rapitangah‏ سعنى 
نيمروزهء زمانی که خورشد دراوج! سمان مىدرخشيد ( > هترا ) » ودر اوز در نكاه 
يعنى غروب» هنگامی‌که خورشید افول مىكرد ( = کوتوپات) 
دنس آرئوباژی Denis Areopagie‏ درسدةٌ چپارم میلادی می‌گو ید که ميترأ 
و دو خدای حامی که مشعل در دست دار ند » خدا بان‌سه گا نه مپری Olas‏ می باشند. 
درمبحث گذشته» ضمن شرح افسانه‌هایی در بارء تولد میترا؛ ملاحظه شدكه به موجب 
برخىاز نقوش» میترا از کاج زاده می‌شود . تفسیر این وجه‌کنابتآمیز گذشت. درخت 
كاج با سرودرختی استكه ویر خورشید هی باشد ؛ درختی که هميشه سبز وبا طرأوت 
شنت در نقشی Soo‏ » از درخت سروی سه شاخه روییده است . سر هرشاخه یی از 
مبان کا شرق نمودار است که هرا ودوجلوء مذکوری وی دا نمابانگراست . 
من معتقدم که بایستی به وجوهی دییگر در تفسیر و توجیه این دو نقش توجه 
کرد . در متون اوستایی و منابع پپلوی » میترا ابزدی است که با Bole‏ رستاخیز و 


DL‏ منجش اعمال درروز واپسین و داوری درکار ارواح دخالت دارد. حتا درخود 


آيين مهر " میترائیسم T‏ 
هپر بشت جنا نكه كذشت وی داور ارواح و مردگان است. دربهمن شت‌وارداو براف- 
نامه وجاهابی دیگرنیزاین وظيفداشكراراً بيان شده‌است Cll.‏ بش از نسجه‌گری» 
براصلی دیبگردراوستا توجه‌کنيم. درخود مپریشت همواره عده‌بی ازایزدان‌گرداگرد 
وى می‌باشند . در سوی راستش ایزد سروش (سر اوشا ) روان است و در سوی جبش 
ایزد رشنو ““Rashnu‏ در مقا بلش ورث رغن Verethraghna‏ « با ایزد oy‏ أم ظ 
ایزد جنگ وديروزى » به صورت‌گرازی درم وخشمگین روان cul‏ . 

cls‏ به همین سه نكته توجه کنیم . درنقشی که منظره ہی از شکار ممترا را 
نشان هی دهد › در جلوش گرازی خشمكين و دزم در حال تاخت است . مرا yl‏ > 
جنگ است و برام یزد بیروزی که همواره‌در نقش‌گرازی به‌حا لت‌حمله توجیه‌می‌شود. 
بدهمين جبت در نقاشی‌های cogil gal‏ همین اشارة اوستابی‌است‌که منعكس شده» چون 
طبیعی lS ey) Soul‏ ازآن است‌که پیروزی هميشه درمقا بل جنگ که نما ینده‌اش 
میتراست روان بوده. همین مفهوم دريشت دهم نیز به روشنی | مده است که ایزدبهرام 

به صورت‌گرازی درحلو میترا Valoo‏ 

دو ايزدکه درجانب راست وجي میترا روانند و به‌هیأت‌کوت وكوتويات معرفی 
شدهاند » همان ایزدان ايرانى هستندکه تغيير شکل ببداکرده‌اند . دربند های 
AA‏ وه١١‏ از بشت دهم | هده است» هنكامى که مپرسوار بر 995 E‏ خود» NSE‏ از 
افق نمودار می شود » طرف راستش سروش و سوى جوش رشن قرار دار ند . كوت و 
کوتوپات همین سروش ورشن می‌باشند. البته مزيد بردلایلی چند» نقش خروس سپید 
نيز درنقاشی‌های ol tee‏ » خود دليلى است که سروش » همان ایزد با خدابى است 
که درنقاشی‌های Cob gl‏ در كنار مىترا می‌باشد e‏ چون در اوستا ميان خروس سبيدو 

ابزد سروش روا بطى بسیارمحکم موجود است . 
میترا داور ارواح و مردگان است . در اوستا و منابع پپلوی ایزدرشن و oil‏ 
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ay‏ میثر - میترا » مهر 
سروش نيز در کاررستاخیز و ارواح نقش هایی دارند » به ویژه ایزد سروش . كوت و 
کوتوپات که همین سروش ورشن می باشند» درواقع جه بسا که دوایزد ويا دوفرشته 
هدابت ارواح به بپشت و دوزخ باشند . در اغلب نقاشىهابى که‌کوت و کوتویات با 
روشنی وصراحت بیشتری نمایانند ؛ كوت با جهرهبى روشن و منبسط نمایان است » 
درحالی که کوتوپات دژم و با چپره‌بی منقبض تصویرشده . كوت ایزد هادی ارواح 
OLS‏ است به آسمان و بپشت . به همین جپت با مشعل به‌سوی آسمان افراشته, 
ارواح‌را با چپره‌بی شاد وخوش به‌جایگاهشان Colas‏ می کند. کوتویات آیزدراهنمای 
ارواح شربران است به دوزخ » به زیر زمین - و به همین جهت با جهرهبى دزم و 
گرفته e‏ مشعل را واژگون به سوی زمین ne‏ داشته و ارواح شر بر رأ به دوز 
راهنمایی می‌کند . 
ایزدانی که در مپر يشت از همراهان و باوران مبترا هستند » در انتشار ١‏ سن 
مبترابی در اروبا و Ole‏ باستان » تغسر شکل و شمابل دادند و خدایان مصری » 
sly‏ » رمی » سوریایی و خدابان اقوام و ملل دیگرجای‌گزینشان شدند . دریکی 
از نقش cle‏ اروپایی » وصف کامل بندهای ۹٩‏ و ۱۰۰ مهبر بشت را می‌بابيم . هپر 
سوار برگردونه درحال تاختن cul‏ درحالی‌که دوایزد»سروش ورشن در جانب راست 
و چپش برگردونه سوارند . در نقاشی اروپایی » مپرسوار کردونۀ جهاراسبة خورش 
درحال تاخت است و دو خدارا درجانب رأستوجيش به جای دوایزد مذ‌کور اوستایی 
نقاشی کرده‌اند . اما در جانب راست به جای سروش هرمس مر کور Mercur‏ را 
گذاشتداند » چون عصابی از چوب غار به دست و تاجی با دو بال افراشته به سردارد 
واین نشان خدای مذ کور است . 
سل Sol‏ خدای خورشد دررم به جای خورشید اوستابی(هورخشنت - Hvare‏ 
۵ ) قرارگرفت . در اوستا میترا و خورشید بهم بسيار نزدبکند وخورشید 


از dls yl‏ ناور مپرمی باشد ٠‏ به همین جپت دونا مان خورشد خود هلبوس Helios‏ 


آیین مهر " میترائیسم at‏ 
۲ رمیان نیزسل را به خدمت ya‏ گماشتند. asl‏ سباری ازخدایان وعناصراساطری 
مصر و بابل و سوربه و رم و بونان به خدمت میترائیسم گماشته شد » اما به طور کلی 
فقط فروع عوض شد» بعنی‌شخصت‌های ایبرانی‌اطراف ميترا را دونانی و رمی کردند 
و اسماء در واقع تغسر بافتند نه اصول اساسی . در بند های بعدی احمالا به ذكر و 
بحث در Sob‏ این خدايان پرداخته می‌شود . 

ela‏ دگرباره توجپی به‌کوت و کوتویات معطوف داریم. در یکی ازمپرابهها 
به نام سانتایر سکا که در رم کشف شده و بسار مشرور است » در دو سوی مپراب » 
دو تا قنما موجود است . یکی از أن كوت با رنكك ليموبى كه كوت با خروسش به 
همان Car ee OSE‏ به رنكك أ بی غیرشفاف b‏ رنگی مرده که ويره كوتويات 
می‌باشد وکوتوپات حزین و گرفته و غمزده است . نقش خروس که باکوت يكجا و به 
بك رنك آمده » هرنوع شکی را از ین می برد که‌کوت همان سروش است . خروس 
بيك سروش است ( به مقا له تن نگاه شود) وير grou‏ مقدس می‌باشدکه در یونان 
باستان به نام ( يرندةٌ (ol pl‏ شپرت داشت . همکار سروش است و دشمن اهریمن 
و دیوان و در Jia‏ مذکور » در این باب با تفصیل‌گفت وگو کرده‌ام . در اوستا اواز 
خروس cul‏ که دشمنان » ددوان و تار یکی را می‌راند و مردم را به کار و کوشش 
دعوت مى كند. هىيؤليت Sos Scalas Hippolyte‏ ديرو lol‏ بين ميترأ » به هنگام 
بجر آنگاهیکه خروس بانگ می‌کرد سل تعمید داده می‌شدند . 

S‏ بس‌از قربانی‌کردن‌گاو » dibs‏ زمینی میترا تمام شده و أمادءٌ معراج و به 
آسمان بالارفتن می‌شود . اما پیش‌از معراج » مجلس ضیافتی برپا می‌شود و این شام 
آخر > در سيارى از مذاهت es Pane‏ وجود داشت . این ضافت در واقع به 
al Cs‏ پیروزی هيترا وتودريع او با ياران انجام‌گرفت. دراين مجلس سل Sol‏ خداى 
خورشد رمی و مبترا به شکل برجسته‌بی مصدرکارند » و از گوشت گاو قر Sb‏ شده 


می‌خور ند ۰ | as acs‏ نظر می رسد که گاو د بح ow‏ را دس از طبخ به مجلس می آور ند. 


1۵ میثر - میترا» مهر 
در این مجلس که در نقش‌های Aral,‏ شده دربارء OV‏ > رموز و اسرار فراوأنی‌موحود 
است »گروهی از پیروان eT‏ نيز شر کت می‌کنند تا در طعام و شراب مشترك حضور 
داشته باشند 

گروهی از پیروان » در مدارج آ بین ترقاتی‌کرده‌اند » به پذیرابی‌مشغو لند. 
فرص نان و شراب (درئون Draona‏ - هدوم Haoma‏ ( مى كردا نند » میترا و سل در 
حالات‌گو نا گونی مشغول صرف طعام و با استراحت می‌باشند . در برخی ازصحنه‌های 
نقاشی موّمنان عالی‌مقام که دارای درجات و مناصب مذهبی هستند » در جامه وسلوك 
با میترا همسانی يافته و در كفت وگو و صرف طعام اشتراك بافته‌اند . در بيك برد 
نقاشی می‌بینیم که هیتر| وخدای رمی ( = سل ) و گروه مغان يش تكاو wò‏ شده قرار 
دارند . | با معانی این تصاوير چیست ؟ - به صراحت و آشکارابی مقام همسانی را 
ملاحظه می‌کنيم که ميان برادران دینی برقرار شده است و از سوبی دیگر جماعت 
مؤمئان با این مرأسم می‌خواهند نىرو وقدرت و روحانبت حبوان بح شده رأ درخود 
جذب‌کنند. فپم بی‌خدشهُ این تصاویر ومراسم » بدون فهم دقیق توتمیسم Totemism‏ 
امکان‌یذ در نخواهد شد » چون همین مبحث است که تحليل منطقی این مر اسم را 
توحبه می‌کند . 

ilal‏ انسانی با ls Ole‏ وگاهی از سویی و با جپان حيوانى از جانب 
{Gs‏ موجب اندیشه‌هایی برای بشر در امر دیانت می‌شد . Ole‏ اقوام كبن بشری » 
در امر پرستش» توتمیسم مرحلدبى خاص است . مردم معتقد به توتم Totem‏ بودند. 
توتم عبارت بود ازحوان و به ندرتثماه وما جمادی که گروهی از هردم باآن نسستی 
برقرار مىكردند . در مثل ميان كنعانيان باستان » خوك توتم بود . به این معنى كه 
کنعا نبان معتقد بودند نياى اصلى و مشتركشان خوك بوده است و بدین‌سب همةكروه 
باهم نسبتى مشترك داشته و خویشاوند هم بودند . أبن نياى مشترك بایستی قدرت و 


دروی فراوانی als‏ باشد که جنين گروهی را به وجود أ ورده ay.‏ هومن yr‏ خوك 


آيين مهر " میترائیسم " ۶ 
را حیوانی مقدس می‌شمردند. از گوشت و خونش استفاده نمی‌کردند و از اين حیوان 
هبج كونه انتفاعی نمی‌بردند. اما هرچندگاهی بك بار هراسم مذهبی برپا هی کرد ند 
و در این هراسم » خوك فربانی می‌کردند وطی تشریفاتی‌گوشت و خون حیوان مقدس 
را مصرف می‌کردند. در این esl‏ جذ به أ ور وخلسه‌آمیز « معتقد بودئدکه به وسيلة 
خوردن گوشت و نوشدن خون خوك » نبروی مقدس و سازندة GLI‏ مقدس را درخود 
جذب کرده‌اند - ونگپی ابن تأکیدی بود برای سوگند اخوت » چون همةٌ افراد از 
اين نیرو و جذب أن استفاده می‌کردند و باهم برادر و یکسان بودند . 

در ole‏ باستان » از ابن هراسم و همانند آن جه سيار می‌توان یافت . در 
ميان آرباها و برخی از اقوام اصلی آربایی » گاو حیوانی مقدس بود که استفاده از 
كوشتش و هرنوع انتفاع از آن تحریم می‌شد ole‏ هندوها با شدتی بیشتر » ميان 
ایرانیان با تعدیل» چنانکه هنوزمیان زرتشتیان ذبحكاو واستفاده از گوشتش مکروه 
است. دراساطیر اسکا ندیناوی؛ که باأساطير ابرانی شباهت و همانندی بسیاری دارد؛ 
نسل أولية بشری از قبل موجودی اساطیری که گاو نخستين بوده است هی باشد . 

به همین‌جپت است‌که‌گروه مومنان به میترا . درمپرابه بکسان بودند. اخوت 
به شدت برقرار بود . لباسی OLS‏ داشتند و در مجالس صرف طعام مقدس »كه اقلام 
اساسی غذایی أن »گوشت و خون‌گاو بود » دير ومرشد باگروه سالکان و يويند كان 
در Ch‏ ردیف قرار می‌گرفتند و نقش OUT‏ به روی‌گاو ؛ نشانگرآن است‌که باگاو e‏ 

با حیوان مقدس » و با توتم خود یکی شده‌اند"" . 

۱ - برای آگاهی از Sa‏ توتمیسم که درك صحیحش برای فهم SLs‏ مورد نظي 

بسیار لازم است ۰ با ذکر شواهد و امثال » نكاه كنيد به ٠‏ 

اصول دوانکاوی ؛ GSE‏ و Les‏ نگارنده - جاب اول ص ۲۱۶ به بعك 2 تاريخ 
ادبان , جلد چهارم بخش سوم تحت عنوان راز توتم , ص ۲۰۵ به بعد و ؛ 


FREUD. SIGMUND: Totem et Tabou (trad. fr) Paris payot. 
1925 


ROBERTSON. SMITH: Kinship and Marriage in Early Arabia 
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در مجلس ضيافت » که بعدها بیروان آ بين برای نگاهداشت خاطرءٌ آن » به 
بريا نگاهداشتن of‏ همت‌گماشتند » اقلام دبگر غذابى نيز مصرف می‌شد . از جمله 
انواع میوه‌جات وكوشت برخى از جانداران دیگر و نان و شراب . بعدها در هراسم 
بادبود دینی » هرگاه hg‏ مقدور نبود » اضطراراً به قربانی جاندارانی دیگراقدام 
می‌شد. هرگاه ‏ نهم مقدور نبود » نان وشراب مصرف می‌کردند . هصرف نان وشراب 
حا در هیترائیسم نيز چىزى تازه 995 » چون در Oma‏ مزدافان صرف نان مقدس 
که دران Draona‏ نامیده می‌شد و شراب‌که هوم بود رواج داشت . 
متأسفانه نقاشی‌هابی دراین باره بیش ازسایر برده‌های نقاشی در قر نپای‌چهارم 
و بنجم میلادی صدمه دیده‌آند . چون مسبحیان متعصب و کوردل » که جپالت ناشی 
از تصب » شعور انسانی‌شان را زایل ساخته بود » هنكام انهدام مپرابه ها و تعقيب 
پیروان آيين میترا » ابن صحنه‌ها را بیش از دیگر برده‌ها آسيب رسانیدند » چون 
مشاهده می کردند که مر اسم او کار ستی Eucharistie‏ مقدش‌شان > با همان شکل و 
cp gyi‏ اصل و اساسآ بین میترایی است . y y‏ ليان Tertulien‏ » آن‌کشش متعصب 
با شتاب و عجله داوری می‌کند که این مراسم را مپری دینان به شکلی شیطانی از 
مسان افتباس كردها ند . 
هما نكو ندكه قربانی‌گاو » هو رستاخيز ور طبيعت هىكشت ASi‏ از زمين 
می‌روبید و جانوران جراكاه هىيافتند » موجب رستاخيزى در روان و درون بشرنيز 
می‌شد . نوشيدن خون و خوردن گوشت کاو » روان را نیرومند می‌ساخت و تصفيه 


ROBERTSON. SMITH: Lectures on the Religion on the Semi - 
tices 
BOAS. FRANZ: The Origin of Totemism. (American Anthropo- 
logist Vol, 18-1910. no. 2 
LANG. ANDREW: The secret of the Totem. 
حسون آریان‌بور - در دو كتاب : در آستانه رستاخيز و فرو ددسم با اشاراتى‎ gal 
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آیین مهر " میترا تيسم ۹۸ 
می کرد و آدمی را أا می‌ساخت تا ty‏ بتواند در رستاخبز شرکت کند و موفق 
شود . Um‏ خود هرا و خورشد 55 با اکل‌و شرب خون و گوشت‌گاو » برآن بودند 
تا با حبوان مقدس همسانی ,ايند . 

مسیحیان چون بسیاری ازموارد دبگراین رسم را نيزبه خود منتسب ساختند. 
مراسم او کار Cu‏ ۳۱0871816 با مرأسم عشاء Shy‏ و شام مقدس »که در أن عسای 
مسیح با حوار بون خود شام خورد و پس از OT‏ به آسمان صعودکرد » شکل منحطی 
است از مراسم فوقالذکر . این سخنان در شام آخر از عیسا است : 


من ]= عیسا ] نان حیات هستم؛ انسانرا نخوریه و خون او را ننوشیه 


low‏ شما مرا خوردند . اين نانی در خود حيات نداريد , و هرکه جسد 


است که از آسمان نازل شد تا هر که از 
آن بخورد نمیرد من هستم آن نان 
زنده که از آسمان نازل شده - اگر کسی 
از gl‏ زان دخورد تا ره a|‏ زر ند 
خواهد فأ نذ» 3 نا نی که من عطا می کنم 
جسم من است که‌آن را به ol> Cage‏ 
جهان می‌بخشم بس يهوديان با هم 
مخاصمه كرده مى گفتند : جگو نه اين 
شخص مىتواند جسد خودرا به ما دهد 
تا بخوريم . عیسا بديشان كفت آمين 
آمین ‘ به شما می گویم اگی جسد پس 


من خورد و خون مرا نوشد » She‏ 
جاودانی دادد ومن در روز آخراورا 
بر خواهم خيزاند » زیرا که جسد من 
خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی 
حفیعی است ¢ دس هر که daw‏ مر | 
می حورد در من می‌ما ند من در او 6 
جنان که In‏ زر نده مرا فرستاد من ده 
پدر زنده هستم , همجنين کسی که مرا 
دخو رد t‏ او ندز & من eo)‏ هى شود e‏ 
lis 9: Jax | )‏ ‘ باب ششم ‘ | Sle as‏ 
OA & ۹‏ ) ۰ 


س از ادن شام مقدس است که میترا as‏ اسمان صعود می‌کند . وسله صعود 
digo 8‏ چپار اس اومی‌باشد . در نقاشی‌های باز بافته » سل - هلوس Sol-Helios‏ 
گردونه را می‌رانند . در آسمان نیزمیترا ازیاری به مردمان وآ نانی که مؤمن بها سن 
باشند خود داری نمى كند 1 ارواح پبروان را برای گذراندن از هفت aidb‏ | سمان 
راهنمابى می‌کند تا به aib‏ هشتم L' ogdoade‏ که جایگاه نورو آرامش مطلق است 


در Cal ces LS cy | a) aw‏ » حون افر اد با ستی طی مراحل هفت گا a‏ تز aS‏ و 


۹۹ میثر _ میترا » مهر 
ikar‏ روح » درهر مرحله‌یی آنقدر ترقی‌کنند و ازعلایق آزادشوند تا با سيك‌باری 
بتوانند به مرحله و درجه‌یی کو ويس ازطی هفت مرحله است که بد نورمطلق 
و ومال دست می‌بابند واينك بنگریم NS‏ هفت مر al>‏ » کدامند . 

Li 8‏ ما مجاز هستیم تادر تحقيقاتى نوين درا سن ميتراء با شوه‌هایی جز 
aos |‏ که تاكنون بدكار رفته كاوش كنيم s‏ اشارات موافقی که در تا ید نظرات من 
هستند قا بل توجه است . اما پایستی متوجه ابن نكته باشیم‌که آ بین هيتراء! بين اسرار 
LI eal‏ منظور از مدارج روحانی که با نام حبوانات Sols‏ اری شده‌اند چست . 
کلاغ > شير »کر کس دارای جه مفپومی هستند . خبری از شخصی به نام اگوس تين 
دروغی Augustin‏ ۳9۵۱۵6 در دست است که پبروان gl‏ میترا » در مپرابدها » 
مرأسمی برپا کرده و به ole‏ شیرو کلاغ در هى | مد ند . چون شیر می‌غریدند و چون 
کلاغ بال بال زده وحست. وخيز هی اردند و از صداش adá‏ می در دند . در | ws‏ 
ابن خبر نقش‌هابی است‌کد در مررابد ها به دستآمده‌که عده‌بی از ديروان آدن را 
درهیأت کل( غوشیر نشان می‌دهد که باچپره‌پوش و لباس‌خودرا بدان صورتهاآراستها ند. 
cp lh ad‏ نار بادستی بد صورت CL‏ فرضیه ندر ستد شود که! با میترائیسم در أرويا 
هيدل at As‏ از توتمیسم شد — با نکه عناصر توتميك دراین 1 من وارد شده و 
این جنين مقام و اهلیتی بيدا کردند ؟ - در این رشته مطالعه » برای نتيجه گری 
شاسته تر» باستی مراسم فر بانی lS‏ و خوردن و نوشدن گوشت و خون حوان را نيز 
برای جذب نیرویش و Akai‏ روان و نیرومند شدن در نظر كرفت » چون این رسوم 
بانتایج | شكارى که داشته » رسومی است واسته به شوه توتميسم » و در gpl‏ باره باز 
سخن خواهد! مد 

مدارج روحانی درا ین ترا » هفت درجه باهفت منصب و مقام است . بحث 
در بارة این مناصب › واین که چگونه و تحت جه شرایطی» يك مهری دين » از مقام 


اول به مقامات بالا ترقی‌کرد ودر هرمرحله‌بی جه اعمالی انجام میداد وچگونه‌روانش 


آیین مهر " میترائیسم Joo‏ 
منزه وتصفیه می‌گشت وچگونه به اسراردین وقوف‌می بافت و بسیاری ازمسایل دیگر» 
برای ما در برده‌بی ازتاریکی قرار دارند. اما نچه‌که دراین‌باره dow‏ و گفت‌و گوشده 
است ‏ اغلب برهيئاى استنتاج‌هایی شخصی وذوقی است نه براساس واقعاتی صرف بر 
اسول مستند ؛ چون چنین اصولی دردست نیست 

هفت درجه باهفت مقام » در سلسله مراتب Ole‏ محققان جز Ch‏ مورد اختلافی 
به وجود نياورده است وا نهم مقام دوم استکه در باره‌اش توضیح خواهم‌داد . هفت‌هقام 
روحانی به تر تب عبارتند از : نخست مفام کلاغ Corax‏ کهآ نرا بيك مزمی گفتند. 
دوم مقام کری فىاس Cryfios‏ باکر یپ نوس OSL Cryptus‏ وپوشیده. سوممقام 
سر باز Miles‏ . چهارم مقام شیر LEO‏ . پنجم plia‏ پارسی Persis - Perses‏ . ششم 
مقام خورشيد Heliodromus‏ . هفتم مقاميدر Pater‏ یاپدر پدران ‘Pater Patrum‏ 

بايد متذ کرشوم‌که زبان دی بیروان میترا » زبان بونانی بوده است. در نام 
گزاری دن هفت مقام نيز ازز بان بونانی‌استفاده کرده‌اند . در کته cg lm‏ نیز کداز | نان 
باقى cul‏ ز بان دونانی مورد استفاده بوده است . برخی‌از محققان درمةام دوم‌اختلاف 
دارند » چون به cle‏ مقام‌کری فی‌اس به olde‏ نمف Nymphe‏ را نمغوس Nymphus‏ 
كدازان زوحد وهمسراراده شدد معتقدند. Nymphos lacis‏ در gelol‏ دو ئا نی دار ای 
داستان وخسایصی هستندكد می‌شود به آسودکی ازا نما برای اساعیر هيترايى استفاده 
کرد . pliers‏ دوم » ازدو مقام مذکور يك‌جا سخن خواهم‌گفت . 

قبلا اشاره‌کردم که میترا ساز کشتن گاو وضیافت مقدس e‏ با كردونةٌ آفتاب به 


اسان صعود کرد ; موافق باروايات وى دكر ol‏ هنكام رستاخز a‏ عنوان رك زات 


— 


دهنده » سوشانت Soshyant‏ به زمہن باز خواعد گشت bm.‏ درا ین مانی‌نبزهنتر 
نحات بخش‌حهان دررستاخز» بيش از اشتعال حران»عرفی و و هرا در اسمان 
هدا بت کندده ارواح مؤمئان شاه ارواح با سی‌از CAB‏ سمیر مكدر ند در هرفلکی 


بکی از عناضر و نی را از خرد دور تن ۳ سر أ نجام در ذلك هشیم همزه وداك وارد ور 


be}‏ میثر - میتر » آمهر 
فك نوش له عور al‏ ا OF sig‏ 
a LS eyl‏ آسمانی درواقع مصداقی‌داشت به روی زمین از برای‌موّمنان . برای 
طی مدارج ترقی» لازم بود تا دورانپای تصفیه وتزكيه را بگذرانند . در هرمقامی به 
سوی ترفی « رباضات و دشوار با و شکنجه cols‏ وجود داشت کد مر بدان و سالکان 
بایستی نيروى تحمل نشان می‌دادند . کسانی که از AF yo‏ ششم » بادرجه ششم گذشته 
و به مقام هفتم Pater pl‏ می رسدند » سيار Jast‏ بودند » اما هم OLA‏ بودند 
که به وسیل خود اهورامزدا و میترا در فروع جاودانی و آخرین باه آسمانی جای 
می‌گرفتند 
5 مقام اول » مقام‌کلاغ است . مطابق‌با روایت پرفی ری اس Porphyrios‏ 
مقام‌اول, مقام خدمت گزاران مپرابه بوده‌است .کسانی که می‌خواستند در زمرءیبروان 
در اند > تحت نظر ددر مقدس » به جر که موّمنان M9 ds‏ می BAS‏ . ر ای مور خ 
مذ کور بایافته‌های باستانی سازگار است » چون دربرخی ازبرده gle‏ نقاشی » کسانی 
که خودرا p‏ شکل کلاغ درأ ورده ند a‏ گرم cal ds‏ در مجلس صرف elab‏ مقدس 
جهت شر کت کنندگان می‌باشند . کسانی که می‌خواستند به جر گه وارد شوندو تشرف 
حاصل‌کنند » نا گز یر ازانجام Ch‏ رشتد مراسم وتشريفات Boy‏ این مرأسم کرو دنا 
8 با کر اسی نا سا كرا Corasina Sakra‏ خوانده می‌شد که در بار دأ ناطلاع 
چندا نی ندار مء بلکه از روی قراين ونقاشی‌ها کم و بش می‌توان با توجه به اساطیر 
دونانی» مطا لبی فهم کرد. هنگامی کداین Ob boul a‏ می‌دافت » ددر | = بير أمقدس 
آناثر ers!‏ مقدس Ieros Corax‏ خطاب می كرد وان holes‏ بودکه مقام‌شان رسمی 
شده است واز ادن هنكام بود که در مپرابه اسان ملس به بوشش كلاغ می‌شد‌ند و در 
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آيين مهر " میترائیسم pot‏ 
پاره‌بی تشریفات از صدا وحرکاش تقلید می‌کردند و درواقم این يست ترین‌مقام در 
lolli‏ بين همترأ بود . 

در درجةٌ دوم مقامكرى ld‏ 14۳۴109 می بود . برخى این را مقام کر کس 
معر فى كردا ندوآ نرا تحريفىاز كلمةٌ يونانى Grops‏ كريس می‌دانند به معن یکر کس. 
اما باستى این را مقام مستوران و بوشدگان بدأنيم . مقام كروهىكه چون درمدارج 
ابتدابى هستند » حق شر کت در هراسم آ بين را ندارند و هنوز بایستی تعالیم لازم را 
فراگیر ند تادرخور ترفیع مقام شوند . 

اما هر كاه درمقام دوم متوجه نمفوس شویم » دربحث و نتیجه‌گیری دچارنکات 
مبهم فراوانی خواهیم شد . منظور از نمف Nymphe‏ يا نمفوس Nymphus‏ و نمفوی‌ها 
8 ودمسرأن و زو حکان می باشند . تصویرهایبی که از ابن همسران دافته 
شده » جبره بوش هستند . باره‌بی اوقات تشخيص اینکه از جنس مذكر هستند با 
Sa‏ نٹ ممكن نمست - اما برخی اوقات در هى ezb‏ که از جنس Bre‏ می oral‏ 
برخی معتقدندکه هه‌سران کسانی می‌باشندکه به اسرار دين و رموزآن آ گاه شدماند 
وبه وسيلةٌ بدران مقدس » به عقد میترا در آمدداند و این ate‏ و ازدواج » كنايةدى 
است عرفانی ازخداو ند و Sas‏ مقربش. در Saar‏ وعرفان اسلامی ابرانی » ادن یکی 
از درجات سلوك است doc‏ از درجات Me‏ سلوك که بد اتحاد خالق و مخاوق تعبير 
می‌شود . LT‏ وجپی ديكر در تفسیر وجود دارد ؟ - این وجه موجود است وبه آن با 
اعتماد پیشتری می‌توان نگریست » تفسیر SGT‏ این گروه در واقع خود را وقف میترا 
می‌کرده‌ا ند . همواره و بااغلب اوقات در مپرابه می‌ما ندند واه‌ور مپرابه به وسيلة! نان 
وان Oe‏ 

درأ سن هبتر \ ز نان را راهی نست . آشاره و نشانه‌بی تاكنون cal‏ نشده که با 
صراحت » آن‌چنانکه قانعكننده ath‏ دليل برثبوت راه داشتن زنان در gel‏ هيترا 


باشد ۳ ممأ أوصف اشار oli aS ol‏ > صرح وم ةمالع ترتوامان Tertulian‏ >3 این باب 


o‏ میثر - میترا » مهر 
جالب است . وی می گو ید رئيس بزر گی داشتند که برمراسم وتشر ole‏ روحانی نظارت 
هی کرد . هردان مجرد وزنان دوشزه رابرای خدمت» وقفميترا می کر دند تادرهپر أ به 
به هن درواقعيت این روات نمی‌توان داور ىكرد وتا زمانی که مدارك مثبتى 
دراين زمینه بازيافت نشود » بایستی‌به قيد احتیاط | نرا تلقىكرد. با در ههرابهها نيز 
چون معابد وستا ( = خدای آتش دررم ) وستالیس Vestalis‏ وجود داشت » يعنى 
دوش ز گانی که سو ob XS‏ می کردند وقف خدای| تش بوده و تا بایان زندگی هم جنان 
دوشزه بافی‌مانند 5 

اشاره كردم که نمفوی‌هابی که دریرده‌های نقاشیو با به احتمال در نقش برجسته‌ها 
مشاهده شده است » چهره‌هاشان‌پوشيده می‌باشد. ازسوبی دیگرمقام کری‌فی اس‌نیزهقام 
مستوری ویوشیدگی بوده‌است .اغلب‌کسانی که دراین مقام منسلك می‌شد ند» نوجوانانی 
بيش ابودند که طی مراسمی به وسيلة بدرمقدس به مىترا معرفی می‌شد‌ند ALT.‏ ازآن 
بس درمپرابه ملزم بودند تا چپره هاشان را بانقاب به پوشانند و مادامی‌که در مپرابه 
بودند» مجاز نبودند تاچپره‌دوش رابردار ند. cpa‏ مسئوران درواقع همان نمفوس‌ها 
می‌باشند که بدكفتةُ ترتولبان وقف مىترا شده‌اند» وچون این جوانان مجرد وقفميترا 


هی 


شد زد »کسانی و تداشتدد بدا نان a K‏ | 
ch, |‏ اشارهبی ds‏ برحی از les‏ ص أساطيرى نمف ها Nymphes‏ در روابات 
اقسا ندیی ونان مى كنم 6 چون بااصول هیترائیسم ساز گاری دارد AGT,‏ أست كه ده 


این روابات توجپی بوده است . نمف‌ها ز نان جوانی بودند بری‌گونه وثيمه خداکه در 
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آيين مهر " میترائیسم " ۱۰۴ 
واقع روح‌مزار 99 کشت زارها به‌شمارمی‌رفتند. میترانیزروح مزار عو کشت زارها بود. 
وجودش باگاو ساز فربانی مکی‌می‌شدو از خون گاو که چون روانی در كماهانمىدمهيد: 
در طبيعت رستاخیز به وجود می آمد و اسطورءٌ ای سس Isis‏ و اسی ريس Osiris‏ 
نيز چنن نكات روشنی را ارائه می دهند . همرس Homeros‏ 1 نا نرا دختران FPI)‏ 
98 معرفی كرده است » اما دراشعار اغلب منشأ طراوت و تازكى گیاهان هستند . 
نمف ها همواره درغارهای کوهستانی ز ندگی می وردند و کارشان رامش Nels‏ خوانى 
بود . ازمورخی به‌نام فیرمی‌کوس مانر نوس Firmicus Maternus‏ در باب eyo‏ | 
نوشته‌بی مختصر وهبهم باقى است که د ر کلماتی باصورت دستور أ هده «به gd‏ أن نمفوس». 
چنانکه‌گذشت دراساطیر بونانی جایگاه نمف ها در غارهای کوهستانی است و اينان 
همسران خدابانند ودرغارها به آوازه خوانی سر گرمند .1 با در مپرابه‌ها (= غارها) 
نيز نمفوس‌ها دارای همین هفهوم و وظیفه بودند » همسران میتر! بودندکه در مهرابه 
زندگی کرده و نوازندگی و خوانند کی می‌کردند . ظواهر امر همه حاكى از چنین 
مقایسه‌یی است » به ویژه‌که می‌دانيم درمراسم مذهبی میترا » سرودخواندن و نواختن 
موسیقی نیزمرسوم بوده أست . 

هنگامی که سرودهای دینی Leal pars‏ خوانده می‌شد» بایستی دسته‌همسرابان 
و نوازندگان همین نمف‌ها بوده باشند . در بابان سرود خوانی ٠‏ زنگ زده وصدای 
ناقوس را بلند می‌کرده‌اند . نواختن ز نگ نيزاز ابران همراه میترا به ارويا رفت » 
چون یکی‌ازمراسم زرتشتی‌که درا تشکده‌ها انجام مى كرفت نواختن زنك بود وهنوز 
نيز درآ نشکده‌ها « درمواقعی ویژه زنكك می‌نوازند. ترتولیان می‌گویدکه اوج‌مراسم 
هنكام صرف‌نان وشراب مقدس بود و برای نشان اوج تشر دفات درچشین هنكامىز نكك 
می‌نواختند"". هراسم صرف نان وشراب درآ بین میترای اوستابی نيزآهده است و در 
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۱۳۰4۵ میثر _ میترا » مهر 
ريكدودا ‏ و اوستاء مراسم صرف طعام‌با فشرده هثوم Haoma‏ ازمراسم اصلی بود که 
طی تشر يفاتى بر گزار می‌شد. ان‌مقدس‌دراوستا دران 278028 بود چنانکه‌شراب‌شیره 
گیاه سوم باهثوم محسوب می‌شد . اما در اروپا چون ابنكياه وجود نداشت تا از أن 
شیره‌کشی کنند » ابتدا آب هصرف کردند - اما چون آب‌آن نیروی وجدآور وشادی- 
انگزرا فاقد بود OTe‏ انگور باشراب مصرف‌کردند ودرنقشی هنكام زاده‌شدن‌میتر| 
از تخته سنكك | = ابر ۰سمان | در دستش خوشة انگوری cul‏ که اشاره به همین 
اصل می باشد . 

سومین هقام» منصب سر باز است. درمتن اوستایی مپرشت, میترا -خدای‌شکست 
نايذ برر جنگ است . سربازان وجنگاوران در آوردگاه از اوباری می‌جویند و ميترا 
نيز به سرعت دارىشان می کند. جنكاوران مهرا دين « همواره به بیروژی‌شان معتقد 
بودند و این نبروی روحی‌شان بود که هپر و بارانش J?‏ دركنار ا نان می‌جنگند و به 
پیروزیشان می‌رسانند. برعکس رقبا نشان ازهیبت ابن خداکه چنان‌جرأت وجسارتی 
بها نان هی بخشيد » به ترس وترديد دچارمی‌شدند . در بندهای اولیه » درفشردءٌ مپر 
بشت. مقام سرباز و روابطش را با میترا وچگونگی حمايت میترا را از وی هىتوانيم 
مطالعه کنیم . 

علامت ونشان سر باز » کوله بشتی و کلاه خود و نبزه است . سر بازان مبترا در 
دوجبه می‌جن‌گیدند . یکی جنک‌های معمولی برای حفظ کشور وتوسعة آن و نچه 
که مپم تر بود جنگ با نیروهای شر و اهریمنی . اصولا پنابر استنباط و درك صحیح 
کومن 012۳004 آ یین‌میترا صرفا براساس اخلاقيات مبتنی بود.موظف‌بودند تابه‌هرشکلی 
که هست با شروبدی مبارزه کنند . کسانی که وارد مقام ومنصب سر GIL‏ می‌شدند » 
رسماً ازپیروان موظف بودند . ورود Uo pa‏ سربازی » دارای تشریفات فسراوانی 
بود . اصولا سر باز در رموزآ يمن منترا » کنابه ازعنصرخاك است» چنانکه شر کنابه 


ازعنصر أ نش وكلاغ کنابه ازعنصر باد و نمفوس کنابه ازعنصر آب است . دریایان همين 


آیین مهر " میترائیسم " ۶ 
بند » از مقامات دوازده گانه أ بن میترا بر اساس تقسیم بندی عنصری كفت و گو 
خواهم كرد . 

برای داوطلبانی که خواهان تشرف به مقام سربازی بودند ؛ مراحل دشواری 
وحودداشت. مجبور بو دنداز ا زما ش‌هایدشو اری‌بیروژو LAS‏ ان این آزماش ها 
عبارت می‌شد ازكورخوابى . درمپر al‏ عا كودالى به سان تابوت obs‏ شده است که 
داوطلبان لازم بوده است تا با تحمل‌گرسنگی وظلمت وهول وهراسی‌که بر ایشان) :جاد 
هى شد » درا نپا بخوابند . در بند بعدی آزاین مياحث تحلیلی خواهد شد. سر بازچون 
برای مدتی درتابوت مصنوعی » چون مردهبى می‌خوابید » خنجرى به خون | لوده و 
با تاجی راکه از نوك شمشیریاو یزان بود مقا بلش قرارمی‌داد ند. سالك[ نرا می‌بذ برفت 
Lal‏ برسرقرار نمی‌داد بلکه بروى شانه نهاده وهى گفت « ممترأ تاج من است » دراین 
مراسم هر گاه درست تعمق شود » هراسم سوگند سربازی باد می‌شود . افراد غیرهسئول 
درمذهب » از این دس مسئول وموظف شناخته می‌شوند. انان سر بازان شاخص مترا 
هستند . هراسم تشرف آ نان در واقع بسیارمفصل است . .يك سلسله شکنجه‌های سخت 
را متحمل می‌شوند . در شرایط سختی با گرگ می جنگند . دست هاشان را با رودهٌ 
جوجه بسته و درگودال آب می‌افکندند . ابن كسان لازم بود تا با دست بسته به هر 
نحوی که هست خودشان را obs‏ دهند . درهوای سرد » بروی برفاب ويخ لازم بود 
تا با بای برهنه راهروی کنند ومتحمل گرسنگی وتشنگی شوند . 

باری » واپسین مراحل » چنانکه گذشت » آزمایش تقديم تاج coy‏ تاجىكه 
ازشمشیریآو یخته بود. این هراسم درسردابهای تاريك و وهم انگیزی انجام‌می‌گرفت. 
سربازان تاج را وایس می‌زدند ومی‌گفتند میترا تاج سرشان می‌باشد . این‌جا مرحلة 
بذیرش سالکان صحه‌گزاری می‌شد . روح نوینی درشان دميده می‌گشت . | نانرا 
بكابك دراب فرومی‌بردند . چون ازاب بدرمیآمدند , در واقع محددا متو لد شدء 


بود ند . گذشته‌شان هرده و محوشده ويك سر بازهمةرأ زأده هى شد ند ۰ اسان لازم بود ۳ 


۱۰۷ میثر- ميترا » مهر 
وجه ممیزه و مشخص داشته باشند . به همین جهت پیشانی شان را با pores‏ داغ 
می‌کردند . ترتولیان نيز از این هراسم ياد كرده » آنجا که می‌گوید میترا برپیشانی 
سربازان خود داغ می‌زند. يس ازداغ پیشانی » واپسین هراسم سوگند انجام می‌گرفت 
وین مر اسم را ساکرامنتوم Sacramentum‏ می‌گفتند . 

بادگارهای میترایی » امروزه درسراسرجهان » به نحویراکنده‌بی موجوداست» 
حتا همین داغ پیشانی . چنانکه گذشت داغ پیشانی » نشان بندكى Els‏ داران‌نسبت 
به خداو ند میترا بود . امروزه هميان مسلمانان هنوز این رسم باقی است. با می کوشند 
تا بر آثرهمار ست درعبادت Jam lwg‏ بشانی بر سنیگ در دسشانی علامت و نشان Bards‏ 
أورند وبا به وسملة داغ كردن؛ و این نشان Pye‏ خداو ند وعبادت نزدا نان می ath‏ 
ودر واقع همان رسم cul oi cus‏ كه اصلش فراه‌وش شده و as‏ شکل سنتی » رسمش 
باقی مانده أست . 

S‏ چپارمین مقام » منصب شيراست . شير با آتش روا بطى دارد . دربارةٌ أ تش 
ونقش ندرا سن ميتراء | گاهی های سبارمحدودی داريم. هم چشن است این كاهى 
هايمان دربارءٌ مقام ومنصب شير . دريرددهاى نقاشى و سنكك برجسته Gla‏ منقوش E‏ 
نقش شرفراوان است . كاه درحال خدمتگزاری هستند وگاه درحال‌اهدای blas‏ به 
حصور ميترأ - و درهرحال با ميترأ سیار نزد یکند ۰ 

بی QUILL OLS‏ تشرف به منصب شيرىء نيزناكزير از گذراندن آزمایش‌هابی 
بودند » اما این آزمایش‌ها د يكرهر بوط به متحمل شدن رباضات وشکنجه‌ه‌ای بدنی 
نبود ‏ » بلکه سالکان بایستی ورزیدگی‌های روانی» شاستگی‌های اخلاقی ءوحدت 
ذهنی » وفهم اسرار را ازخود به date‏ ظپورمی‌رساندند . چنانکه گفته شد شير کنایه 
ازا تش است . روابات رمزی ميترابى » حاکی ازان است که در وایسین روز از عمر 
جپان » تش سوزی بزرگی رخ خواهد داد . در این | تش سوزی ناپاکان خواهنسد 


سوخت وبا کان جونا نكه درچشمه‌بی شست‌وشو کنند» 1 خواهند ذاشت:: آبااین 


آیین مهر " میترائیسم ۱۰۸ 
کناده‌یی از وظیفه شبران است که در رستاخیز ؛ قيام کرده وجهان را ازشر و Sadb‏ 
باك می‌کنند ؟ - 

پنجمین درجه »منصب‌بارسی بوده‌است.مقام بارسی گذشته‌ازوجوه‌رمزی» PANS‏ 
است که با طبيعت ورو ش گاهان بموند دارد » Ole‏ روان بين هبتر ا؛ نشان ا زادری 
وآزادگی بوده أست . بی OS‏ مپری Olas‏ » آزادی و ازادگی و دلیری را 1% 
وجوه مشخص ایرانبان می‌دانستند کهآ نرا به مقام پارسی اسناد كردند. كسانى را كه 
به این مرحله مىرسيدند » طی تشریفاتی » دستانش را با عسل تطهیرهی كردند و بر- 
سرش كلاه فربژی 45 میترا بر سر داشت و کنابه از آزادی و آزادگی بود 
می‌نهادند . یکی ازنشانهاى وير پارسی هلال ماه و داس است . در واقع این هردوب 
درو و درو گری مناسبت دارد » وبا کشاورزی‌که اساس‌معاش و اقتصاد ابرانبان رافر اهم 
وتأمین ی کرد. glal‏ |= پارسی | مستقيماً از نتيجة كارميترا بهره برداری‌می کرد؛ 
چون با قربانی گاو » گیاهان وساقه‌های GU‏ می‌رو as‏ پارسی با داسش ساقةعاى 
خوردنی را درو كرده ویرای تأمین معاش انبار می کند e‏ از سو بی Ras‏ در صحنه‌های 
نقاشی دیواری » یکی دیگر ازنشانه‌های رمزی پارسی » هلال ماه است . اشاره‌کردم 
كه درمراسم تشرف پارسی به منصب خود » دستهایش را با عسل تطهیر می ک-ردند » 
این کنابه از وجود خير وبرکت » ثروت و نعمت در وجود ابرانیان بود . مطابق با 
زمينةٌ اعتقادی در Ol pl‏ باستان » ماه سرچشمه عسل بوده است. يس از کشته شدن‌گاو 
نطفداش به ماه رفته و درا نجا تطییرمی‌شد و همین نطفه بود که موجد قوام و دوش 
كياهان وسلامت و ازدباد چاپاریان می‌شد . يس هاه در واقم آن گونه‌که به صراحت 
در اوستا و نامدهای برلوی اشاره cons‏ حافظ گاهان و چارپار بان است ونشان و بر 
مقام بارسی است و سرچشمه عسل است . هنوز در Ol pl‏ این عقيدةٌ كهن » به و یه 
ميان کشاورزان Sb‏ است که نورماه در روباندن وبه ثمر رسانیدن OLS‏ وميودها 
تأثيرقاطع دارد . 


104 میثر - میترا » »هر 
مقام ششم مقام خورشید است. اما در واقع بایستیا نرا بيك ونماینده خورذید 
با سل Sol‏ داندت‌با بيك هلبوس Helius‏ . سل خدای خورشیدمیان Oley‏ وهلوس 
خداى خورشيد در اساطير بونان باستان است . درمقالة حور خشات )= خورشد)از 
أبن هردو كفت وکو شده است . چون در اوستا » به ویژه مشت دهم كه Bag‏ هيثر 
)= هبرء (lie‏ هی XSL‏ ميترأ وخورشيد روا بط سيار نزدیکی ب هم داشته ودرواقع 
متحدهم هستند و | نقدر نزدیکند که مپر» درتو وانوارخورشد معرفی شده است. 1 نگاه 
gal‏ میترا چون به اروپا راه ,افت وشاییم شدء Glos Oley‏ خود را به جای‌خورشيد 
ایرانی نهادند . سل Glos‏ خورشيد بود ودربونان هليوس برای برگرار کردن این 
ارتباط و دوستی ومودت ‏ افسانه‌بی به وجود آمد که مشروح أن گذشت . ميتراس 
ازتولد » همه موجودات وعناصر رارام کرد . آنگاه با خورشيد زور آزمایی کرد و 
خورشید را به زبرفرمانآورد. روا بط شان بسیارصمیمی و دوستانه شد و این نخستین 
پیوند بین میترا با آبین رمی بود . بس ازکشته شدن گاو» درمجلس تودیم وضیافت» 
میترا وسل )= هلیوس) در کنارهم » Ole‏ گروه پیروان گوشت وخون کاو )= نانو 
شراب) را صرف‌کردند ويس ازآن با كردونةٌ خورشید عروج کردند . 
اگر بارسی معرف و Sales‏ عنصرمشخصه ابرانی در مناصب هفت كانه است » 
هلیودرموس Heliodromus‏ نيز شاخص pale‏ رمی است » چون وی Che‏ خورشد 
pylon bi Sli vl‏ ات درجم مور «Seis‏ درسي ها ارتا 
های بازيافته که هلیودرموس Cla)‏ خورشید) وسل «ردوحاضر ند » درلباس شباهت‌تام 
دار ند و نقاش برای رنك آمیزی » آزهردو = رنگ‌های مشا بی به کاربرده است . 
مقام ومنصب هفتم » عالی ترین de yo‏ تشرف برای يك سالك میترایی بود . 
این مقام را مقام بتر Pater‏ با يدر و يدر بدران Pater Patrum‏ می Biol‏ . 
پدران در واقع عالی‌ترین مناصب را درا بين میترایی داشتند. همین لقب را عیسویان 
چونانکه سدی هشتاد هراسم میترابی را اقتباس کردند » به خود وابستند . بزرگ - 


آیین مهر ‏ میترائیسم ۱۱۰ 
تر دن منصب روحانی‌شان باپ (بدر (olsen‏ شده و کششان را ددر گفتند ۰ مان فرقة 
abl,‏ 5 أسماعيلية » هفت nase‏ روحانی وهفت مقام دراى تکل مدارج ار lar‏ 6 
تقليدى ازهمين Ol‏ ميترابى بود . ميان صوفيه نیزهفت وادی سلوك » راساس 
همین هفت lon ۳ Pin al> a‏ کرد ٠‏ در این مقأ سه به و «ره مقام » دمر « ا 
ه«فتمن مرحله سلوك كه سالك به مقام دير )= (ju‏ ھی ر سمد جا لب نو A>‏ است.مقام 
دير در تصوف وعرفان» باستى الگوی بی خدشه‌بی ازمقام پتر (بدر) درا ین میترایی 
باشد ۰ بر ای نمودن اساس استتباط خود» مدن گر می‌شوم. درا oal jaaa ow‏ ( مقأم بير » 
با يدر > با اسناد » عقاب » نبزشناخته می‌شد. به cp‏ معنی که نهادى تر ین مقام‌ار تقای 
cot jia‏ 6 مقام عقاب دود cls | ٠.‏ هر گاه به مءتةدات 3 اصطا(حات E A að go‏ ¢ 
5 4 « منطق الطیر » عطارتوجه کنیع متوجه می‌شویم که سیمرغ با عقاب نهایی ترین 
مدار ج كمال 9.0 4.9 oy‏ است 58 

مقام‌بدر بدران که بساردارسا Pientissimus‏ بود وعالی ترین مقام Digni‏ 
5 رأ درمدارج هيترادى داشت e‏ در ادبیات بارسی » به ویژه در اشعار حافظ 
» ديرمغان ) شل . مطا åa)‏ اشعارحافط در باره تأثير owl ol‏ ممترایی در وى وهم چين 
نظر حافظ در بار oo)‏ میترا و چگو نکی اجمالی on!‏ میترا در عصر حافظ سيار 
جالب ات : 

al>‏ پیرمفا نم ز ازل در كوش است برهما نیم که بودیم وعمان خواهد بود 
kil‏ اشاره بها من >39 می کند ٠‏ وی sl‏ به اران گذشته می کند. هدور 


همان نیروی راستی و Ola!‏ ودرستی يران باستان در وی ببدار است واشاره هی کند 


0 - أصطلاحات صوفيه = ده خعلی در کتا دخا مر کزی ls‏ نشگاه. از کا بهای‌اهدایی 


سيك محمد مشکوةه = bled‏ ثبت AAF‏ رياض العادفین ‘ تألیف را قلی خان t co laa‏ 
ص Lin Fe‏ مصطلحات عر فا ومتصو فه ودعرا  ust‏ سید fam‏ سحادی ؛ ص ۶ 
۳۳۸ منطق الطیر - به اهتمام سيد Sole‏ کودرین ص ۴۱ و ۳۱۰ وه مقاله :سكن > 


نين نگاه شود 


۱۱ میظر - میترا » مهر 
که تدلس‌هاوسا لوس‌های pat‏ وصوفى بازى وخانقاه نشی و راهبی aS‏ از مشخصات 
pat ol‏ شده بوده » در وی وهمراهانش بی li‏ أست » چون > (برهما نيم aS‏ !30,23 
همان خواهد بود) در شدهاى گذزشته die‏ كر شدم که روحانبان وبزرگان آس‌هترایی 
نیزمع خوانده هى شد Ai‏ و کتسبه‌هایی در تا سد ین مورد موحود است ۰ برمغان همان 
دتر )= ددر ) مغان ¢ تعنى ددر مغان > دەر مغان» و يزركك و سرور روحانان اس 
هيدر است 1 

گرمدد خواستم ازپیررمنان عیب‌مکن پیر ما گفت که در صومعه همت نبود 
در این‌جا بحث آزاین بیشترجایزنیست. تنها به نقل يك غزل حافظ می‌پردازم 
که با حسرت از برای سبرى شدن سلطة | بين هب ركفت وگو می‌کند : 
در این مت اشاره است به نشان مر که بر سشانی هپری دشان 6 در مدارج 
همعسی داغ می‌شد و در این باره dow Ws‏ شد و (Gum days‏ نيز گفت و گویی خواهم 
کرد و « رقم مپرتوبرچپره ما پیدا بود » اشاره است به همان نشان هبر (رقم مپر) که 
بردمشا نی ¿l‏ می‌شد . 
slob‏ آن که چو <شمت cap: cds‏ کشت معجر Se gut‏ در لب شكن خا يبود 
در | cy‏ دمت با نامبردن از عمسا در وافع از مپر ) = مس حا ( asl‏ کند 9 
دلا بل این اهر امروزه و اضح ومشر‌ود می باشد. | لبته بر ای أن گروهی که در ool‏ هپروهسمح 
مطالعاتی actly‏ باشند PP‏ 
abk‏ آ نکه جو یا قوت‌قدح حنده زدى در ميان من د لعل تو es‏ ها بود 
a o a ۹ e‏ ۷ 
و این نيز به ياد مر أسم ميرد مپری و نوشیدن شراب و مجلس انس و صفا 
59 تقوم وتاريخ A plo‏ - نوشتة استاد ذبيح بهروز ص dud ٩۴‏ 
۷- در جابى Kas‏ دربارةٌ ميزد كفتوكو كردهام . در اوستا 1138508 و در پهلوی 
0 د sles‏ 113820 و در سا نسكريت 101828 می‌باشد . 
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آيين مهر " میترائیسم ۱ 
در مپرابه‌هاست » و بیت بعدی 
یادباد ‏ نکه‌صبوحی‌زده‌درمجلس‌انس جز من و یار نبودیم وخداباما بود 
اما این هراسم در كمال أدب و با توجه به وقار و اخلاق خاص مهری بر گزار 
می‌شده است و DI‏ صوفی ما بی و درویشی که همراه باکثافت‌کاری اخلاقی و shal‏ 
خلسه ونشأ بود بدور هى بود 
یادباد ST‏ در آن بزمكه خلقوادب SOT‏ او Sud‏ مستانه زدى lige‏ بود 
ودربیت بعدی به‌کلاه فریژی » باکلاه شكستةٌ مپری آشاره می‌کند. این PWS‏ 
است‌که از قسمت فوقانی به‌سوی جلوبر گشته و به اصطلاح شکسته است و مپری‌دننان 
برای تشخیص به پیروی از میترابه سر می‌نهادند . هم‌چنین به بيك خورشید در قا لب 
«مه‌نو» أشاره هی کند : 
يادباد آن‌که نگارم جو كله بشكستى در رکا بش مهنو ديك جهان پیما بود 
شكى نيستكه این‌غزل را حافظ با توجه بها بين ميتراكه خود ازسالکان‌آن 
بوده سروده أست . دربارةٌ ادنغزل ploy‏ غزلباى حافظ که اشارات صر یحی در اين 
باب دارد » جاى مطالعه سيار است * . 
sal ga‏ هنكام بر گزاریتثر بفات وه رأسم؛ يدر بایبر» یاببرمغان که‌در بارسی 
بهترین برابر برای اصطلاح بونانی آن می‌باشد » به لباسی همسان لباس میترا ملبس 
می‌شد و کلاه شكستةٌ مپری بر سر می‌نهاد . نشان ویژه اش عصایی وحلقه‌بی‌بود .وى 
دانای hel‏ مرشد اعظم وروحانی‌بزر گ به‌شمار می‌رفت. همه‌امور مپرابه ازنظرش 
می‌گذشت . تازه واردان وسالکان تازه با نظروی پذیرفته می‌شدند . ترفیم درجات 
و آزمایش‌های راهروان طریق بانظارت او انجام می‌گرفت . اومغان‌مغ » و مغاعظم 
Magister Sacrorum‏ بود . ie Sauls‏ | محسوب می‌شد و اعمال dle‏ دی را 
شخصاً انجام میداد . اما با این‌حال gle‏ این مردمان » يعنى پیروان آ بین میترا »در 


۸ - نگاه كنيد به کتاب «حافظ» با تصحیح و iaia‏ مجید یکتایی ص ٩‏ 7۱1۶ ۱۸۱ 
Viss‏ ذبیح بهروز ص۱۹۲ تا۲۱۵ 


۱ میثر_ هيترا » مهر 
مپرابه اخوتومساوات برقرار بود . این برادری و برابری ازمشخصات مذاهب اسرار 
در آن دوره وقرنی بیش از مبلاد بدشمار می‌رفت. همه مؤمئان برادران بودندواغلب 
بير مغان نيز در برده های نقاشی » بكسان مبان گروه مؤمنان مشاهده هی شود E‏ 
جنا NE‏ مير اوسل801 را x‏ جه بساکه أ.ينسان نشان داده اند . 

T‏ یا منظور ازچوبدستی با عصا وحلقه‌که نشان‌کنا به‌بیاز برای ببرمغان نمايانده 
شده چیست. خوب هىدانيوكه این‌نیز اصل ومنشاً قدیم ایرانی دارد. عصانشان‌سلطنت 
وفرمانروایی است وحلفه نشان معرفت وحکمت وروحانیت و مپربانی و عطوفت. در 
و بدبودات (فر گرد 1۴9۸/11( مالاحظه هى كنيم که جمشد دارندةٌ همین عصاوحلقه 
اس هنگام نی ونکایک قاری » به Mung‏ همینعصا وحلقه است‌که درکار 
خودموفق شده و ببروز می‌شود . در فرمانروايى › مشکلاتش به خو بی گشوده می‌شو ند 
درحالی که ملاحظه می‌کنيم عصا وحلقه اش‌نقشی دارند. چون سرزمین مسکونیآریاها 
درعصر جمشید برای سکونت‌گروه تنگ می‌شود: جمشید باعصازمین راسوراخ‌می‌کند 
(برزهين می‌نوازد ) و باحلقه برخاك می‌افشرد و از سپندار مذ( امشاسپند مو کل‌زمین) 
می‌خواهد تا زهين آن‌چنان فراخ و کسترده شودکه‌وی وقوم انبوه و گله ها و رمه های 
فراوان‌شان در آن Sele‏ ندو سرانجام موفق می‌شود باکامیابی بر این‌مشکلات‌بیروز 
شود . عصایش نشان شهر Cob‏ وفرما نروابی است » چنانکه پس از أن درایران‌ومیان 
سیاری از ملل وافواء عصا وچوبدست زرینه نشان سلطنت بود . اما حلقه‌نشان‌ریاست 
روحانی اوست . نشان خرد وحکمت اوست . در اعصار کپن» بك شاه »سالار یك قوم» 
اغلب هم روحانی بزركك به‌شمار می‌رفت‌وهم‌فرما ندة lie ys CSF‏ له جمشد (بیم‌خشت 
(Yima Khshaeta‏ این‌موضوعراکاملانشان‌دادم. اما بر ای‌حلقه,وجه دیگری در تعبیر 
وحوددارد که منافا تی نيز با نظر مذ کور درفوق ندارد.عصا نشان‌سلطنتاست‌و نشان‌فرما نروابی 
وقدرت‌تحکم. اما بن قدرت وتسلط لازم بود تا ازروىمعءرفت وخرد برأى بهبودا سايش 


وضع وحال هر دم مصروف شود ۰ در گذار عصا حلقدقرار داشت ۰ حلقه گذشته از مفپوم 


آيين مهر " میترائیسم " ۱ 
خرد وحکمت ومعرفت» نشان هبر ومحبت وسازگاری واتحاد وپیمان بود. هم‌چنانکه 
در یك دايره سروتپی و بالا وپایینی وجود نداشت » ميان يك فرمانروا باگروه مردم 
نيز تفاوت و اختلافی نبود . همه باهم برادر وبرابر بودند که یکی را به‌موجب خرد 
وقدرتش برمی‌گزیدند تا راهبريشان کند . حلقهبىكه به فرما نرواسپرده می‌شد »در 
واقع فرمانروا با قبول OT‏ سوکند پیمان و اتحاد هى بست . تمام ذرات يك حلقه بهم 
پبوسته بودند و يك‌حلقه يك کل ويك واحد به‌شمار می‌رفت . بعدهااین دو در Ol pl‏ 
کنابه از نشان شپر Gob‏ شد . در بساری از نقوش باز AL‏ ساسانی » ملاحظه می‌شود 
که عصای سلطنت وحلفه ديمان و.اتحاد » از سوی يك روحانی بزر گت که بی‌گمان 
بایستی موبدان موبد عصر بوده باشد » وبا از سوی یکی از ایزدان » به ويه مهر » 
به شاه اعطا می‌شود و ابن در واقع نشانكر مراسم تاج گزاری با مراسم سوگند شاه 
مى باشد . 

در آین میترا e‏ حلقه نشان يمان واتحاد ووابستگی است. چون بیمانی بسته 
می‌شد » حلقه‌بی ردو بدل می‌گشت . همانكو ندكه بك حلقه هیچ SS Nae‏ 
نداشت » أن پیمان و اتحاد نيز بههيج وجه قابل کسستن نبود . ميترا نيز REES‏ 
وظایفش ٠‏ سرپرستی‌میثاق وپیمان بودو کسانی‌راکه‌به نابوی سو گنددرو غ یادمی‌کردند 
وعبد می‌شکستند » به‌شدت تنبيه می‌کرد . از سوبی دیگر حلقه که‌نشان و یره میترا بود 
بی‌گمان بایستی ازهالة نور خورشد اخذ شده ath‏ . دایره‌بی از نورکه ایزد مپررا 
محاط می‌ساخت » چون وی ایزد نوروروشنابی بود . 

نشان حلقه از ol pl‏ به ارويا رفت . هنگامی‌که آبن میترا به صورت‌یکی از 
مذاهب اسرار در آمد » lee‏ وحلقه نشان وبژ روحانی بزركك مپری دینان‌شد . اما 
کماکان مفاهیم OT‏ باقى vile‏ . اشاره‌کردم که پیرمغان نماینده و جانشین میتراست » 
بس حلقه وعصا نيز و یه میترا و نماینده اش می‌باشد . عصانشان فرماندهی و قدرت 
پیر مغان بود وحلقه نشان معرفت دروحائیت وپیمان مقدس واتحاد و بگانگی اش . 


۱۱۵ میثر- ميترا » مهر 
دررم مپری دننان هنگامی که سيمانى می بستند به‌نشان وفاداری شان به بیمان» حلقه 
بی ردوبدل می‌کردند . این‌رسم كوكم عمومیت‌یافت و نمی‌دانیم كدجكونهبدطورقطع 
نشانواره‌بی از برای سمان زناشوبی شد. اما بی كمان درهمانژ مان انتشاردررم»مپری 
دینان به‌هنگام ازدواج از OT‏ استفاده کرده‌انه . هنگامی که می خواستند ازدواج 
کنند » چون درواقع بیمان مقدسی‌می ستند»مطایق عادت؛حلقه بی‌ردو بدل هی کر دند. 
كمكم چون رسمی بسیارشایسته بود و با توجه به انتشار آبین میترا در فسمت اعظم 
ole‏ متمدن باستان » وهم‌چنین پراکنده بودن سپاهیان رمی‌که میترابی أ بین بودند 
در سيط زمين »حلقه به عنوان نشان پیمان در ازدواج > رسمی جپالی کشت . 

S‏ در cus‏ که‌گذشت » ملاحظه شد که‌ازهفت مرحله در سلوكآ بين ممترابى 
جه اطلاعاتی داشتيم . البته بایستی متذكر شوم‌که این[ گاهیپا » صرفاً مستند ویقینی 
نمی‌توانند باشند » چون اغلب‌ازروی‌حدس و گمان دراین باره‌گفت و کوشده است . هم 
چنین باهمةٌ این‌حدس وگمانپاء تازه بازهم ازا داب سلوكدر هرمرحلهواعمال‌سالکان 
وعبادات ورسوم آن بی اطلاعیم 

مطابق با يك تقسيم بندی ديكر » از دوازده مرحله سلوك بادکرده می شود . 
این دوازده درجه بامقام سلوك به‌چپاردسته » بر اساس عناصر چپار كانه تقسیم‌می‌شد. 
نخست سه مقام هواکه عبارت از مقام کلاغ »کر کسو شترمرغ بود . دوم‌سه‌مقام‌خالك 
که‌عیارت از مقام سر باز » شتر وكاو نر هی‌شد . سوم سه مقام آتش‌که عبارت از بز 
کوهی » اسب » و آفتاب بود . چپارم سه مقام آب‌که مقام يدر ,عقاب و يدر پدران 
محسوب می كشت . در هرمرحله‌بی سالك طريق میترابی » لازم بود تا متحمل Glide‏ 
شود » رباضاتی‌را متحمل‌گردد و يس از موفقبت » به مقام بالاتری ارتقا پیدا کند . 

در هندوه‌تان ميان هند وهانيز دوازده مقام برای تز aS‏ و تصفية روان و دوح 
وجود داشت و أبن دوازده álo a‏ ریاضت بود که آنرا تبس Tapas‏ می نامیدند و 


Tapasya „s“‏ 53 می‌خوا ند ند 6 و | oy‏ وازه خود در سانسکر بت همه معأ نی هی رأ 


آیین مهر " میترائیسم ۱۶ 
که ارائه می‌دهدحاکی از تحمل درد ور نج است » جون : كرما وسوز Sw‏ مشقت » 
درد » تحمل شداید » قناعت » کم خوارگی» مکاشفه‌بی‌که از رباضت حاصل‌می‌شود 
نفس کشی وازاین‌قبیل معانی 

در آ ين og | ee‏ نيز oie‏ ریاضاتی وحود داشت و در نند های گذشته اند کی 
بدان اشاره کردم . در نقل فصلی از کتاب ساحت نامه‌که منسوب به فماغورس‌است ودر 
آنجا ازا بين میترا كفت وگوکرده» مشاهده شدکه حتا مردم صاحب جاه و والامقام که 
در مپرابه ها حاضر هىشدنه و ازاعضای رسمی مجمع نبودند» ملزم بودند تا متحمل 
نواختن ضربات تاز یانه بر 25 خود بشوند . هم چنین در مدن آوستایی مپر دشت نیز 
در ابن باب اشاره‌بی‌آمده است که کسانی می‌توانند در مراسم میزد Mayazd‏ و صرف 
طعام مقدس ونبایش spl‏ مپر شر کت کنند که طی تشر بفاتی» کامللاشست وشوو غسل‌کنند 
ور باضت کشند به وسیلد تازبانه هایی‌که به دشت شان‌نواخته می‌شود . این‌قسمت. از بند 
Glo‏ بساکپن مشر بشت در دوران بش ازعصر اوستابی است . 

در Sb‏ داغكردن با Gul‏ پیشانی‌را »گەت وكوكردم . دراين مرحله » علامتى 
و یه را بریشانی به شكل خا لكو بی باقی می گذارد ند . اما ۳ ونقش مپری Lest‏ بر 
دشانی نقش نمی‌شد » بلکه بردست واحتمالا بر نقاطی per‏ از بدن زده می‌شد . ما به 
هیچ وحه از SS‏ یذ برش تازه واردان به > 5 مرری Oks‏ مراحلآموزش 
آ :ان و شراط قبولی‌شان آگاهی نداريم » چنانکه ازمراحل دیگر. و ازآین میترا 
جز روابات حسته و گر بخته وغیره‌طمئّن مورخان قدیم , واستنباط ole‏ که ازمپرابه_ 
ها وتندس ها ویرده های نقاشی شده» جيزى نمی دانیم. این‌عدم اطلاع و باقی نبودن 
اثری مکتوب و با کتسه هابى در این باره معلول أن است که درا بين 2 | به حفط 
أسرار دين sasi‏ سيار می شده است ومان صوفيه fan‏ این تأكيد بليغ را در باره 
les.‏ 7 هی بینیم . در کتسه‌یی که نظا بر ان در واقع معدود و انكشت glad‏ أست , 


سو گند spl gel dali‏ راکه ds‏ شرف بذ برش درا ین مشرف شده‌است در دست داریم. 


۱۱۷ میثر- میتر | ؛ مهر 
به نظر مىرسدكه اساس يذيرش بر أن اصل میتنی بودکه تازه وارد دوره‌بی را 
درآ موزش‌های ابتدایی می‌گذراند . این مرحله‌یی بودکه به وسيلةٌ مر بیان آزموده بی 
که از طرف يدر پدران را پیر مغان برای این کار بر گز ید.‌شده بود ند» انجام‌می گرفت. 
آنگاه این‌مربیان وضع تازهواردان راگزارش میداد ند وآ نانی‌که صلاحیت دار تشخیص 
می‌شدند » به نخستین مرحله وارد می‌شدند . ایذان‌سو گندنامه‌بی می‌خواندندکه پس 
از شکر GAS‏ به در گاه خداو ند وتحمید » سوگندبادمی‌کردندکه درحفظ اسرارا بين 
و آنچه‌که فرا هی كير ند کامللابه‌کوشند. 
هنگامی که سالك طریق » از این مرحله‌گذشته وبذبرش هی بافت » رسماً از 
نظر گاه بك عضو » وارد مجمع اخوت می‌شد وبه لقب برادر Frater‏ مفتخرمی „LAS‏ 
اين لقب از این جہت افتخار داشتكه در زمر فرزندان (يدر) در میا مد. آزماش 
هاى دشوار و تحمل رياضات برایاماده شدن ols‏ تازه يذيرفته شدكان قطعىاست. 
اما ازنحوةًا نها آ گاهی ندار یم . تصاوير و نقوش به شكل كنكى در ادن باره سخن 
هی کو دند که نمی توا نیم استنباط بی pate‏ را از أ نپا ارائه كنيم . در مرحله‌بی از 
هراح لسلوك » ابئان را برهنه» دست بسته وچشم بسته دردهلزی aly Chol‏ هی بردند . 
| نكاه كنار بركةٌ آبی ناكهان به مبان آب يرتابشان مىكردند. بی‌گمان اين دقابقى 
فى بود سرشار از هول وهراس . آنگاه یکی اززبردستان پدر » با شمشيرى دست‌آن 
سالك غوطه ور درآب را م ىكشود وچشمانش را باز می‌کرد . 
LT‏ این مراسم جه اسراری را ارائه می کردند ؟ ‏ سالك را برهنه هی کردند » 
باچشمان بسته (بی‌دانشی مطلق ) و دست هاى بسته (ناتوانی‌مطلق) در دهلیزی‌تار Cb‏ 
براهش می‌بردند ‏ و ادن دهليز :اريك بی‌گمان‌باستی اشاره باشد به زهدان مادر . 
آنگاه نا گپان به درون بر که al‏ فرو مى برد ندش > و س ازان دست ها pilates‏ 
را می‌گشودند . من با همه تفاسیری‌ که در ابن باب شده » معتقدم که این اعمال كناربه 


از ٿو لد مدر le‏ لك ات : ناتوان و نادان و بر همه وو طلدت زهدان مادر است. | نکاه 
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متولد می‌شود » پاك وعاری از گناه هميان مجمع اخوت میترایی دینان . 

در برخی از مپرابه‌ها » درون سنگ حفره‌پی مستطیل شکل» چون تابوت » به 
اندازه‌بی که پسکرانسانی‌را به‌حالت خوابيده درخود جای دهد یافته‌اند . این‌تابوت 
ها جرت ر باضت وشکنجه بوده است . سالکان باستی ساعاتی دراز را که تخمین OV‏ 
غير مقدوراست دراین گورهای مصنوعی دراز می کشدند» درحالی که با Ge‏ مگ 
درأ نرا می‌بوشانندند . تحمل مدتی دواد کت کر وتشلكى وظلمت e‏ با ایجادمر احل 
هول وهراس در واقع امری برد بی‌نهایت دشوار . 

آنچه‌که در بارة اغراق هایی اندرين مطالب دردست است »› نقل رواياتى أست 
از کششانی متعصب ودشمن ومعاندا بين مترابی که مورد اعتماد نبستند . شاید اغلب 
به مراسم بين هاىمشابه دربونان و آسیای صغیر توجه داشته‌اند . مطایق با استنباط - 
هابى؛ سالك را درحالی‌که‌بن کودال‌تاريك با وحشت واضطراب به سرمی‌برد» ناگهان 
از بالا»كاو يا قوچی را قربانی‌می‌کردند وخون‌ناگهان ازبالابروی فرور بخته وپیکرش 
را فرا می‌گرفت . ابن یکی از مراحل تطبیر بود وغسل خونین محسوب می‌شد .این 
مرأسم را آ داب تور بلی بوم Taurobolium‏ با « پر تاب‌گاو » مى خوأندند . درمرآسم 
سی بل Cybele‏ نيزكه! بینی اسرارآمیز داشت » این رسم جاری بود . اعضای تازه 
وارد بها .بين سی‌بل را در گوری خوابانده و فرازگور» گاوی قربانی می‌کردند . خون 
کاو برسر عضوجدید ریخته شده و بدان وسیله تطبیر می‌شد و روحى نوين درش دميده 
می‌گشت . گاوفربانی Le‏ لازم بود تا نر باشد » جونآ لت تناسل‌گاورا بر بده وآ نرا که 
مظپر مقدس باروری بود » در ظرفی‌نهاده تقدیم lus‏ می‌کردند . درهراسم اسرارآمیز 
آبین ای سيس Isis‏ نيز همین مراحل رياضت برای تشرف سالکان تازه وارد برقرار 
بود . برای وصول به مدارج ترقی درمناصب le‏ بین ای سیس؛ دورانر باضت» 
محرومیت » روزه Gols‏ و اذكار و ادعبه « دررانی بود طولانی‌که سرانجام سالك به 
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194 میثر - میتر | » مهر 
مقصد رسده و به وسيلةٌ راهب پزر ک غسل تعميد داده می‌شد . در Eleusis yangl‏ 
نو آموزان مدتی تعلیمات lal‏ می‌دبدند T.‏ در باره شان مرأسم اقر ار به‌ گناه 
انجام می‌گرفت . آنگاه آ نان را تعمید می wala‏ . از آن يس ملزم بودند تاچاریابی 
قربانی دز راه las‏ دهند که اغلب خوك بود . 

اسرار oat‏ دمتر Demeter‏ الاه هکشت‌زارها » الاههُ‌گندم و زراعت نيز وجوه 
تشابه سیاری داشت با gal‏ میترا . نوآموزان دراين آیین » سه روز را در كمال 
دشواری بااین الاهه به موجب ر بوده‌شدن دخترش وبردن آوبه جهان زیرین که قلمرو 
هادس Hades‏ بود به سو گ و ندبه می‌ گذراندند . در cpl‏ مدت خوراكشان محدود 
بود به نوعی کلوچه های مقدس و آب نعناع . در شب سوم » شمنان به بر CL ENS‏ 
نمااش غم | ورمذهبی‌می پر داختندكه درآن رستاخيز در سفن Persephon‏ اجر | می‌شد. 
آنگاه کاهن اعظم به بکارك اعضای جدید » نظیر این رستاخيز را وعده هىكرد””. 
در مراسم gal‏ اسرار وپنپانی ارفه Orphe‏ موارد مشابه و مشترك سيار فراوان‌تر 
بود . هراسم عبادت و ریاضت در این gel‏ برای رهایی‌بافتن از تناسخ بود . عقيده 
داشتندکه برای گردش متوالی روح درا بدا نكوناكون؛ و رسیدن به مرحلةٌ نورمطلق 
و رهایی از ادوار وتسلسل‌های روحی » و اتحاد با دیو نىسوس wl Dyonisos‏ رنج 
رباضات و اعمال اسرارآمیز فراوانی را متقبل شوند. درجلسات عبادت عمومی » گاو 
نری‌را تقدیس هی کردند. نام دبونی‌سوس را برگاو نهاده و قر بانیش‌می‌ساختند.آ نگاه 
خون گاو رأ می نوشدند تا از قدرت وتقدس خدا درخودجذب كنند. درهمهٌاً بمن‌های 
فوق » هراسم صرف طعام مقدس و بسیاری امور دیگر مشترك بود . حيوان قربانى را 
تقدیس می‌کردند و به il> a‏ مقام خدابان ارتقاء می‌دادند و پس از أن حیوان را 
قر بانی کرده و گوشت و خونش را صرف می‌کردند و معتقد بودند که نیرو و تقدس و 
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روحائیت خدا را به این طريق درخود وارد هىكردند”” و چنانکه تذكر دادم » این 
تشر We‏ تی صرفاً در أمر توتمیسم بود. تا زمانی که علمای تاريخ ادبان و بژوهندگان 
این‌رشته‌هامستقیماً چون فرازر Frazer‏ تفسير توتمىرا دراين جر بانات تعميم‌ندهند؛ 
مشکل aS‏ بتوا نند نتیجه‌یی که قانع كننده و روشن باشد فرادست آور ند . 

در أينجا الزاماً برای توجبه و شناخت مسایل مطرح شده در فوق » باستى 

به دو RE‏ توجه داشته باشیم . کته اول در syb‏ هدف رياضتها درایران و ACA‏ 
آنا اصولا هنگامی‌که این اعمال از ابران وآسیای صغير به اروپا راه بافت » همان 
IS‏ وهدفی را داشتكه در اروپا می‌شناسمبانه. EG‏ دوم مسأألٌاصولی‌مراسم بلوغ 
و پذیرفته‌شدن به گروه بالغان ميان اقوام گذشته است . به اين دو نکته فقط برای 
جلب‌توجه » اشاره‌بی هی کن . 

می‌دانیم که در هبر بشت » یکی از وظایف مميزءٌ هبر » ay ere‏ اوت ۳ 
توجپش به جنگاوران وباری ازآ نان است .گردونه‌اش انبارجنک ابزار است. خود 
در بپنه‌گاهپای جنگ حاضرشده و دوشادوش سر بازانش می‌جنگد. نرومند وچالاك 
تانق انث eee ey E‏ کا کروی اوی و ea‏ وای 
است . به همین جپت ديروان و دوستداران وی » می کوشدند تا خود را به سان وی 
بساز ند . بزرگان و سرپرستان آبين میترا »كوشش خود را مصروف برآن می‌کردند 
5 سالکان! بين مرا تحت تمر ین و ممارست واقع شوند تا ورژ ده و دلس وناور 
ومتحمل كردند. بيروان! بین ميترا » دبودروغ را بزركترينوشمن اسان ومؤثرتررين 
عامل اهریمنی می‌دانستند . مردائی بودند جسور و بی‌بروا که در جنگ با دشمنان 
هميشه پیروزمی‌شدند. چون میترا ایزد جنگ بود و بیشتر به جنگاوران توجه‌می کرد 
و مراسم آبین‌اش وابسته به این وظیفه و صفت وى coy‏ با این که ايزدى بود حامی 
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زنان و مردان نيك » با این حال زنان در هراسم آیین‌اش شرکت نمی‌کردند و با 
شرکت داده نمی‌شدند » چون اعمال و مراسم و دستوراتی را بایستی متوجه می‌شدند 
که با أ نان مناستی نداشت . این کم کم سنتی شد و چون به ارویا راه افت » اصل و 
انگیزه‌اش فراموش شد. سنتی شناخته شد خاصآسیا و به ویژه ایران‌که عدم دخالت 
زن را در امور اجتماعی و دسی حاوی بود ؛ در حالی که در عصر او ستا » به موجب 
اشارات فراوان» زن و مرد از حقوقى كسان برخوردار بودند . همجنين انيت اهن 
رياضت اروپایی ١‏ بين هيترا که در olal‏ تعاليمى بود عمومى برای دلير و متحمل 
بارآوردن جوانان » و به ویژه ميان پیروانآ بین میتراکه چون اغلب از جنگاوران 
بودند» برای بذبرفته‌شدن به‌عنوان اعضای‌جدید» مجبور بودند تا قدرت تحمل دردء 
سرما be Se‏ »گرسنکی » تشنگی » شكنجه و هول وهراس را داشته باشند. اما چون 
gal‏ میترا در اروپا شايع شد » برمبنای آ بین‌های اسرارآمیزی‌که وجوه مشابهتی با 
آ pegs‏ ا د ای ا من کت تانر وان کت و مقاض د کل و اقا نش کل 
به اسرار و رموز آبینی شدکه در باره‌اش كفت وگو شد . برای | گاهی از SSS‏ دوم 
که همان مراسم جشن‌های بلوغ ميان اقوام بدوی است e‏ به جلدهای دوم » چپارم » 
پنجم و ششم از تار بخ عمومی أديان › تأ ليف نگارنده رجوع شود ; 

5 در متن بشت دهم که ویره oul‏ میثر می‌باشد » ملاحظه شد که عده‌یی از 
ابزدان همواره در کنارش بوده و ازیاورانش می‌باشند . پرستش وتوجه به میترا چون 
در اروپاوآسیای صغير وخاوردوروشمالآفربقا وجاهایی ديكرشيوع یافت » به‌موجب 
ye‏ جبا نكيرش > مغان کوشدند تا از آن al‏ حپانی به وحود آورند . به 
همین حرت به حای آیزدان ایرانی » خدایان رمی» Shy‏ ومصری راکنار مپرقراد 
دادند . سل Glas Sol‏ خورشد رم و هليوس clus Helios‏ خورشید بونانى laal‏ 
مغلوب میترا شدند - اما بعد درکنارش به عنوان نزديك‌ترین بارانش فرار گرفتند و 


این مراتب بدا نجا رسد که نام Ss‏ هبترا » سل ؛ بعنی خدای خورشد شد و او را 
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د خورشد شکست‌نایذبر» خواندند . 

سكدهاى هند وسکایی که رویآنپا با پشت‌شان نام و نشان عدهابیازخدایان 
قديم و ایزدان عصراوستایی آمده است . و هم‌چنین منابعى مشابه » نام و نشان تغيير 
iah‏ ابن خدابان و ايزدان را نشان می‌دهند*" Chale‏ فپرستی از نامهاى ابرانی‌را 
كه برابرشان ازخدابان لاتين استفاده شده می‌آورم تابعداً دربارءٌ خدایان كرد ميترا 
كفت وگو شود . 

در برابر أشو هبشت Asha Vahishta‏ وير لو س‌آر تی Virlus areti‏ - در 
برأبر أيم نپات 8 Apam‏ نیتون Neptun‏ در yl»‏ ا منی‌تی Spenta‏ 
1 ما1 ۔ دربرا بردرواسب 2258888 سلوا نس Selvanos‏ - در »| es‏ 
8 بالخوس Bacchos‏ - در بر پر او نگه Mâwngh‏ سلولوما 561676111218 
در برأبر نشر نو سنگه Nairyô sangha‏ ستارةٌ تير - دربرابر Uparatat ob pol‏ 
ویکتور باننك Victoria - nike‏ - در برابر سراش Sraosha‏ كوتس 0811568 - در 
برابر رشنو Rashnu‏ ( ۱ ) کوتوبانس 0811009195 - در برابر زروان 259782 
کر نس Kronos‏ باساتورن Saturn‏ . 

اما مباحث پسیاری در این مقایسه برای ما هم‌چنان مجپول خواهند ماند. از 
سوى دیگربایستی توجه داشته باشیم که برابرگزاری ومقايسةٌ مذکور نيز قاطع نیست 
و نمىتوانيم به طورقطع با اعتماد به آن بنگریم . ایزدانی که به موجب بشت دهم 
كنار ميترا و از داورانش می‌باشند » عبارتند از : وات Vata‏ ؛ داموئش اوپمن 
«Damoish Upamana‏ اتر Ather‏ ؛ سراش Sraosha‏ » تشر بو سنگه Nairy6‏ 
sangha‏ ورثرغن Haoma ese. Vereth raghna‏ » جيستًا 1011518 »هورخشت 
Hvare khshaeta‏ « فر کانی Kvaenem khvareno‏ و فروشان . 

هربك از از اين ابزدان را در مقالهبى جداگانه معرفی‌کرده‌ام . اما چنانکه 
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مذكور شد» جز درچند مورد ویژه » بافاطعیت نمى توانيم ایزدان ابرانی‌را باخدابان 
Ob ys‏ رم مقاسهكنيم. هم‌چنانکه اصول قديم! بين هند و اروپاپی‌وهند وایرانی- و 
به ویژه به شکل برجسته‌بی‌اساس|بین مزدایی» مپارزه Ole‏ خیر و شراست. مبارزه 
ميان oblas‏ و ديوان و اهریمن و ايزدان است » در gal‏ میترابی نيز این خصصه 
در بخش‌های اساطیری آ بین موجود است و پرده های نقاشی از نبرد غولان و یوان 
با gly pl‏ مشاهده شده است . 

مطالعه و درك اجمالی باره‌بی از اساطیر Shy‏ و رمی - برای شناخت شکل 
bal gel‏ میترا و ایزدان ابران و برخی از خصایص ١‏ بين كمال لزوم را coals‏ 
چون برده های نقاشی » سنكك برجسته‌ها و تنديس هابى که از ga)‏ میترا در baal‏ 
برای ما سخن می گو Ao‏ »كردا گرد مرا » این خدایان و افسانه‌ها را قرار دادداند . 
دراین‌جا برخی از مهم‌ترین‌شان را اجمالا" موافق با نسب‌نامه oblas cle‏ و اعما 
آ نان میآورم . 

LUST خدابان‎ Helios خورشيد ( هورخشئت ) از سل 501 و هلیوس‎ Jinga 
بدانجا نگاه كنيد . هم‌چنین جپت مقا سه ودركخدايان‎ e بحث شده است‎ Ob 929 رم‎ 
جشن هابى‎ fob دیگر خورشدی میان اقوام و هال » به همان مقاله نگاه شود . در‎ 
اشاره به اساطره‌شابه‎ cas sly که بارستاخیز خدابان وزندگی مجدد طبسعت وابستگی‎ 
با رستاخیز طبيعت وخدا درا سن هيتر أ كردم . جپت مطالعه‌بی درامرمقاسه » کسانی‎ 
که برای خدایانی چون دوموزی‎ gle که تمايل داشته باشند » می توانند از حشن‎ 
استفاده‎ dua liars بر پا می‌شد نيز‎ 6122108 lu 559 Tammuz موز‎ « Dumuzi 
Ole » Adonis اونش‎ sly As کنند - به ویره حشن‌ها و هراسم عزای که در سور‎ 
Askasepa آس‌کاسا‎ s» Kamrusepa و کامر و سیا‎ Telepinu هسشت‌ها بر ای تل‌بی نو‎ 
Sle بریا می‌شد جبت مقاسه سيار‎ 21578 ls,» و‎ 111113818 Syl lhl; 
فبنی‌قی‌هاافسا نه‌های! لی‌بان‎ gles Nergal توجهند. در با بل افساندها بىدر بارة نر گال‎ 


آیین مهر " ميترائيسم " ۱۴ 
Aliyan‏ وموت Mt‏ نبزازاین زمره‌اند. حتا فهرست‌گو نه اكر بخواهم در بار dns lie‏ 
تجزبه‌بی عناصر ol te‏ با روابات اساطیری و افسانه‌های oblas‏ در قلمرو آسیای 
صغير وروم و بونان سخن 95 بم؛ حصول أن مستلزم فراهم کردن eile‏ جدا كا نداست. 

5 همان خدایبانی كه كرد ميترا هستند» جزسل ‏ هليوس » ساتورن - كر نس 
Saturne Kronos‏ در 55 A>‏ اول cual‏ است که با زروان » خداى زمان برابرشده 
or)‏ ساتورن یکی از خدابان كبن رم می باشد که با کرنس Sb gs‏ تطسق شده . 
موافقاساطیر» پیش اززويىتر Jupiter‏ ( ع زئوس) وی سلطان dle‏ وخدای خدایان 
بود. چون ژوپی‌تر بروی‌فایق‌شد»ساتورن Liles‏ لیارفت‌ودر کاپیتول‌مسکن كز بدکه بعدها 
شهر رم درا نجا ساخته شد ؛ ساتورن ابتدا دهکده بى بنا كرد كه موسوم به ساتور نيا 
Saturnia‏ شد . اما در همانجا Gs plus:‏ که اصل و نسب بونائی داشت به نام 
انوس Janus‏ زندگی می‌کرد ۰ اتحاد و مرافقت ابن دو موجب پیدایش عصر طلابی 
Aurea aetas‏ تاریخ ایتالیاست . ساتورن بهآموختن کشاورزی به مردم پرداخت . 
كشت مو و استفاده از آ ترا به هردم آموخت و به همىن جبت GLE‏ وى داس است و 
می‌دانیم که یکی از نشانپای S59‏ پارسی که یکی از مدارج روحانی| بين میتراست 
داس می‌باشد . به همین جت سانورن بیشتر خدای زراعت شناخته می‌شود. 

حشن ساتورن راكه چند روزادامه می يافت Saturnales‏ می نامبدند و این 
روزهاء ایام پایان ماه دسامبرمی‌بود . دراین جشن‌هاکه ازنوع جشن‌های هرج ومر ج 
جنسی درآسیای جنوب شرقی بود » رواباتی در دست است که بدون Bae‏ معينى » 
زنان و هردان بهإميزش جنسی می‌برداختند . 

دربردههاى نقاشى ونقوشبرجسته » وى را درکنارمیترا می بينيم . هنگامی که 
در اين نقوش زوپی‌تر جای وی را میگیرد» Lae‏ وحلقة آتفی به وى می‌دهد . نشان 
خود اونیزداساست » وجایی می‌نگريم که‌درحال تقدیم‌داس به‌میتراست . هم‌چنین‌در 
هنگام‌قر بانى کاودر صحنه‌ناظر است‌ودرهنکام‌غیبت‌هیتر اكه بها سمانعر وج هی کند؛و پدر 


۱۵ مدان geil iia‏ 
پدران ( عقاب » سیمرغ ) ناظربر اعمال‌پیروان‌است » ساتورن حامی‌پدر معرفی شده . 
اما افساهابی درباب کرنس مشحون است ازکناباتی فراوان درباب تغییرفصول 
وتبدلاتی که درطبیعت به وقوع هی پیوندند. کر نس یکی ازتىتانها بود. پدرش ارانوس 
Oranus‏ ) = [سمان ) ومادرش Gaya LIS‏ ( = زمین ) oy‏ . در اختلافی که‌مبان 
بدروم‌ادرش روی‌داد» وی جائب مادرراگرفت . مادرداسی به وى داد تا بدررابه‌کشد. 
پس او با داس بيضدهاى پدرش را درآورد وخود جانشین او شد . پیش ازاین حادئه 
برادرانش به وسله ددر در دوزخ زندانی Boy odd‏ و کر نس آ نان را آزادکرده بود. 
اما چون به قدرت رسد دو باره نان را در دوزخ زندانی‌کرد ددر و مادرش پیش - 
گویی کرده بودند که اوبدوسيلة SG‏ از یسرانش‌از فرما نروابی جپان بر کنارخواهد 
شد. به همین جپت فرزندانش را که از همسرش ;1 8 متو لد می‌شدند؛ می uals‏ 
بنج فرزند خود راکه عبارت بودند از هستیا Hestia‏ و دمثر Hera | >s Demeter‏ 
و دلو تن Ploton‏ » ( = هادس Hades‏ ) و بوس شدن wal, Poseidon‏ . هرأ هنكام 
تولد زئوس به‌کرت رفت و زئوس را به دنباآورد . 1 نكاه قطعه سنگی را در پارچه 
بست و به جاى كودك نوزاد به کرس داد و اونیزا نرا بلعيد . زئوس چون بزرككشد 
معجونى با کمك‌گایا تیه كرد وبه خورد كرس داد و او در اثرآن » همه كودكان 
خود راکه‌بلعده بود بالاآورد | نكاء جنگی سخت مبان ددر ووسر در گرفت. کر نس 
مغلوب شده و در دوزخ زندانی شد. اما سرا نجام آزادگشت و Vas‏ سمان صعود کرد. 
کرنس را Glue‏ زمان می‌دانند» چون این وازه خود به‌معنی زمان می‌باشد . 
به همین جپت است که وی را معادل و براپرزروان » خدای زمان در أدبيات مزدابی 
Pate‏ می دانند . خدايان her‏ بونانی - رهی که در نقوش باز asl‏ هپری > دده 
می‌شوند عبار تنداز: اتلس» اانه » سراپیس»آپان» دیو نی‌ سوس وخدابانی که درطی 
مباحث به lads‏ درباره‌شان كفت و گوشد. 


§ أ سن مسمحى yS‏ مد بون بها بسن میتراست.هر VolS‏ يبن هترا وجودنداشت» 


آيين مهر " میترائیسم ۱۲۶ 
مسیحیتی بدان‌سان که امروزمی‌شناسیم» وجودنداشت. نه برآنکهآ دن‌مسحی ؛ بلکه 
جریا نپای Ses‏ دسی درجپان» و مساك‌های دوفى مأ بانه ازاین سر جشمة جوشان» 
ot th‏ بساری برداشتند . دراین جاتنپا اشاره به‌نکات مشتر ك درآعسن میترا وعسا 
هی شود. کششان وروحانیان مسیحی» با دقفت خاصی‌درطول چپارقرن» ين هبتر | را 
اخذ واقتباس‌کردند وسرانجام در اوایل سدهٌ پنجم » gal‏ میترایی تحت عنوان! بين 
مسح درجهان تجدید حیات‌کرد. درواقع مسیحیت نسخةٌ بدلی است ازا بين میترایی 
acd‏ بحث دربارة زمان مسیح واین‌که| یا اصولا مسیحی وجود داشت با نه» موضوعی 
است که باستی به جای خود مورد بحث واقع شود. 

درا oe‏ مسیح ومیترا» ,يك نوع تثلث وجود دارد . چنانکه‌گذشت انجمن‌های 
میترایی سری بود و درسردابپا تشکیل می‌شد و مپرابه‌های مپری دینان نيز به‌شکل 
غار بنا می‌شد و درآن دخمدهاء هراسم اسرارآهيزا بين انجام می‌شد . هراسم تطهیر 
و غسل تعمید درهر دو مذهب مشترك بود . عيد فصح عیسویان اقتباسی است از جشن 
ار دسپشتی مپربرستان . در این جشن میترا به آسمان صعود می كند چنانکه عسا 
نمز به آسمان بالا مىرود . افروختن شمع در كلمساهاء حوضچه آب مقدس در مدخل 
کلساها, نواختن ناقوس»سرود دسته جمعى باموسيقى همه اقتباس‌هایی ازا بين ممترابی 
است . مراسم شام واپسین اكاريست 0971506 و صرف نان و شراب مشترك در دو 
onl‏ است . دوازده مقام میترابی و دوازده فلك باور ميتراء بدل به حوار يون دوازده 
OS‏ عسا شدند . روز يك‌شنبه‌که ازنامش ببداست » روژویژه هبر برستان بود که به 
Mwy‏ مسیحیان اقتباس شده و روز مقدس شمرده‌شد . عیدکر سوس » روز تو لدمهر بود 
که درسدةٌ چپارم میلادی روزتولد مسح معين شد. رهبائیت ورياضت در بين میترا 
وحود داشت ودرعسودت نزداخل شد. هسیح وهبر هردو دررستاخیز ظرورمی کنندو 
اعمال مردمان‌را داوری هی کنند. اعتقاد به روح وخلود وقيامت ازه‌وارد مشترلاست. 


تو لدهردو ازمادری o Sk‏ ودوشزه Cl‏ هنكام زاش هردو شمانان حضورمی دا بند ۰ 


۱۳۷ میذر - میترا » مهر 
همانگونه که مزر میانجی le‏ خداوند و بشر است » مسیح نیز واسطة las‏ وانسان 
می باشد ۰ درا سن هترا ھەت درحه و مقام وحود داشت و شمعدان هفت شاخه که در 
مراسم‌کلیسا از آن استفاده می‌شود» نشان هفت مقام درا بین‌میتراست . نشان هلال ماه 
بالای هفت شاخه شمعدان os fe‏ این‌نظراست» چون چنانکه‌گذشت » ماه درا سسنهيترا 
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نقش کنا به بی‌عمده بی دارد؛ ودرمقا له های گئوش اورون KE RPP‏ دران باره گفت وگو 


شده است . مقام هفتم ازآ بين میتراء مقام پدر پدران است‌که واددآیین مسیح شد و 
کشیشان پدران مقدس وباب بدرپدران شد. مپردربرج بره» بره به دوش دارد وعسا 
نيز بره بهأغوشكرفته . 

البته جنبه cle‏ مشابه این دوآ بين را اگر بخواهيم بررسىكنيم » همه مذهب 
مسیحی را بارستىفبرست وارگزارش‌کنيم و ازمذهب مسیح جيزى باقى نخواهد ماند 
جز مطالب اندکی در بردگی , مدح ذلت وخواری» تحمل خفت وحقارت ؛ دریوز گی 
ودرويشى . NK‏ وجوه ممیزه | بين میترا باآ بین عیسوی Te‏ است که درآبین‌هیترا 
در بوزگی به‌کلی نپی شده است . مپرپرستی براساسآ بین زرتشتی بنا شد وبه همین 
جہت اصالت اخلاق» مردانگی» جسارت ودلیری » مقاومت برابرژور وتعدی» شوکت 
وحشمت » راستی ودرستی» PET Gee‏ وادب مردانه‌بی‌را تعلیم می‌داد . اما درمذهب 
عیسوی فقروگدایی؛ بردگی» نامردمی» تحمل خفت وذلت وحقارت درهنگام فرودستی 
ودرماندگی» و نامردمی و ظلم وتعدی به هنكام فرادستی را تعلیم میداد » بدان علت 
که هبنايش برا بينيهودى استوار بود . به طوركلى مىتوانكفتآ بين هيترابى» روش 
هردان وفرزانگان بوه ومذهب عیسوی فرز دی که از او walls a‏ اما فرزندى ناخلف 
كه هرچند همه جيزيدر را سرقتكرد » لیکن به موجب ناخلفى وعدم درك درست و 
بينشى فرزانه‌وار نتیجه‌یی معكوس عايد بشریت ساخت . 

دروايسين کلام ابن بند » مورد شايان توجپی را در مقایسه اشاره هی كنم و آن 


jo!‏ ماندابى Mandaisme‏ هى باشد امروزه‌گروهی ازیبروان lop!‏ بين درخوزستان 


آيين مهر ' میترائیسم ۱۲۸ 
وعراق زندگی هی كنند , le Caren‏ ندا یی ¢ آسنی‌که همانندی سباری Pie ema‏ 


وعسوى í sols‏ از نظر گاه شناخت بهتر میترأئیسم سار باارزش خواهد نود Oly yas ٠.‏ 


Vey |‏ سن أمروزه Ilpla‏ سشمر به uo‏ مشور ند ۰ هم چسن آشاره می كنم که بحث و 
تحفيق در هذهب cp ll aks Lo‏ لحاظ لازم است . أما ou‏ در این 1 بین‌ها ¢ از حوصلة 
ان مقا له بیرون است و بایستی به مراجع مر بوطه مراجعه‌کرد ". 
§ با تمام کتاب‌هاو | ثاری که در بارهءٌا من میت أوهيئر ائسم نوشتهشده |أستء أهروزه 
تازه آغاز کاوش و تحقیق دراین باب است . هرروز اطلاعات وآ گاهی‌های مادر بارءٌاین 
آین‌شگفت جپان باستان بسشترمی‌شود lss‏ نشمندان بامشکللات واسرار سذتری‌مواجه 
می‌شوند . مح‌الوصف هرگرهی‌که ازاين آ بين بزرکه جہانی گشوده می‌شود » در پر تو 
ol‏ معرفتی نسبت به بسیاری ازمسایل دينى » اساطیری وفلسفی دیروز جپان حاصل 
می‌شود . حای شگفتی است که این شاخه‌بی ازشاخه های cra‏ زر تشتی افك و سن 
زرتشتى ازاينشعيات وشاخه‌ها چه sly‏ دا کرد که مامتأسفا نه به چند lol‏ نها سشتر 
شناختی بیدا wiles O‏ ۰ 
در Sob‏ ههر » و تاديد وجود خارجی وی‌که در اوابل دوران اشکانیان میز سته 
است ؛ استاد ببح بپروز مطا لعاتی کر los‏ 5 ادن مطا لعات در حد خود كاملا نوودرجور 
ات برای مطا da}‏ مذهب ats lo‏ نگاه كنيد یه : بیان الادیان ؛ با حواشی و تعلیقات 
نگار نده ص۴۳۸ ب ۴۳۱ در کتاب نامة رسالة مذكور › اهم منابع يارسى وتازى وفرتكى را 
دداین باب ده دست داده‌ام ‘ بدا los‏ نگاه كنيد ۰ در باره ما ندایی ها « نگاه كنيديه 1 
A. J. WILHE1M BRANDT: Die Mandaische Religion‏ 
DROWER: E. S: The Mandaeans of Iraq and Iran‏ 
PETERMANN: Reisen im orient‏ 
SIQUFFI: Etudes Sur la religion des Subbas.‏ 
REITZENSTEIN: Die Vorgeschichte der christlichen Taufe‏ 


PALIS: Essay on mandaeon Bibliography. 


Journal aF the K. R: Cama Oriental Institute دد‎ Modi Gud lan 
درز بان پارسی‌کتابی به نام « تربانا» به قلم هجید يكتابى‎ ۰۱۷-٩ ۱ صفحه‎ ۱٩۹۳۲ سال‎ 
۰ rey | در باره صبی‌ها انتشار بافته‎ 


۱۳۹ میثر_ هیترا s‏ مهر 
توجه است. GET‏ بپروز مارا متوجه اشارات صربحی درتاریخ وتفسیر دوران اسلامی 
می كنند ومغشوش بودن تاریخ ابران را آشکار می‌ساز ند NGAP‏ برای جه در سنوات 
أينقدر دستبرد شده است . علل ازمبان رفتن | ثار ميترابى › خرابکاری کششان بوده 
است‌که می‌خواستهاند | ثار جرم» وأثرات سرقت خودرا بنپان کنند . هرچند Sol‏ 
دوقرن‌گذشته » این بين نیزچون! ,بين زرتشت Miley‏ هخامنشیان وتاریخ قدیمایران 
در جپان افسانه بنداشته می شد و اصولاگوبی ساسله‌بی‌که أن سان قدرت جهانى بهم 
رسانیدند» درحپان وحود نداشت » - اماامروژه به‌موجب کشفاتی که شده » آشکار 
است‌که این افسانه واقعبتی بوده است » وافصتی که روزی She‏ را فرا گرفته بود . 
آنگاه عده‌بی کاهن به موجب مقتضات زمان » قدرتى ودا كردند و باتزویر و نير نگ 
جریان تاريخ را عوض‌کردند . نام ميترا رابه مسیح برگرداندند وبالطبع بين میترا 
نیز al‏ مسیح شد . اما عدم ادراك و فم لازم » موجب شد که از oal‏ مردان و 
فرزانگان» آیینی تباهکارانه ساختندکه درآن نه از اخلاق نیرومند انسانی‌خبری بود 
ونه از دلیری وفرزانگی . 

اينك به نقل قسمت‌هابی از نوشته های استاد ذبيح بپروز می‌پردازم ": درعهد 
اشکا نی وساسانی دو مذهب حدید درایران بدا شدکه بحث درآ نپا از نظر تار یخ‌دین 
وفرهنگ اهمیت دارد . ظپور مسیحا با مير در اوابل اشكائيان بود ودعوت مانی در 
اوایل ساسانیان وپیش از دعوت عیسای مصلوب . کتب تاريخ و تفسیر قرآن راجع به 
ظهور یك مسیحی‌تقریباً ششقرن پیش اززمان واقعی‌عیسای مصلوب مطالبی نوشتهاند 
نمی دانم جه پیش آمده كه تاکنون این روایات صریح مورد توجه جویندگان واقم 
نگردیده است. مذهب مسبحابى شاخه‌بی اززر:شتی است‌که نزد مك به بودبی‌شده‌باشد 
نام مسيحا و مذهب مهبر باعشق » ز ینت أدبيات عرفانی فارسی است .. 

مپریا مسیحا آ ثار بسیاری در کشورهای مختلف مغرب ازمعابد پیروان مذهب 


۴ - تقویم وتاريخ Ol pls‏ - ایران کوده شمار؛ ۵ اص ٩۴‏ تا ۹۵ و۱۰۴ تا ۱۰۶ 


آیین مهر ‏ میترائیسم ۱۳۰ 
مپر باقى است » ولی اطلاعات نوشتة راجم به این gat‏ را زمامداران کلسا از بسن 
برده‌اند . در کتب تاريخ و تفسير شرق » کلیات مپمی راجع به ظپور وعصر مپردیده 
می‌شود » LT Sy‏ هم به واسطةٌ حك وتحریفاتی‌که در تاريخ گذاری حوادث و اسامی 
اعلام وجغر افیا بی‌کرده‌اند قبل‌از کشفیات اخیر همکن لبود زهينةٌ صربحی برای بحث 
قرار كمرد . 

Ss‏ مهم دراولين نظر برروایات شرقىوغربى توجهراجلب می‌کند: نخست 
aS |‏ رسوم دين مسیح قديم تر از عصرى است‌که برای میلاد مسبح مشپورشده‌است. 
دوم نکه دومسیح در دو عصر مختلف ظپور کردند و NING‏ دو مصلوب نشده‌است. 
دررسالةٌ دوم پولس به قرنتیان فصل بازدهم آمده است : « زیرا اگرکسی آید و سخن 
كويد از عسای jog Koy‏ نکه‌ازوی سخن كفتيم »> ويا اگرشما را روائی Koo‏ رسد 
كه نرسيده است ويا انجیلی جز ا نجه يذيرفتدايد » بایستی برد باری شابان‌کنید .» 

روی یکی از سکه‌های اشکانی که از Eh‏ قرن بيش ازميلاد است ؛ بعد از نام 
پادشاه اشکانی نام So‏ ستو» نوشته شده است‌که باعث تعجب BIS. Pod‏ «کای» که‌در 
این سکه‌پیش ازنام «کربستو» آمده تا نجایی که تحقیق‌کرده‌ابم به معنی دوستداراست 
درتار يخ سیستان نام یکی از پادشاهان که از ظرورش بشارت داده‌اند و درسال ۴۴۴ 
تار بخ ظبورى خوا«دآهد «کراست شان» می باشد . 

کنب تاريخ وتفسیر ظهور دوپیغمبررا یکی‌به نام مسیح و دیگری به نام عیسا 
وبا هردورا يدنام مسیح ويا هردو را به نام عیسا روایت‌کرده‌اند . مسعودی در مروج- 
الذهب پیغمبر اولی‌را «السید المسیح علیه‌اسلام» و دوهی را UE‏ « |إيشوع نادرى » 
خوانده و ولادت او را درایلا گذاشته است. ابن نام برای‌آن منطقه ازفرن دوم‌میلادی 
است . به موجب رواباتی‌که دركتب تاريخ و تفسیر آمده عصرمسیح مصلوب نشده و بحیا 
مقارن زهان سومین پادشاه سلوك بعد از اسکندر واوایل اشکانی قبل از ويرانى دوم 
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۱۳۱ میثر- میترا » مهر 
بیت المقدس بوده است . در روایات دییگری عصر مسیح را در أوايل ساسانیان و در 
حدود بناى شپر قسطنطنیه گذاشته‌اند وسابقاً راجع به‌آن تذکر داده شد . 

این‌روایات مشوش باعث حيرت کسانی شده‌که اخيراً می‌خواسته| ند کناب تار بخ 
برای مدارس MG‏ وترجمه کنند - زيرأ که | كر هبلاد عسا در حدود زهان Gls‏ 
قسطنطنيه ودر ايليا باشد ويا Sey!‏ بناىقسطنطنيه در aye‏ اشكانيان ارتباط روايات 
تار بخی متداول که نو بسندگان باطنی بغداد و ببزانس با موأفقت هم درفرن دهمميلادى 
Saag‏ ده ند وامروز درجپان به نام تار بخ شپرت دارد؛ بهم‌می‌خورد ... 

ميلاد و بعت ورحلت مپربا مسيحا : درسال ۱۴۵۴ رصد ۶۵ سال بعد از ملك 
اسکندر و در سال ۵۱ اشکانی » روز inem‏ پنجم بهار مادر مپر بشارت می‌بابد . 
«توقیعات تقویم‌ها » . بس از ابنكه ۲۷۵ روز از بشارت گذشت » ,بك شنبه شب ۲۵ 
دسامیر ههر زأديده می‌شود و به این مناسبت روز دو شنبه ۲۶ دسامبر همین سال اول 
رائوبه واول تاریخ جد بدی می گردد که شش روز باتار qe‏ تقویم های تورفانی اختلاف 
دارد. نام ماعی که ماه‌اول تاريخ میلاد مپراست درفارسی «دی‌ماه» ودرماهپای‌سستا نی 
«كريشت» است وقابل ملاحظه می‌باشد . روزاول این تاربخ که در اوابل زمستان است 
روز مپرگان و اول‌سال مجوس مپری ومانوی می‌باشد . این روز به حساب بزدگردی 
اوره‌زد روز ازماء اسفند است"*. 

مهر درسن بيست وپنجسالگی مبعوث می‌گردد و دعوت می‌کند وجه سال ميان 
مردم به دعوت مىيردازد Souls‏ با بشارت های خودرا در dab‏ دار تنگگ» هی لو سد . 
رواباتى دركتب اسلامىهسطور است‌که مسیح چپل سال درمیان‌مردم دعوتكرد. سالى 
که مسیحا مبعوث شده ۲۴۷ بيش از مبلاد أست که قا بل ملاحظه می باشد » زيرا این 

۶- نوشته‌اند ماههای مصری بك ماه از جای اصلی خود تغییں رده است . اکر ماه 
اسفند رابه مناسبت میلاد مهر درقدیم فروردین نامیده باشند مسابل تازهبى پیش خواهد آمد . 


تقوم زردشتیان هند می‌تواند نتیجه این‌تفییر cash‏ و لی‌چون مداركکافی دردست نیست»طلب 
همان است که درصفحه ۵۶ شرح داده‌ام . 


آیین مهر " میترائیسم " ۱۳۲ 
sue‏ در روابات مر بوط به اشکانی دیده می‌شود . 

وفات OL wh‏ مپر » دوشنبه چپارم شپر یور هاه در روز عيد شهر بور گان سال 
مار رصد دربازدهمین ساعت روز که نزديك نیمه شب می باشد اتفاق افتاده‌است. 
لپذا روزسه شنبه۱۷ حزیران مطابق۱۴ زیحجه به حساب قمری کمسه‌شده ازروزه‌ای 
متبرك وايام تشریق وايام بیض می‌باشد . روز ۱۷ حزیران‌که روز متبركي بوده | نرا 
روز «میرین» می‌نامیدند که روزپری و کمال مپر باشد ( این روز نيز مطابق NA‏ محرم 
است . دور نيست به همین مناسبت » محرم ماه اول سال شده است .) روز هیرین نزد 
مجوس مپر به ومانوبه اول سال و نوروز بود. روز ۱۷۵۱۶ حزیران از روزهای‌عبادتو 
جشنو متبرلگهستند. این روز وفات بدحساب تقویم‌های‌تورفا نی‌روز بازدهم حز برآن‌است. 
سال ۱۵۱۸ مار رصد مطابق سال ۲۰۸ پیش‌از مبلاد است که چپل سال پش‌از خرابی 
دوم ستالمقدس می‌باشد . و برانی دوم بستالمقدس درسال ۱۶۸ بش‌اژ مبلاد است . 

ترجمةٌ نوشتةٌ تورفانی : - وفات مپردوشنبه چپارم شهر یور Cele‏ بازده : 
چون شهر باری که زین وتن بوش نهد و رخت دیگر پوشد . بدین سان پیمبر روشن 
فرانپاد تن بار بار رزمگاه boos‏ و روشن درآمد ورخت بغانی كرفت و بادیپیم تابان و 
ساك pp‏ هنگامی که Ole‏ روشن آزراست وچپ می‌شدند» با سنج وسرود مانندبرق 
تيزو نيازك تندبه سوی بامستان صبح روشن وماه‌گردون همراه بغان به ورج بغانی‌بر ید 
و نزدیدر آهورامزدا بماند . 

كت رودو EE‏ و tel‏ کاو دون 
هنكام ... ودر شپر Cob‏ اختريد ... درشپر یور ماه شپر بور روز دوشنبه جام بازده 
به سوی پدرروشن به‌کردگاری سوی میپن روشن " 

۷-برایآ گاهی‌ورجوع برها خذی‌در Sob‏ میترا, علاوه برها خذی که درطی مقا له مورد 
استناد بود » نگاه کنید به‌فهرست R. 0, Zaehner fob‏ در کتابش به نام The Dawn‏ 


VV به فصل چهارم صفحات‎ cul آین‌فهر-ت راجع‎ and Twilight Zoroastrianism 
۳۲ درصفحات۸‎ JS Tey تا ۱۷۲۰ وفصل پنجم صفحات ۱ ۱۲ تا ۱۴۴ که دربارةٌ میتراست ومنابع‎ 


۳۳ میثر - میتر | » مهر 
و۳۲۹ آمده col‏ وچون حاوی Gis‏ تازه cal‏ جالب می sth‏ برای اختصار از آوردن 
منابع فراوان این‌فصل » خودداری می‌شود » اما آ نچه که مهم‌بود lis boss‏ بدانها اشاره‌شد 
برای هآ خذى ديكر به اين‌کتا بها رجوع شود ؛ 
EGGERS. A: Der Arische Gott Mitra. Dorpat, 1594‏ 
GRAY. L. H: ‘Deux etymologies mithriaques» in Muséom III.1.‏ 
)1916( 192 — 189 
MEILLET. A: Le Dieu Indo Iranien Mitra in journal‏ 
Asiatique. X. 1. 143 - 156 (1907)‏ 
MODI. J. J: St. Michael of the Christians and Mithra of the‏ 
Zoroastrians. in his Anthropological Papers PP.‏ 
Bombay‏ 190 - 173 
REVILLE, J: «(Le Mithriacisme» Revue de L'histoire des‏ 
Religions.‏ 
برای مطا wl)‏ ابتدابی‌میتر | » درمیاحث هند وارویایی وهند وایرانی ومقایساتی‌سیاد 
جالب نگاه‌کنید به کتاب0006211. تحت Les Dieux Des Indo Europeensels:¢‏ 
وما خذ فر اوا نی که درپایان هرفصلی بدان اشاره شده‌است . 
برای مقاساتی که در باره آ بين میترا باافسا lea‏ واساطیر öl lass‏ بو نانی » رهى؛ با بلی 
سومری و . sus‏ علاوه Le,»‏ خن متن » نگاه كنيد يه ۰ 
DUMéZIL. G: Mythes et Dieux des Germains‏ 
LANTOINE.A: Les Sociétés Secrétes actuelles en Europe et en‏ 
Amérique‏ 
RENOU. L: La Poésie Religieuse de L’inde Antique‏ 
BASSANOFF. V: Le dieux des Romains‏ 
LEMAITRE. S: Le Mystére dela Mort dans Les Religions‏ 
026 
DAVID. M. : Les Dieux et le Destin en Babylonie‏ 
برای deh‏ فارسی تاجایی که اطلاع دارم » به اين ما خف نگاه کنید . 
کتاب Sle‏ ورمازرن Vermaseren‏ باترجمةٌ نادر بزرگ زادکه متأسفانه هررچند 
ددربه دستم رسید معهذا مورد استفاده تا جاب ی که مقدور بود واقع شد » این کتاب تحت عنوان 
« أدين میترا» منتشر شده‌است 
ايران نامه . جلد سوم ص۴۴۴ تا ۴۷۵ شت‌ها , جلد اول ص۳۹۲ تا۰ ۴۲ 
تقویم وتاريخ درایران ص ٩۴‏ بعد مقالة دکتر محمد مقدم در نشريةٌ انجمن La d‏ 
olal‏ باستان سال ۱۳۴۳ شماره ۳ ص ۴۶ به بعد که ترجمة برخی مطالب کتاب فوقالذ کر 
ورمازرن می‌باشد تمدن ابرانى  Ile‏ ها نری شارل Sy‏ ص ۱۴۱ ت۱۵۴ 


Ul jg‏ شهر Capua‏ ددشمال blige‏ درايتا لیا ؛ دیو اد نگادیی 
تشرف بداشن مهر . 


dom gi‏ دانو بەزمین زده ؛ 
بدتشر فكاه مييرد . مهیاددست روی‌سر او گد اشته است . 
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. بر شنه باچشم بسته در برابر تشرف دهنده زانو بدزمين زده است‎ dm yi 


نوچۀ برهنه دست در بغل کرده و در برابر تشرف دهنده 
رانو بهژمین رده است . 


نوجه دمرو روى زمين دراز کشیده » مهيار و دهبر اشنا به اسر اد ؛ 
ای سر وپایین بايش ایستاده‌اند . 
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